




صاحب امتیاز/ 

مدیر مسئول/ 

سر دبیر/ 

ناظر کمیسیون آموزش و ارتقای علمی/

نمونه خوانی/ 

طراح و صفحه آرا/ 

نشانی/ 

تلفن/ 

دورنگار/ 

پایگاه الکترونیکی/ 

کانون وکلای دادگستری استان قم 

ابراهیم جلالیان 

دکتر سید مهدی رضوی فرد

تقی برهانی 

الهه کشتکار

)@radasabz( سید محمدجواد فقاهتی

قم، خیابان شهید لواسانی، نبش کوی 21 

02537757780

02537758891

www.qombar.ir

به همت کمیسیون آموزش و ارتقای علمی
کمیته پژوهش و انتشارات

مجله کانون وکلای دادگستری استان قم،
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مجله، ضمن انجام داوری، در  ویرایش، قبول یا رد مقالات و آثار، مختار است و مقالات نظر نویسندگان آنان است 

و لزوما نظر کانون نمی باشد.



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

سخن آغازین
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 ایــن روزهــا که این مجله در حال آماده شــدن اســت.هجمه هــای گوناگونی از ســوی مراجع مختلف بر 
نهاد ســترگ وکالت مســتقل و کانون های وکلای دادگســتری وارد شــده و می شود. حمله هایی که بدون 

استدلال و منطق و فقط بر پایه شعارهایی صورت می گیرد که با واقعیت همخوانی ندارد.
کمیســیون ویــژه جهش و رونــق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساســی مجلــس، مبادرت به تنظیم 
طرحی تحت عنوان “طرح تســهیل صدور برخی مجوزهای کســب و کار” نمود و در یک اقدام غیر متعارف 
و بدور از روند قانونگذاری متعارف در مواد ۴ و ۵ و ۶ آن با قلمداد نمودن “وکالت دادگستری” کارشناسی 
رســمی دادگســتری و ســردفتری اسناد رســمی در زمره اصل ۴۴ قانون اساسی و کســب و کار تلقی نمودن 
آنها، جهت ورود به مناصب مذکور، فرمولی در نظر گرفته که این مواد بر خلاف اصل تخصص گرایی و نخبه 

گزینی در اموری که مستقیما با جان و مال و ناموس ملت در ارتباط بوده، می باشد. 
بر اساس طرح مذکور داوطلبانی که حداقل ۷۰ درصد میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز 
را کســب نمایند پذیرفته می شــوند. علیرغم روشــنگری اســاتید و حقوقدانان برجســته و صاحب نظران 
و دلســوزان حــوزه حقوقــی کشــور و بیان مضــرات این طرح بر کیفیــت خدمات تخصصی وکالــت و با اینکه 
حداقل نمره پذیرش در آزمون قضاوت و دکتری ۱۴ و کارشناسی ارشد ۱۲ و حتی در دبستان و دبیرستان 

کسی با نمره کمتر از ۱۰ واجد شرایط قبولی و ارتقاء تحصیلی نمی شود. 
در کمــال شــگفتی، اجــرای این طرح باعث می شــود افــرادی با نمراتی کمتــر از ۵ از ۲۰ مــورد پذیرش قرار 
گیرند و مصیبتی علمی برای جامعه حقوقی و قضایی کشور به بار آید. این اقدام می تواند تجاوز عظمی به 
حقوق عامه مردم باشد که دل در گرو توجه و تعهد و دلسوزی نمایندگان مجلس دارند! هرچند موضوع 
“وکالت دادگستری” در فصل سوم قانون اساسی و تحت عنوان “حقوق ملت” آمده و اصل ۴۴ در فصل 

چهارم قانون اساسی و تحت عنوان “اقتصاد و امور مالی” مطرح گردیده است.
پر واضح است موارد مربوط به امور مالی و اقتصادی که در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی متجلی گردیده 
از “وکالــت دادگســتری” خروج موضوعی دارد. کمیســیون ویــژه جهش و رونق تولید و نظــارت بر اصل ۴۴ 
قانــون اساســی در مســئله ای ورود نمــوده کــه در صلاحیــت ذاتی آن کمیســیون نبوده و قــدر متیقن امور 

سخن آغازین
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مربوط به نهاد وکالت دادگســتری در صلاحیت کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس می باشــد. اقدامات 
مجلــس محترم شــورای اســلامی در تصویــب طرح مذکور بــا ابطال مصوبه هیــات مقررات زدایی، توســط 
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقارن گردید و از آنجا که بر اساس مصوبه هیات مقررات زدایی کانون 
وکلای دادگستری ملزم به بارگذاری اطلاعات صدور پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار شده 
بود، هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ مورخ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ 
با دلایل و اســتدلال های محکم و متقن، کانون های وکلای دادگســتری را از قانون اجرای سیاســت های 

کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج دانست.
بنابرایــن آرای صــادره از هیــات عمومی دیوان عدالت اداری کــه مرجعی تخصصی و دارای صلاحیت در 
این قبیل موارد می باشــد، علاوه بر تایید کســب و کار نبودن وکالت دادگســتری، مصوب مجلس محترم، 
موسوم به “طرح تسهیل” در رابطه با وکالت دادگستری را تحت الشعاع قرارداده است. متاسفانه این طرح 
در این روزها به صورت قانون لازم الاجرا در آمده و از آنجا که کانون های وکلای دادگســتری خود پرچمدار 
قانون و قانون گرایی می باشــند، این قانون را اجرا خواهند نمود. ولی اجرای این قانون، موید آن نیســت 

که این قانون واجد اشکالات اساسی شکلی و ماهیتی نمی باشد.
از نظر کانون های وکلای دادگستری کشور، قانون موصوف، بدون انجام مطالعات کارشناسی و بر خلاف 
منافع حقوق ملت شــریف ایران می باشــد. کانون های وکلای دادگســتری، اعتراض و نقد خود را به این 
قانون انجام داده و انجام خواهند داد تا روشنگری های آنان باعث شود تا نمایندگان دلسوز ملت به کنه 

قضیه پی برده و آن را اصلاح نمایند.البته در آینده نه چندان دور، عدم کارآیی آن مشخص خواهد شد.
 از دیگــر طــرح هــای مطرح در مجلس شــورای اســلامی، طرح اســتفاده شــرکتهای تجاری از لیسانســیه 
های رشــته حقوق به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی و شــبه قضایی اســت. کلیات این طرح در 
کمیسیون محترم حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده است. مطرح شدن این موضوع، 
موجب اعتراض حقوقدانان و اساتید دانشگاه و کانون های وکلای دادگستری گردیده است.قانونگذاری 
در حــوزه دفــاع از حقــوق ملت در دعاوی، دســتخوش احساســات و اقدامات غیر علمی و غیر کارشناســی 
واقع گردیده و به بهانه اشــتغال زایی، بنیان هایی که بیش از صد ســال قدمت داشــته و با آزمایش و خطا 
و تجربه شــکل گرفته، در یک طرح خرق الســاعه که حتی مرکز پژوهش های مجلس و قوه محترم قضایی 

با آن مخالفت نموده اند در معرض نابودی قرار گیرند. “وکالت دادگستری” یک منصب تخصصی است.
شخصی که به این تخصص وارد می شود، باید در مسائل حقوقی و قضایی تبحر داشته و محک خورده 
باشــد و تحت تعلیمات خاصی قرار گیرد تا بتواند از عهده وظایف قانونی خود برآید. ظاهراً تنها مولفه ای 

که برای وکالت دادگستری نیاز نمی باشد “تخصص” است.
نحوه تشکیل موسسات حقوقی و لایحه ای که در  این خصوص در حال تدوین است از تصمیمات دیگر 
مسئولین مربوطه می باشد. این موضوع نیز از مواردی است که بدون هیچ مطالعه و نظرخواهی از کانون 
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های وکلای دادگســتری که متولی امر دفاع از حقوق ملت هســتند در حال بررسی می باشد. متولیان این 
قبیل طرح ها و لوایح  سیســتم حقوقی کشــور را با سیســتم های حقوقی کشــورهایی مقایسه می کنند که 
اولا نظام های حقوقی آن کشــورها با نظام حقوقی کشــور ما متفاوت بوده و در ثانی بعضی از آن کشــورها با 
کشورمان در حالت تخاصم هستند. اینگونه قانون گذاری جزیره ای که مناسبتی با نظام حقوقی کشور و 
نیز مراجع متکفل امر دفاع ندارد  جز ایجاد هرج و مرج در نظام حقوقی کشور و تضییع حقوق ملت شریف 

ایران،نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.
 در کشورهای پیشرفته، هنگامی که دولت ها یا پارلمان قصد قانونگذاری در مسائل و مباحث تخصصی 
را داشته باشند. حتما از متخصصین امر مــــــدد می جویند و نظـــــــرات آنها را در حوزه قانون گذاری لحاظ 

می نمایند. متاسفانه در کشور ما رویکرد دیگری حاکم است.
طرح تحقیق و تفحص مجلس شــورای اســلامی از کانون های وکلای دادگســتری از دیگر مســائل حوزه 
وکالت دادگستری است. فلسفه وضع اصل ۷۶ قانون اساسی پیش بینی امکان نظارت قوه مقننه بر سایر 
قوا و حاکمیت است. اصولا تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است که این 
امکان را برای این نهاد فراهم می نماید تا بر عملکرد دستگاه های اجرایی  از حیث اجرای مقررات نظارت 

نماید. موید این استدلال ماده ۲۱۲ آیین نامه داخلی مجلس و تبصره های آن است.
بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه اجرایی شامل کلیه وزارتخانه ها، موسسات 
یا نهادهای عمومی غیردولتی، شــرکت های دولتی، شــرکت ملی نفت ایران، ســازمان گســترش نوســازی 
صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی می باشــند. با عنایت به تعریف قانونگذار مزبور و 
نیز سایر قوانین، از جمله قانون محاسبات عمومی، کانون های وکلای دادگستری اساسا از دایره شمول 
دســتگاه های اجرایــی خارج هســتند و ماهیتــا نهادی مدنی و صنفــی بوده و مهمتریــن ویژگی نهادهای 
صنفی،استقلال آنها از دولت است. ضمن اینکه کانون های وکلای دادگستری برای انجام امور جاری خود 
از بودجــه عمومــی و دولتی اســتفاده نمی کنند و از محل حق عضویت اعضای خود اداره می شــوند. اصل 
عدم صلاحیت در حقوق عمومی که صلاحیت نهادهای حاکمیتی را محدود به قانون و اختیارات قانونی 
می دانــد و مبیــن این  اســت که بحث تحقیق و تفحــص از کانون های وکلا دادگســتری منطبق با قوانین و 
مقررات موضوعه نمی باشد و نیز این افدام با فلسفه تشکیل نهادهای مدنی و حرفه ای که بر استقلال و 

عدم وابستگی استوار هستند مغایرت آشکار دارد.
هرچنــد به موجب لایحه قانونی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری و قانون کیفیــت اخذ پروانه وکالت 
دادگســتری، نظارت محترم قوه قضاییه از طریق دادگاه عالی انتظامی قضات در انتخابات هیات مدیره 
هــای کانــون هــای وکلای دادگســتری و آرای صــادره از دادگاه های انتظامی کانون هــا و تصمیمات هیات 
مدیره ها، به صورت مســتقیم و غیرمســتقیم وجود دارد. در وضعیت کنونی جامعه که از یک طرف ملت 
بزرگ ایران در وضع معیشتی نامطلوب قرار دارد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مستحدثه خانواده های 

7

سخن آغازین



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

بســیاری را بــا چالــش مواجه و طبقات اجتماعــی مختلف مــردم در حالت نگران کننده ای به ســر می برند 
شایســته اســت نماینــدگان محترم مجلس در رفع مشــکلات و معضــلات این مردم عزیز اهتمــام ورزیده و 

راهکارهایی را جهت برون رفت از این بحران ها در نظر بگیرند. 
آیا واقعا  کانون های وکلای دادگســتری که حدود ۷۰ ســال اســت که از بدنه  دولت مســتقل شــده اند و 
در این مدت مدید، بدون ریالی اســتفاده از بودجه عمومی کشــور به صورت مطلوب به وظایف قانونی و 
اخلاقی خود در جــــــامعه عمل نموده اند و خدمــــات آنها در سطح ملی و بین المللی بر کسی پوشیده نمی 

باشد، اولویت بر سایر امور اساسی ملت دارد؟؟!! 
البته کانون های وکلای دادگستری از سال ها قبل و تاکنون به نحو شایسته و بایسته و به دور از هرگونه 
اقدام سیاسی در حوزه های مختلف حقوقی به خدمات رسانی به اقشار آسیب پذیر جامعه پرداخته اند 
و  مخفــی کاری نکــرده و نمــی کننــد و حتی آزمون متقاضیــان پروانه کارآموزی وکالت دادگســتری که از بدو 
امر توســط ســازمان ســنجش کشــور برگزار گردیده، یکی از بهترین آزمون های کشوری محسوب می شود.
همچنیــن کانون های وکلای دادگســتری، تمــام اطلاعات و تصمیمات خود را به صورت شــفاف از طریق 
تارنماها و فضای مجازی به سمع و نظر ملت شریف ایران رسانده و می رسانند و از هیچ نظارتی واهمه و 

ابایی ندارند. زیرا آنرا که حساب پاک است ازمحاسبه چه باک است.
 اما نکته مهم و اساســی این اســت که قانونگذار حکیم به این نکته توجه داشــته که کانون های وکلای 
دادگستری یک نهاد مستقل مدنی محسوب می شوند و دخالت حاکمیت در این نهادها نه تنها وجاهت 
آن را در سطح بین المللی مخدوش می نماید بلکه ممکن است باعث جلوگیری از اجرای وظایف قانونی 
آنان خواهد شد.چون اگر قائل به بحث تحقیق و تفحص باشیم مراجعی که خود را دخیل در این موضوع 
مــی داننــد با تغییر مواضع سیاســی دولت هــا و نمایندگان مجلــس، به بهانه های سیاســی موانعی برای 
کانون ها ایجاد می کنند. اصولا دخالت آنان با جوهر وصف “استقلال نهاد وکالت دادگستری” در تعارض 

است.
بنابراین از مســولین محترم قوه قضاییه و نمایندگان محترم مجلس شــورای اســلامی و دولت محترم 
انتظار می رود نه تنها نگذارند گزند و خدشه ای به کانون های وکلای دادگستری وارد شود بلکه تدابیری 

بیاندیشند که این نهاد کهن تقویت شود.
ابراهیم جلالیان
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چکیده
تحریــم هــای بین المللــی دولت ایالات متحــده امریکا علیه دولت ایــران با توجه به میزان گســتردگی و 
شدت مواجهه تنها به دنبال هدف تاثیرگذاری صرف و یا تحت فشار گذاشتن یک کشور توسط یک کشور 
دیگر نیســت اقدامی اســت که کلیت نظام سیاســی یک کشور را هدف گرفته اســت وقتی هدف گزاری یک 
اقدام بین المللی با این نیت و هدف باشد کمیت و کیفیت تحریم ها متفاوت خواهد بود و البته که در این 

میان شاهد آسیب های گسترده و فراوان بر کشور منظور خواهیم بود.
تجربه تحریم های ســازمان ملل متحد بر کشــور عراق موید همین نظر اســت . شــدت این تحریم ها به 
حدی بود که تمامیت و کلیت سیاسی کشور نه تنها در معرض خطر جدی فروپاشی و ناکارآمدی جدی قرار 

گرفت بلکه آحاد ملت در خطر جدی و وحشتناک فقر در کلیه شئون زندگی و معیشت قرارگرفتند. 
مسلما چنین رویکردی با فلسفه وضع موازین و قوانین حقوق بشر و زندگی سعادتمند و بهروزی کلیه 
آحــاد بشــر در تضــاد کامل اســت و نمی تواند امری مورد قبول حقوق بشــر باشــد این تحقیــق به این مهم 
دست یافته است که حتی تحریم های سازمان ملل حسب فصل هفتم اگر در تضاد با وضع عمومی مردم 
و ناقض اصل بهبود کیفیت زندگی آنان باشد و قاطبه مردم را با وضعیت اسفناک اجتماعی مواجهه سازد 
بر خلاف موازین حقوق بشــر اســت و نمی توان چنین عملی را دارای مشــروعیت دانســت. فلذا وضع این 

قبیل تحریم ها برخلاف اصول حقوق بشر است.
واژگان کلیدی: تحریم؛ حقوق بشر؛ سازمان ملل؛ ایالات متحده؛ قطعنامه؛ ایران 

بررسی رویکرد حقوق بشری 
تحریم های ایالات متحده امریکا علیه ایران
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رضا آییدی
وکیل پایه یک دادگستری

پژوهشگر دکتری حقوق عمومی 
دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا

مصطفی شاهمردی
وکیل پایه یک دادگستری
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مقدمه
 اعلامیه جهانی حقوق بشــر، ماحصل تجربه گرانبهای بشــری اســت. توافقی اســت که می توان از آن به 
عنــوان امــری والا در بیــان ارزش هــا و حقوق ها و آزادی ها نام برد. ثمره تلاش های فکری ســه قرن اخیر و 
جنبش های همگانی و انقلاب های گسترده و سپس جنبش عظیم دستور گرایی و تجربه تلخ دو جنگ 

ویرانگر جهانی در اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته است. 
قریــب ســیصد ســال از شــروع تلاش هــای جدی و مســتمر انســان در راه احقــاق حقــوق و امتیازاتی که 
خداوند، طبیعت و کائنات برای او، صرف کرده است می گذرد. این حقوق از حق زیستن که طبیعی ترین 
حق انســان اســت شــروع به حقوق معنوی که موجد کمال و اعتلای بشر هستند مثل آزادی بیان، آزادی 

قلم و اندیشه ختم  می شود. )مورژئون،۵،۱۳8۰(
حقوق بشر در زمانه ما، آنچنان مقبولیت یافته که می  توان از آن به عنوان معیار و سنجش حکومت ها 

نام برد و معیاری است برای سنجش حقیقت ها و حقانیت ها.
 به جرات می توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقلانیت بشر در زمانه حاضر دانست. بر خلاف 
آنانــی کــه معتقدنــد این ادعا به منزله تکامل عقل بشــری اســت پس این ادعا قابل ایراد اســت و بایســتی 
متذکر شــد که این اعلامیه ماحصل تلاش بشــری جهت تدوین و پذیرش حق ها و به رســمیت شــناختن 
امری است که از عقلانیت های پایدار فکری حاصل شده است و هیچ امری نمی تواند به منزله تکامل یک 
فرایند عقلی باشــد. به جاســت که بیان شــود صدور و انتشــار و تصویب اســناد حقوق بشری دیگر و وسیع 

شدن حیطه چنین موضوعاتی خود به منزله تکامل روند عقلانی موجود است.
تحریم های بین المللی علیه ایران و نتایچ حاصل از آن با اهدافی که حقوق بشر به عنوان یگانه معیار 
شناســایی حــق های بنیادین و اساســی می باشــد در تضــاد کامل قــرار دارد . چگونه می تــوان آدمی را به 
داشتن زندگی سعادتمند دعوت نمود لکن در زمانه قهر و جبر با تضییق زندگی اجتماعی او را در مخمصه 
حیات قرار دهیم این وضعیت با مفهوم حقوق بشــر ســازگاری ندارد . تجربه تلخ تحریم های بین المللی 
علیه عراق و ســپس ایران مبین آن اســت که هدف تحریم ها هرچه که باشــد نتیجه ای جز پایمال شــدن 
اصول حقوق بشر به دنبال نخواهد داشت. لذا وضع تحریم ها از منظر حقوق بشر و رعایت اصل استقلال 

حاکمیت کشورها در تضاد کامل است و به هیچ وجه نمی تواند امری مشروع و مقبول باشد.
دلیــل این امر بســیار ســاده و عقلانی اســت و آن اینکه تجربــه حکومت های تحریم شــده مبین فاصله 
عمیق طبقه حاکمه و قاطبه مردم می باشــد و شــیوه حکمرانی حکومت ها اینچنین اثبات می کند که با 
اعمال تحریم ها شاهد تضعیف و اعمال فشار فراوان بر افراد خارج از طبقه حاکمیت خواهد بود با تضعیف 
طبقات متوســط و پایین فقر فزاینده و فشــارهای ناشــی از آن صدمات غیر قابل جبرانی را متوجه افرادی 
خواهد ساخت که از مصونیت مالی و اجتماعی طبقه حاکمیت به دور هستند فراموش نکنیم که حقوق 
بشــر در غایــت نهایــی خــود به دنبال کرامت انســانی و بر طرف ســاختن تبیعض ها و نا برابری هاســت و با 
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وجود تحریم های اقتصادی اهداف متعالی حقوق بشر تامین نخواهد شد. ۱
در این مقاله تلاش می گردد با بررســی حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشــر و نســبت اهمیت آن با سایر 
موضوعات، به تحریم های بین المللی، اختصاصا تحریم های دولت ایالات متحده آمریکا علیه دولت ایران 
پرداخته شود و سپس به این سوال پاسخ داده شود که تحریم های یک یا چند دولت از منظر حقوق بشر 
چه جایگاهی می تواند داشــته باشــد؟! آیا تحریم های اقتصادی و غیر اقتصادی اساســا نسبتی با حقوق 
بشــر و الزامــات آن دارد. چــه تاثیراتــی از قبــل ایــن تحریم ها بر وضعیــت و بهبود زندگــی و تحقق حق های 
بنیادین ممکن است پدیدار شود. چنین به نظر می رسد تحریم های یک دولت از منظر قواعد حقوق بشر 
محل ایراد و تردید اساسی است و با توجه به فصل هفتم منشور سازمان ملل وضع آنها با ایرادات حقوقی 
همراه است. حال همین پرسش در خصوص تحریم های همه جانبه سازمان ملل نیز مواجه خواهد بود 
که آیا امکان وضع تحریم های سازمان ملل وجود دارد در حالی که ممکن است این تصمیمات  بر وضعیت 

معیشت و زندگی افراد یک کشور آثار سوء و زیانباری وارد نماید.
پاسخ به این سوال با توجه به پیش فرض وضعیتی است که طی آن ممکن است یک دولت با ارتکاب 
هــر عمــل خــلاف قاعده، خــود را در معرض چنین عقوبت ســختی قرار دهــد. لذا با توجه بــه هرگونه عمل 
مخاطــره آمیــز و یــا خلاف قاعده یک حکومت چنین به نظر می رســد که وضع تحریم های همه جانبه که 
تمام شــئون و ارکان یک حکومت را دســتخوش تغییر قرار می دهد و زندگی عادی را با ســختی و مخاطره 

همراه می کند یک عمل خلاف حقوق بشری است.
در ابتدا پیشــینه حقوق بشــر و ســابقه آن مطرح و ســپس با بررسی همه جانبه تحریم های امریکا علیه 
ایران، تجربه عراق از تحریم ها نیز مورد توجه مختصر قرار می گیرد بدیهی اســت در آخرین قســمت رابطه 

این دو گزاره و نتیجه گیری بحث موید نظریه فوق است.

 پیشینه و فلسفه اعلامیه جهانی حقوق بشر
 اعلامیه جهانی حقوق بشــر متضمن یک مقدمه و ســی ماده می باشــد و در تاریخ دهم دســامبر ۱۹۴8 
مطابق با   ۱۹ آذر ۱۳۲۷ شمسی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. از مجموع پنجاه و شش دولتی که 
در آن موقــع عضــو ســازمان ملل متحد بودند چهل و هشــت دولــت به این اعلامیه رأی مثبــت دادند. در 
خصوص تصویب این اعلامیه هیچ رأی مخالفی وجود نداشت ولی هفت دولت بدان رأی تمنع دادند که 
عبارتند از اتحاد جماهیر شوروی، بلاروس، اوکراین، چکسلواکی، لهستان، عربستان سعودی، یوگسلاوی 

و آفریقای جنوبی)موسوی،۲۶،۱۳۹۶(
 به نظر می رسد با توجه به اینکه در طول سال ها عموم کشورها به این اعلامیه پیوسته اند می توان این 

1.  بررسی مبانی فقهی اعلامیه اسلامی حقوق بشر، تقریرا درس دکتر محمد جواد ارسطا،به کوشش سید عزیز الله موسوی،انتشارات 
مکث اندیشه،چاپ اول 1396،قم
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اعلامیه را دارای سند معتبر جهانی و الزام آور دانست.
وضع چنین اعلامیه ای ناشی از یک دغدغه مهم و اساسی تاریخی- بشری است، تجربه تلخ گذراندن 
دو جنگ جهانی و کشته شدن میلیون ها انسان و تضییع حقوق افراد بی شمار، دولت ها را بر آن داشت 
کــه بقــا و حفظ و صیانت از حقوق انســان را به عنوان یک دغدغه اساســی و مهــم در نظر گرفته و از پایمال 
شدن بیشتر این حق ها با توسل به شناسایی آنها جلوگیری نمایند. حقوق بشر مهم ترین اعلامیه مهم 
در این زمینه می باشــد و با به رســمیت شــناختن حق های بنیادین معیار کلی و ارزشــمندی را در اختیار 

عموم افراد قرار می دهد.

تعریف و جایگاه حقوقی تحریم
تحریم اقدامی اســت در راســتای مناســبات تجاری و سیاسی- اقتصادی با وضعیتی تنبیهی به منظور 
قطع و یا محدود کردن یک کشــور که از ســوی ســازمان ملل متحد حســب فصل هفتم منشــور و یا توسط 
یک یا چند کشــور جهت مقابله با یک کشــور  خاص صورت می گیرد. این عمل بدلیل نقض قوانین بین 
المللی علیه آن کشور صورت می گیرد. به طور کلی، شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل هفتم منشور 
ملل متحد این اختیار را دارد که به منظور اجرای تصمیمات خود جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین 
المللی، تحریم هایی را علیه کشــورها اعمال کند از ســوی دیگر، برخی کشــورها یا گروهی از کشــورها نیز به 
دلایل مختلف از ابزار تحریم برای پیشبرد اهداف خود استفاده می کنند.)زمانی،غریب آبادی،۷۲،۱۳۹۴(
منظــور از تحریــم هــای دولت امریکا علیه دولــت ایران تحریم هــای اقتصادی، تجــاری، علمی، حقوق 
بشــری و نظامی اســت که مباشــرتا و یا تحت فشــار ایــالات متحده بر جامعــه بین المللی از طریق شــورای 
امنیت سازمان ملل اعمال شده اشاره دارد. در سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از ماجرای 
تسخیر سفارت آمریکا در سیزدهم آبان ۱۳۵8 توسط دانشجویان پیرو خط امام، حمایت از جنبش های 
مسلح  و برنامه هسته ای، دولت ایران به طور رسمی با تحریم های تجاری و اقتصادی امریکا و متحدان 

اروپایی آن مواجه شد.
 بــا بررســی تحریم هــای وارده علیــه ایران توســط ایالات متحده آمریــکا در حدود ۲۴ دلیــل برای تحریم 

مواجه می شویم که جمع بندی آنها به موارد ذیل است:
۱- اعمــال تروریســتی و گــروگان گیــری مثل تســخیر ســفارت ایــالات متحده آمریــکا در آبان ســال ۱۳۵8 

شمسی و حادثه میکونوس در برلین آلمان در سال۱۹۹۲ میلادی.
۲- اعمــال خــلاف حقــوق بشــر از جمله قتل های سیاســی دهه ۱۳۷۰ شمســی و کشــتار دســته جمعی 

زندانیان در تابستان ۱۳۶۷ شمسی.
۳- همکاری با دولت های غاصب و نامشروع از جمله سوریه و یمن. 

۴- برنامه هسته ای، موشکی.
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۵- همکاری با گروه های تروریستی همچون القاعده و طالبان و حزب الله لبنان.
. fatf ۶- عدم عضویت در

۷- آزار و اذیت اقلیت های دینی از جمله بهائیان.
تقســیم بنــدی تحریــم ها از جهات مختلفی قابل ارزیابی اســت بر اســاس وضع کننــدگان، تحریم های 

امریکا به چهار دسته تقسیم   می شوند:
 ۱- تحریم هایی که توسط کنگره ایالات متحده آمریکا وضع شده و تنها کنگره اختیار سلب آنها را دارد.

۲- تحریم هایی که ابتدا توسط قوه مجریه و ریاست جمهوری وضع شده لکن بعد از وضع توسط کنگره 
به صورت “قانون” درآمده و برچیدن آنها از اختیارات کنگره می باشد.

۳- تحریم هایی که قوه مجریه وضع کرده و فقط رئیس جمهور می تواند آنها را سلب کند.
۴- قانون تحریم ایران: قانون واجد اهمیت فراوان که توســط کنگره وضع شــده و در اواخر ســال ۲۰۱۶ 

برای ده سال تمدید گردید.
 در این میان، رئیس جمهور ایالات متحده معمولا اختیار”تعیلق” )و نه برچیدن( برخی از تحریم های 
کنگره را دارد ضمن اینکه می تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوطه کنگره و با ادعای اینکه پیش شرط های 
این نهاد برای برچیدن تحریم  ها علیه ایران قانون کافی نیست از سلب آنها  جلوگیری کند. رئیس جمهور 
آمریکا می تواند از تمدید “حق وتو”ی خود در برابر کنگره در زمان تمدید آنها اســتفاده نماید. نکته مهم 
اما اینجاست که در فرهنگ سیاسی امریکا و بالاخص افکار عمومی این کشور این ، عمل وتو توسط رئیس 
جمهــور بــه “مفرهای های قانونی” و اقدام علیه خواســت باطنی و اراده کنگره چندان اقدام پســندیده و 

مناسبی محسوب نمی شود.
این حساسیت در حوزه سیاست خارجی که مردم امریکا قویا انتظار دارند تمام نهادهای سیاسی کشور 
به صورت هماهنگ و در ارجاع کامل با یکدیگر اقدام به تصمیم گیری نمایند بیشتر جلوه گر است. در واقع 
 )end-ren around congress ( به چنین اقـــــــداماتی از جـــــانب رئیس جمهور در لغتنامه سیاسی آمــــــــریکا
مــی گوینــد که شــاید بتوان بــه اصطلاح عامیانه”دور زدن کنگــره “ ترجمه کرد که از آن یک بار بســیار منفی 

ذهنی و یک ترفند ناپسند سیاسی یاد می کنند.

سابقه  تحریم علیه دولت ایران
 نخســتین تحریم آمریکا علیه دولت ایران پس از واقعه گروگان گیری دیپلمات های آمریکایی وتســخیر 
سفـــــــارت در تهــران در ســال ۱۹۷۹ میــلادی انجــــــــام گرفت به دنبال ایــن حادثه آمریکا ۱۲ میلیــارد دلار از 

دارایی های دولت ایران را مصادره کرد.
 در سال ۱۹۹۵ کنگره ایالات متحده لایحه  تحریم ایران- لیبی را تصویب کرد حسب این لایحه که با نام 
قانون )iran and Libya sanction act ۱۹۹۶( نیز شناخته می شود هر شرکتی که با ایران بیش از ۲۰ میلیون 

13

بررسی رویکرد حقوق بشری تحریم های ایالات متحده امریکا علیه ایران



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

دلار تجارت داشته باشد مشمول تحریم خواهد شد.
 ایــن دوران کــه مصــادف با ریاســت جمهــوری آقایان هاشــمی رفســنجانی و خاتمی اســت تحریم های 
مرتبــط بــا موضوعــات بانکی و مالی اســت و بــا ممنوعیت ایران و اعمــال تحریم های صــادرات و واردات از 
)۲۰۱8/www.state.gov ( .ایجاد سازوکارهای بانکی مرتبط با سازمان تجارت جهانی نیز مخالفت گردید

با تعلیق غنی سازی اورانیوم در سال ۱۳8۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ۱۷۳۷ شورای 
امنیت را در سال ۲۰۰۶، قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت را در مارس ۲۰۰۷ و قطعنامه ۱8۰۳ شورای امنیت 

را در مارس ۲۰۰8 و قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت را در ژوئن ۲۰۱۰ تصویب کرد.
 در کنــار ایــن قطعنامه هــــــا بصــورت اختصار می تــوان به فرمـــــــــان اجرایی جــرج دبلیو بوش به شــماره 
۱۳۳8۲ در ســـــــال ۲۰۰۶ و یا اخــــــراج ۱۰نفر از فــــــارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شــــــریف در ســـــال ۲۰۰۶  
)www.huffingtonpost.com/akbar-ganji( و تحریــم بانــک ملــت، بانــک ملــی، بانــک صــادرات ایــران 
نیــز اشــاره نمــود )harvardpress.typepad.com/۲۰۱۲( بــه دنبال این تحریم ها، در ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ لیســت 
بلند بالایی از بانک های ایرانی و حتی شــعب آنها از جمله بانک کارگشــایی شــعبه خیابان مولوی میدان 
محمدیه،پلاک ۵8۷ و نیروهای مسلح از جمله سپاه پاسداران و قرارگاه های آن از جمله قرارگاه سازندگی 
کربلا و یا خاتم الانبیا و شخصیت های وابسته به سازمان صنایع هوافضا و شخصیت های وابسته به سپاه 

از جمله مرتضی رضایی، جلال سیدی و گروه های صنعتی اشاره نمود. 
نکته حائز اهمیت آنکه در این برهه از زمان شاهد تحریم های پزشکی و آزمایشگاهی هستیم که تحت 
عنــوان اینکه ممکن اســت اســتفاده های چندگانه داشــته باشــند نیاز بــه مجوز دارند و طبیعتا مشــمول 
تحریم می باشند شد.) cnnpressroom.blogs.cnn.com/۲۰۱۲( رویه در عمل چنین برداشت می شود که 
دفتر کنترل سرمایه های خارجی دولت امریکا)۲۰۱۳/۹۷۲mag.com( اساسا با ورود این اقلام که تعدادی 
از آنهــا عبارتنــد از: ژنراتــور اکســیژن، دوربین هــای گاما، تصویربردارهای دارای مفســر حس لامســه، بخش 
گرهای فلور، شیشه آلات آزمایشگاهی ساخته شده از بوروسیلیکات و حتی سیستم های ضدعفونی مواد 
 )۲۰۰۱/www.irdiplomacy.ir .شــیمیایی مشــمول تحریم دانســته و از ورود آنها به ایران جلوگیری نمود
اعمال چنین محدودیت هایی فی النفســه موجب بروز لطمات گســترده در یک کشــور خواهد شد. وقتی 
تحریــم هــای پزشــکی و آزمایشــگاهی که حســب قوانین ایــالات متحده شــامل تحریم نمی باشــند و تنها 
نیازمند اخذ مجوز اســت اساســا همان نتیجه اعمال تحریم ها را به دنبال خواهد داشــت و این وضعیت 
کشور پذیرنده را با مشکلات عدیده درمانی مواجه می کند. اخذ مجوز همان نتیجه تحریم را به دنبال دارد 
و در صورت وجود نظارت چنین به نظر می رسد با سخت گیری همیشگی دولت ناظر همراه خواهد بود.

در دولت روحانی تحریم ها با ابعاد گسترده تری همراه شد و شاهد آن بودیم که تحریم ها شامل اشخاص 
و دولت های ثالث نیز گردید مثلا در سال ۲۰۲۰ وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا ۱۳ شهروند و نهاد را 
 )۲۰۲۰/www.dw.com(در چین ، روسیه و عراق و ترکیه به اتهام حمایت از برنامه موشکی ایران تحریم کرد
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تحریم آی پی های ایرانی و ســپس تحریم های بعد از خروج آمریکا از برجام در تاریخ 8می ۲۰۱8 به صورت 
بسیار گسترده تری در دولت دونالد ترامپ اعمال گردید. به نظر می رسد تحریم های گسترده ای که در طول 
مناسبات سیاسی و بین المللی ایران و ایالات متحده وضع گردید و با هدف تحت فشار قرار دادن ایران و 
به فراخور تعاملات اعمال می شد در این دوره، بدون ضابطه عقلانی و تنها با هدف سرنگونی نظام سیاسی 
ایران ایجاد شــده اســت. در این برهه هر گونه رفتار و عملی متناســب با اعمال تحریم از ســوی دولت آمریکا 
و به ســختی مورد هدف گذاری تحریم ها قرار گرفت تا به نحو همه جانبه کنش دولت ایران را با مشــکلات 
غیرقابل تصور دچار کنند. لذا همانگونه که آمریکا روز ۵ نوامبر ۲۰۱8 اعلام نمود” از امروز صبح ما تحریم های 
کامل خود علیه ایران را آغاز می کنیم این بخشــی از ماکزیمم فشــار اقتصادی بی ســابقه ای است که ایالات 
متحده علیه بزرگترین کشــور حامی تروریســم در جهان به راه انداخته اســت. تحریم های امروز بیش از ۷۰۰ 
نفر، موسسه، هواپیما و صنایع موشکی را شامل می شود که در جای خود بخشی از بزرگترین اقداماتی است 
که وزارت خزانه داری در یک روز علیه ایران انجام داده است اقدامات امروز ما همچنین شناسایی ۴۰۰ مورد 
از جمله ۲۰۰ فرد و اشــخاص در بخش انرژی و کشــتی رانی ایران، ایران ایر بیش از ۶۵ هواپیما و شناســایی 
حدود ۲۵۰ نفر در ارتباط با دارایی های بلوکه شده که در لیست ویژه ملی قرار دارند و سازمان انرژی اتمی را 
در برمی گیرند کشورهای چین، هند، ایتالیا، یونان ژاپن،کره جنوبی و تایوان و ترکیه از معافیت موقت تحریم 
نفتی برخوردارند ) این قسمت با فواصل زمانی محدود سه ماهه و شش ماهه اعمال گردید و ایران از پول 
فروش نفت فقط برای داد و ستدهای انسان دوستانه و خرید کالاهایی که به طور دوجانبه تحریم نباشند 
می تواند استفاده کند )www.state.gov/۲۰۱8( پس از این تاریخ شاهد گسترده ترین تحریم هایی هستیم 

که در طول تاریخ علیه یک کشور و اتباع آن اعمال می گردد.
گستردگی این تحریم از جهات مختلف قابل تامل است:

 اولا؛ شــدت این تحریم ها همانگونه که در ارقام اعلامی مشــخص شــد آنقدر گســترده می باشد که تمام 
حاکمیت نظام سیاسی ایران را هدف قرار می دهد. با این تحریم ها دیگر جایی برای اعمال تحریم بیشتر 
در عمــل باقــی نمی مانــد و کلیــت اجزای سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی و اجتماعی ایران تماما مشــمول 

تحریم قرار گرفت.
 ثانیا؛ شــدت تحریم های وارده به حدی بود که عملا حاکمیت سیاســی ایران مورد تهدید قرار گرفت و 

این با اصل شناسایی حاکمیت ها و دولت جهت سازمان ملل متحد در تضاد است.
ثالثا؛ شدت تحریم ها موجب گردید که دولت های مجاز در خرید نفت ایران در کوتاه ترین زمان ممکن 

قید تجارت نفتی با ایران را بزنند و عملا خود بخشی از ساز و کار تحریم بشوند.
رابعا؛ با وجود این تحریم های گسترده، امکان مالی و ساز و کار بانکی و مراوداتی برای تأمین مایحتاج و 

اقلام ضروری از جمله پزشکی و آزمایشگاهی نیز از دولت ایران سلب گردید.
 نگاهــی بــه لیســت افراد و شــرکت های تحریــم شــده )www.treasury.gov/۲۰۱8( نشــان مــی دهد که 
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شــبکه بانکی ســوئیفت که ســتون فقرات تبادلات مالی جهان اســت در ارتباط با ایران روز ۵ نوامبر ۲۰۱8 
بــه حالــت تعلیــق در آمد و این همان وضعیتی اســت کــه ارتباط یک کشــور را با دنیای خــارج دچارقطعی 
کامل مبــــــادلاتی می ســــازد.با این وضعیت تحریم دانشگاه ها )www.isna.ir/۱۳۹۷( و قضـــــات ایـــرانی و 
زندان های ایران و سازمان قضایی و بخش عمرانی شرکت های هوایی و کشتیرانی و صنایع فولاد و آهن و 
صنعت پتروشیمی و الباقی بانک های ایرانی و حتی سفرای ایران در سایر کشورها) از جمله سفیر ایران در 
عراق((۲۰۲۰/۰www.radiofarda.com( وضعیت مخابرات و ســپاه پاســداران و ده ها شخصیت و شخص 
و نهاد و شــرکت)www.independentpersian.com/۲۰۲۰( و ســپس تحریم های شامل نهادهای مذهبی  
از جمله آســتان قدس رضوی و... خود مبین وضعیت تیره و تاری اســت که تمام جوانب حکومت را در بر 
گرفته اســت. با این ترتیب مشــخص می شــود که اعمال تحریم ها در وضعیت نظام سیاسی و بالتبع مردم 

ایران چه اثرات مخربی را ایجاد خواهد کرد.
دولــت ایــران از ســال ۱۳۵8 در پی ماجرای تســخیر ســفارت آمریکا از ســوی ایالات متحــده آمریکا مورد 
تحریم قرار گرفت و تا کنون همواره به نوعی در تحریم به سر برده است.تا کنون هیچ یک از تحریم هایی که 
در طول چهار دهه گذشته و با محوریت امریکا بر ایران تحمیل شده نه تنها لغو نشده یا کاهش نیافته بلکه 
بر شــدت و ابعاد آنها نیز افزوده شــده فلذا می توان به جرأت گفت در حال حاضر ایران با بی ســابقه ترین 

تحریم ها در طول تاریخ خود روبروست. )مانی،غریب آبادی8۰،۱۳۹۴(
تحریم های ایران را می توان از نظر ماهیت به هفت دسته کلی تقسیم بندی کرد:

۱- تحـــــریم های مالی، بانک های تجاری و بانک مرکزی ۲- تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان های 
بیــن المللــی ۳-تحریــم های تجاری)صــــادرات- واردات( و ســــــــرمایه گذاری ۴- تحــــــریم هــای نفتی ۵- 
تحریــم هــای دانــش و تکنولــوژی ۶- تحریم های اموال و دارایی افراد و ســازمان های ایرانــی در خارج ۷- 

تحریم های تعامل و داد و ستد با افراد، ارگان ها و سازمان های دولتی)نادمی،۴۵،۱۳۹8 ( .
هــدف گــذاری تحریــم ها در ظـــــاهر، معمولا متوجه دولت هـــــــاست نه مــردم، اما واقعیت آن اســت که 
تحریــم هــا بــا هدف ایجــاد نارضایتی در مردم به علت فشــارهای اقتصادی صورت می گیرد که با ســعی در 
ایجاد شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی قصد استفاده از اعتراضات مردمی به عنوان ابزاری برای تغییر 
رفتــار نخبــگان سیاســی را دارد )بغیــری،۷۴،۱۳۹۲( لکن تحقــق چنین تغییری در رفتار نخبگان سیاســی 
کــه خــود از معــرض فشــارهای اقتصای به دور هســتند به ســختی امکان پذیر اســت. تجربــه تحریم های 
اقتصادی فزاینده علیه کشور عراق و کوبا این مهم را به اثبات می رساند که علی القاعده فاصله طبقاتی و 
اجتماعی غیرقابل باوری میان افراد یک ملت و نخبگان سیاسی آن کشور وجود دارد و تحقق این هدف 
با اعمال تحریم ها ، جهت نارضایتی با سرکوب عمدی و ضایع شدن خواست قاطبه مردم مواجه است. 

)منظور،مصطفی پور،۳۶،۱۳۹۳(
با لحاظ اینکه حسب پژوهش های صورت گرفته بایستی اذعان کرد که علی رغم ادعای تحریم کنندگان 
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مبنی بر عدم تاثیرگذاری بر معیشــت مردم )بدلیل مســتثنا کردن تحریم غذا و دارو( این تحریم ها موجب 
افزایش فقر مطلق شده و بر مردم و به خصوص اقشار ضعیف تاثیرات زیادی دارند. )همان،8۰(

تحریم های ایران را می توان به صورت زیر طبقه بندی نمود:
۱- تحریم چند جانبه هم چون تحریم های شورای امنیت سازمان ملل؛

۲- تحریم های اتحادیه اروپا ؛
۳- تحریم های تک جانبه از سوی کشورهای مختلف مانند ایالات متحده،کانادا ؛

۴- تحریم های کنگره امریکا ؛
 تحریم های بین المللی علیه دولت عراق 

تحریم های اقتصادی سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳ عراق، جامع ترین و ویرانگرترین تحریم هایی است که در 
طول تاریخ علیه یک کشور وضع گردید. تحریم ها به همراه بمب هایی که در سال ۱۹۹۱ به عراق فروریخت 
زیر ســاخت های این کشــور را تا مرز نابودی کامل پیش برد و لطمه شدیدی به شرایط اساسی لازم، برای 
ادامه حیات مردم این کشــور وارد نمود. اما در این میان آنچه که حائز اهمیت اســت آن اســت که بدانیم 
تحریم های ســازمان ملل و دولت امریکا از منظر حقوق بشــری چه صدمات وحشــتناکی به دولت و ملت 
عراق وارد کرده اســت. آیا به گفته مادلین آلبرات که اظهار نمود”من بیش از صدام حســین نگران کودکان 
عراقــی ام” بــه راســتی وضــع این تحریم ها و ســازوکارهای پیشــرفته آن در نابودی بنیان های یک کشــور، 
اساســا امری نگران کننده اســت یا آنکه باید بگوئیم با بروز یک فاجعه انســانی، امر فراتر از حد یک نگرانی 

ساده است و ما را با یک بحران انسانی، مواجه خواهد ساخت.
نکته ای که در این میان کمتر بدان توجه شده آن است که بعد از دوران جنگ سرد که میزان ویرانگری 
تحریــم هــا چنــدان زیاد نبود تحریم ها را اساســا یک “شــیوه بنیادین” می دانســتند بر خــلاف مداخلات 
نظامی، تحریم هــــــا مشمــــــول اقدامات غیر خشونت آمیز محسوب می گـــــــردید که در عین مقـــــــایسه با 
تــلاش هــای دیپلماتیک مؤثرتر واقع می گردید. تا اواخر دهه ۱۹8۰ نگرانی چندانی درباره اخلاقی بودن یا 
تأثیر انسانی تحریم های بین المللی وجود نداشت. آن هایی که درباره تحریم ها می نوشتند عمدتا نگران 
این بودند که آیا احتمال دارد تحریم ها موجب تغییر سیاســت های دولت منظور شــود یا آنکه نگاه شــان 
متوجه دشــواری پایبندی به تحریم ها در شــرایطی بود که اعضای یک اتحادیه فرصت های تجاری خود 

را از دست می دادند. )همان،۴۲(
اما بررسی همه جانبه تحریم های عراق از هر جهت امری نامتعارف و تلخ بود. نتیجه مستقیم اعمال 
این تحــــــریم ها، مردمی بود که از هر جهت متضرر شدند و با از بین رفتن زیر ســـــــاخت های کشـــــــور کلیه 
آیتم های یک زندگی مناسب از آنها سلب گردید. شدت این وضعیت نابه سامان در عراق به حدی است 

که افرادی معتقدند اعداد مرتبط با اقتصاد عراق و فجایع ناشی از آن یک مقوله اغراق آمیز است.
متأســفانه ایــن وضعیــت که از آن ، تحت عنوان سیاســت مهار نام می برند با فشــار رســانه ای گســترده 
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همــراه شــد و نهایتــا بــا مداخله نظامی وضعیت عراق در شــرایط بســیار اســفناکی قرار گرفــت. نکته جالب 
آنکــه در جریــان بحــث های صورت گرفتــه در خصوص عراق هیچ گونه انتقادی از تحریم ها به دلایل بشــر 
دوســتانه صورت نگرفت. این تحریم های همه جانبه، کل اقتصاد کشــور را متأثر ساخت. پس می توان با 
ایــن وضعیــت چنین نتیجه گیــری نمود که تحریم ها برای مهار عراق نبــوده بلکه هدف نهایی تغییر رژیم 
عراق و صدام می باشد و همین امر موجب می گردد که در تضاد و تقابل دو کشور، شاهد اثر گذاری بیشتر 

تحریم ها بر عامه مردم باشیم. )جوی،کسمتی،۵۳،۱۳۹۲(
پس از بمباران های شیمیایی گسترده عراق در جنگ خلیج فارس و از بین رفتن نیروی برق و نابودی 
بخش های خدمات اجتماعی آن کشور، تولید صنعتی، کشاورزی، تصفیه آب، مراقبت های بهداشتی و 

نظایر آن به شدت آسیب دید و همین امر باعث گردید که عراق برنامه نفت در برابر غذا را بپذیرد.
نکته حائز اهمیت آن است که دولت ایالات متحده به شکل ابطال ناپذیری فرض را بر این گذاشته بود 
کــه صــدام هرگز به تعهدات بین المللی خود عمــل نخواهد کرد در مواقعی هم که صدام حتی از تعهداتش 
متابعت می کرد ایالات متحده آن را صرفا یک ترفند تقلب انگارانه صرف قلمداد می کرد. همین وضعیت 
بر پیچیدگی حل بحران عراق و استمرار تحریم های این کشور و طبیعتا تحمیل هزینه های گزاف به این 
کشــور مــی افــزود. تجربــه عراق و اینکه دولــت های ایالات متحــده معتقد بودند تبعیــت از قطعنامه های 
شــورای امنیت به تنهایی برای برچیدن تحــــــریم ها کافی نیســت و تنهــــــــا تغییر رژیم منجر به برداشــتن 

تحریم ها خواهد شد. )همان،۴۲( تماما به پیچیدگی موضوع می افزود.
به نظر می رسد همین دیدگاه منجر به بروز دو نتیجه خاص گردید در مورد تجربه تحریم ها علیه ایران 
نیز ردپای آن مشاهده می شود. نتیجه اول آن که چون قصد از تحریم، تغییر نهایی رژیم تعریف می شود 
حد یقف و پایان برای آن متصور نیســت و طبیعتا در طول این وضعیت شــاهد وضع ادامه آن هســتیم و 
این سیاست شامل محدودیت زمانی نخواهد بود و البته بر شدت و وخامت وضعیت تحریم ها می افزاید. 
نتیجه دوم آن که بدلیل تحت فشار گذاشتن کشور تحریمی، شاهد افزایش کمی و کیفی تحریم ها و فشار 
بیــش از انــدازه بر مردم و جمعیت آن کشــور خواهیم بود. تحریمی که به قصد تغییر رژیم یک کشــور باشــد 
مسلما در وهله نخست با جمعیت آن کشور نیز ارتباط تنگاتنگ و مستقیم خواهد داشت و کمترین اثرات 
ایــن تحریــم هــا، ایجاد یک وضعیت ناپایدار و دائمی برای جامعه خواهد بود لذا با نادیده گرفتن وضعیت 

معیشت و کیفیت زندگی، شاهد تضییع حق های بنیادین دیگر نیز خواهیم بود.
بــا بررســی تحریــم های عــراق و نتیجه غیرقابــل اجتناب آن ها شــاهد بمباران و حملــه نظامی به عراق 
هســتیم بدینوســیله بیشــتر ابــزار زندگــی مــدرن، در ایــن کشــور از میان رفتــه و یا غیرقابل اســتفاده شــده 
اســت. هزینه کل خرابی ها در عراق از جنگ اول خلیج فارس حدود ۱۹۰ میلیارد دلار برآورد شــده اســت. 
)همان،۴8( با آســیب کارخانه های تصفیه آب و شــبکه آب رســانی به میزان ۷۵ درصد و افزایش غیرقابل 
باور ۴۰۰درصدی مواد غذایی و از بین رفتن خطوط تلفن و خرابی ۹۰درصدی شــبکه برق رســانی داخلی 
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مــی تــوان عراقــی را دیــد که زیر بار تلنباری از مشــکلات غرق شــده اســت. تحریم ناشــی از قطعنامــه ۶۶۱ و 
قطعنامــه ۹8۶ و اعمــال تحریــم نفت در برابر غذا تیر آخر به وضعیت حقوق بشــری عــراق و کیفیت زندگی 
مردم بود. با اعمال این دو تحریم حکومت عراق دیگر کنترل مســتقیمی بر امور اقتصادی خود نداشــت و 
هرگونه تصمیم گیری اقتصادی مستلزم تصویب کمیته ۶۶۱ و سازمان ملل بود قطعنامه ۹8۶ هم مبین 

ساختار پیچیده برای نظارت این فرایند به حساب می آمد.

آثار و عواقب تحریم ها بر حوزه های مختلف حقوق بشر
 تحریــم هــا علاوه بر اثرات غیرقابل اجتناب بر زندگی افراد در کشــور هــدف بر حق های بنیادین آنان نیز 
تاثیرگذار است. بهره مندی از حقوق بهداشت یا تأمین غذای متناسب در کشور هدف که تقریبا در سطح 
جهانی به عنوان حقوق بنیادین پذیرفته شده اند، مورد تضییع جدی قرار می گیرند. کلیه تحریم ها حتی 
محدود نیز بر ضد اصول حقوق بشــر عمل می کنند. در برخی موارد تأثیر تحریم ها مســتقیم اســت مانند 
محدودیــت های مســافرتی یا ممنوعیت های پروازی که می تواند حــق آزادی جابه جایی و ورود و خروج 
از کشور خود را برای افراد تحت تحریم مختل نماید یا ایجاد محدودیت در ارائه موثر خدمات پزشکی و یا 

ممکن است در مواردی تأثیر تحریم ها غیرمستقیم باشد. 
در هر صورت، رژیم تحریم ها علی رغم بهره مندی از طراحی خوب نیز بر حقوق بشر تأثیر بسیار خواهند 
داشت. اندیشمندان و مدافعان حقوق بشر درگزارش ها و مقاله های متعدد اذعان کرده اند که تحریم های 
اقتصادی بر تعداد بسیاری از شهروندان بی گناه در کشورهای هدف از طریق محدودیت دسترسی به غذا 
و دارو، اختلال در کل اقتصاد، محدود کردن شــهروندان از درآمد ضروری و کاهش ظرفیت ملی برای آب، 
سیستم های الکتریکی )برق( و دیگر زیرساخت های حیاتی برای حیات و بهداشت صدمه وارد می کنند. 
)همان،۵۳( مطالعه شــرایط حاصل از تحریم های شــورای امنیت، بر اســاس اســناد و گزارشــاتی که وجود 
دارد، نشان می دهد که تحریم ها با زیر پا گذاشتن اصل تمایزگذاری و تفکیک، اصول متعدد حقوق بشر و 

بشردوستانه را نقض می کنند.
حق حیات:

 حق حیات به عنوان مهمترین و عالی ترین حقی که ســایر حقوق نیز از آن ناشــی می شــود در ماده ۳ 
اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده ۶ کنوانسیون حقوق 
کودک و بسیاری از اسناد بین المللی دیگر بر آن تأکید شده و توسط همه کشورها به عنوان یک حق ذاتی 
انســان ها، مورد حمایت قرار گرفته اســت. آثار فاجعه آمیز تحریم ها بر حق حیات که به یقین از قواعد آمره 
و تخطی ناپذیر اســت، در بســیاری از تحریم ها به ویژه در تحریم های همه جانبه، امکان ناپذیر اســت چرا 
کــه فقــر فراگیر وقفــه در ارائه خدمات اجتماعی و کمبود غذا و دارو و در نتیجه تحریم ها، گســترش بیماری 
و افزایش میزان مرگ و میر را به دنبال دارد. بر اســاس گزارش های نهادهای مختلف ســازمان ملل، اثرات 
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تحریم در عراق از جمله کمبود آب آشامیدنی سالم، غذا، دارو و امکانات اولیه زندگی، منجر به از بین رفتن 
صدها هزار نفر از اقشار آسیب پذیر این کشور شد. در این بین زنان و کودکان بیشترین اثرات زیانبار و فاجعه 

آمیز تحریم ها را متحمل شدند.
حق برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی:

 بر اســاس اعلامیه جهانی حقوق بشــر هر فردی حق دارد ســطح زندگی، ســلامت و رفاه خود و خانواده 
اش را از حیــث خــوراک، مســکن، مراقبت هــای طبــی و خدمــات لازم اجتماعــی تامیــن کند. ایــن حق در 
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به صورت مفصل تری مطرح شده و اعضای این 
میثاق، حق فرد و خانواده اش را در دارا بودن سطح مناسب زندگی و ارتقای مداوم این شرایط به رسمیت 
شناخته و تعهد خود را به اتخاذ تدابیری مقتضی در این خصوص اعلام کرده اند. تحریم ها با تأثیر منفی 
بر تولید، اشــتغال و درآمد ملی باعث بازدهی کم اقتصادی، توزیع کم و غیرعادلانه کالا و خدمات و ایجاد 
بی نظمی و شکاف اجتماعی گردیده و در مجموع، سطح زندگی و معیشت مردم را کنترل و آنها را از داشتن 
استانداردهای مناسب زندگی محروم می کند.اعمال تحریم می تواند به طرز بسیار فزاینده ای این حق را 

مورد تضییع قرار دهد.
حق سلامت و بهداشت:

حق ســلامت و بهداشــت و برخورداری از امکانات و خدمات پزشــکی و درمانی از حقوقی است که مورد 
تأکید ویژه  اســناد حقوق بشــر و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار  گرفته است و حق همه 
انسانها را در برخورداری از بهترین حال سلامت جسمی و روحی به رسمیت شناخته و برای تامین کامل 
ایــن حق،کشــورها را متعهــد می نماید به منظور کاهش ســقط جنین، کاهش میزان مــرگ و میر کودکان، 
بهبود شــرایط رشــد سالم کودکان، بهبود خدمات بهداشتی، پیشگیری،معالجه و مبارزه با بیماری ها به 
خصوص بیماری های واگیردار و شایع، ایجاد شرایط مناسب برای تامین مراکز و کمک های پزشکی برای 
عموم، اقدامات لازم را انجام دهند. برخورداری از این حقوق در کنوانسیون حقوق کودک نیز مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. در گزارشــات نهادهای بین المللی در مورد عراق، تحریم ها با برهم زدن زیرســاخت های 
لازم بــرای خدمــات بهداشــتی و درمانــی، مرگ و میرها را به شــدت افزایش داد. در ایــن گزارش ها تصریح 
شــده اســت تحریم هــای اقتصــادی شــدید ، باعــث کمبــود مواد غذایــی و تخریــب و نابودی سیســتم آب 
آشامیدنی سالم و در نتیجه سوء تغذیه و افزایش بیماری ها منجر به مشکلات شدید بهداشتی و فقدان 

اقلام دارویی گردیده است.
حق آموزش:

میثــاق حقــوق اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگــی، حق هر فردی در دسترســی به آموزش و پــرورش را به 
رســمیت مــی شناســد. آمــوزش و پرورشــی که هــدف آن نمو کامل شــخصیت انســان و تقویت احتــرام به 
حقوق و آزادی های اساسی بشر باشد به این منظور کشورهای عضو این میثاق متعهد شده اند آموزش 
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و پــرورش ابتدایــی را اجبــاری نمــوده و بــه صورت رایگان در دســترس عمــوم قرار دهند. تعمیــم آموزش و 
پرورش متوسطه و همچنین آموزش عالی به کلی وسایل مقتضی برای عموم نیز از جمله تعهدات اعضای 
این میثاق می باشد. ساختار آموزشی کشوری که تحت تحریم های شدید قرار می گیرد به دلیل مشکلات 
اقتصادی و نبود بودجه لازم، دچار اختلال جدی می شود و حق طیف گسترده ای از مردم به ویژه کودکان، 

نوجوانان و جوانان در دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات کافی در این زمینه تضییع می گردد. 
حق توسعه:

حق توسعه تضمین کننده آزادی و پیشرفت و بهره مندی عادلانه هر انسان از امکانات و منابع مادی 
و معنــوی اســت کــه جامعه جهانــی در اختیــار دارد و شــامل تغذیه، آموزش و بهداشــت، مســکن، تأمین 
اجتماعــی، هنــر، ارتباطــات، آزادی، امنیــت و کلیه لوازم و مقدماتی اســت که تداوم حیات انســان و رشــد 
مادی و معنوی وی را تضمین می نماید. بر اساس اسناد بین المللی، حق توسعه، حقی جهان شمول، 
غیرقابل انتقال و بخش لاینفک از حقوق اساسی انسان ها از جمله حق حیات است و جامعه بین المللی 
و دولت ها باید در راه برخورداری از حق توسعه از مانع تراشی پرهیز نموده و همکاری مؤثر برای تحقق حق 

توسعه و رفع موانع آن را مبذول دارند. 
وضع تحریم های اقتصادی در جهت عکس چنین وظیفه ای بوده و با تضعیف نظام اقتصادی کشورها، 
توســعه آن هــا را در زمینه هــای مختلــف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعــی، متوقف و در برخــی موارد نوعی 
عقب گرد ایجاد می کند. با تأمل در کشــورهایی که مورد تحریم نســبتا جامع قرار گرفته اند، در می یابیم که 
حق توسعه به واقع از آسیب پذیرترین معیارهای حقوق بشری در تحریم هاست. در مجموع، نقض حقوق 
بشر تحریم های اقتصادی امری مسلم است و نمونه بارز آن، تأثیرات زیانبار تحریم ها بر حقوق مردم عراق 
و در زمان رژیم بعث صدام است. دهها گزارش و تحقیق توسط آژانس های سازمان ملل متحد، سازمان 
هــای غیردولتــی و گروه های مســتقل، به صراحت مردم غیرنظامــی عراق را قربانی اولیــه تحریم ها معرفی 
نموده و نقش تحریم را در نقض همه جانبه حقوق اساســی بشــر در عراق، انکارناپذیر می داند. البته آثار 
زیانبار تحریم  بر حقوق بشر تنها به عراق اختصاص ندارد و مطالعات متعددی که در مورد تحـــــــریم های 
هائیتی، افغانستان، کـــــــوبا و... انجـــام شده است، نشان می دهد تحریم ها آثار بسیار زیانباری بر حقوق 

مردم این کشور برجای گذاشته اند. 
از آنجــا کــه قربانی شــدن شــهروندان بــی گنــاه در مجازات هــای بین المللی، بــه دلیل رفتــار دولتمردان 
در قالــب هیــچ مکتــب اخلاقی و حقوقی، عادلانه تلقی نمی شــود اثــرات زیانبار و فاجعه آمیــز تحریم ها بر 
معیارهای حقوق بشــر، انتقادات گســترده ای را به دنبال داشــته اســت. بیشــترین این انتقادات از طریق 
مجمع عمومی سازمان ملل، کمیسیون حقوق بشر و دیگر نهادهای حقوق بشری، در قالب قطعنامه ها 

و بیانیه های متعدد ابراز شده است. 
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آثار حقوقی وضع تحریم های ناقض حقوق بشر:
حقــوق بشــر مقــرر می دارد که هر دولتی به حقوق بشــر شــهروندان خــود احترام بگــذارد و دیگر ملت ها 
نیــز حــق و مســئولیت دارند که تضمین نمایند این تعهد رعایت شــود. نظر غالب و اکثریتــی وجود دارد که 
تحریم های همه جانبه ســازمان ملل مغایر منشــور ملل متحد بوده و استانداردهای حقوق بشر را نقض 
می  نمایند. منشــور ملل متحد اختیارات لازم را به مجمع عمومی و شــورای امنیت واگذار نموده اســت. 
فصــل پنجــم منشــور ملل متحد نیز اختیــارات و محدودیت های شــورای امنیت را تبییــن می کند. به هر 
حال منشــور ملل متحد به هیچ ارگان سیاســی یا قضایی مســتقل بین المللی این اختیار را نمی دهد که 

تصمیمات شورای امنیت را مورد بررسی قضایی قرار دهند.
 از ســوی دیگر وضع و اعمال تحریم های ناقض حقوق بشــر فاقد مشــروعیت حقوقی می باشــد. عدم 
مشروعیت حقوقی این گونه تحریم ها دو نتیجه را در پی دارد: عدم الزام کشورها به رعایت این تحریم ها و 
ایجاد مســئولیت بین المللی برای ســازمان ملل و شورای امنیت و دولت ها در قبال نقض حقوق بشر. در 
ماده ۲۵ منشور مقرر شده است »اعضا موافقت می نمایند که تصمیمات شورای امنیت بر طبق منشور را 
قبول و اجرا نمایند.« مفهوم این ماده این است در صورتی که تصمیمات شورای امنیت از جمله تحریم ها 
بر طبق منشور نباشد، مثلا اهداف و اصول سازمان ملل را نقض کند کشورها الزام قانونی به منظور اجرای 
آن تصمیمــات نــدارد. اثــر حقوقی قطعنامه یــک رکن بین المللی، منوط به صلاحیت آن رکن می باشــد و 
در صورت اتخاذ تصمیم در تعارض با معاهده مؤســس و صلاحیت های مقرر در آن، عمل خارج از حیطه 

وظایف و اختیارات قلمداد شده و اثر بر آن مترتب نمی باشد.
 سازمان های بین المللی به لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف در سطح بین المللی دارای شخصیت 
حقوقــی مســتقل از اعضا بــوده و از اهلیت حقوقی برای انجام وظایف خود برخوردارند. وجود شــخصیت 
حقوقی برای ســازمان های بین المللی صلاحیت برخورداری از حقوق و وظایف را به دنبال دارد. از ســوی 
دیگــر وقتــی یک ســازمان شــخصیت حقوقی مســتقل از اعضا دارد باید از مســئولیت بین المللــی در قبال 

تخلف از وظایفش نیز برخوردار باشد.
بر اساس ماده ۲ طرح مسئولیت دولت ها برای تحقق مسئولیت بین المللی  وجود دو عنصر نقض تعهد 
بین المللی و قابلیت انتساب لازم است. در بحث نقض حقوق بشر در اثر تحریم ها، هر دو رکن مسئولیت 
بین المللــی وجــود دارد. بــا وضع و اعمال تحریم هایی که نقض حقوق بشــر از طریق آنها مســلم اســت، با 
توجــه بــه مقــررات و الزاماتی که در زمینه رعایت حقوق بشــر وجود دارد، عنصر اول مســئولیت بین المللی 
یعنی نقض تعهد، تحقق می یابد. شورای امنیت به لحاظ مقررات منشور ، نمی تواند تحریم هایی وضع 
کند که اصول و اهداف ســازمان ملل را نقض کند. در عنصر دوم یعنی قابلیت انتســاب تخلف از تعهدات 
بین المللی در موضوع تحریم های ناقض حقوق بشر، سازمان های بین المللی همانند دولت ها، اشخاص 
طبیعــی و حقیقــی نیســتند بلکه در عالم واقــع ارگان ها و کارمندان یک ســازمان از طرف آن انجام وظیفه 

22
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مــی کننــد و بر این اســاس، اعمال یک ســازمان بین المللی که در مقام انجام مســئولیت قــرار می گیرد، به 
آن ســازمان منتســب است. بنابراین مسئولیت ناشی از نقض حقوق بشــر در تحریم ها که توسط اعضای 
شــورای امنیت اعمال می شــود، به شــورای امنیت و سازمان ملل منتسب است و این سازمان در وضع و 
اعمال این تحریم ها، دارای مسئولیت بین المللی بوده و ملزم است نتایج ناشی از این مسئولیت از جمله 
لزوم پایان این نوع تحریم ها و اعاده وضع به حالت سابق، لزوم جبران خسارت ناشی از نقض حقوق بشر 

و سایر نتایج را به عهده گیرد.

نتیجه گیری
غایت و وظیفه نهایی حقوق بشــر احترام به انســان و حمایت و ایفای حقوق بنیادین انســانی اســت و 
هیچ شک و شبهه ای وجود ندارد که تحریم های بین المللی گسترده و ساختارگرایانه می تواند این حقوق 
را به میزان زیادی دستخوش تهدید قـــــرار دهد. فـــــارغ از مبــــاحث حقوقی، نتایج حــــاصله از تحریم های 
گسترده سازمان ملل متحد و سپس دولت ایالات متحده امریکا علیه عراق و سپس ایران مؤید آن است 
که حق حیات و حق برخورداری از کیفیت مناسب زندگی و بهره مندی از آن دچـــار تضییقات فراوان قرار 
می گیرد و این امر، آن چیزی نیســت که از منظر حقوق بشــری بتوان آن را نادیده گرفت. وظیفه انســانی 
ایجاب می کند که در بستر سیاست ورزی دولت ها و مطامع سیاسی آنان، انسان هدف چنین کینه ورزی 

قرار نگیرد و بتوان سیاست را فارغ از ایجاد بستر مناسب آسیب رسانی پیش برد. 
اعمـــــــال تحریم های همه جانبه و گسترده و از کــــــار انداختن تمــــــام جــــــوانب پیش برد یک حکومت 
علی رغم آن که صدمات غیرقابل جبرانی را در کوتاه مدت و دراز مدت متوجه کشور مقصود می نماید لکن 
خطر اصلی این فشار ها را متوجه جمعیت آن کشور می نماید و مشخص نیست که میزان این لطمــــــات 
و آسیب ها تا چه اندازه است. لذا حقوق بشر، تحت هیچ امر و قاعده ای نمی تواند با اعمال تحریم های 

بین المللی حتی تحت لوای فصول منشور سازمان ملل متحد موافق باشد.

منابع
۱.ژان،مورژئون،دو دولت،۱۳8۰،چاپ اول،دانشگاه تهران
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مقدمه
در تحلیل »پدیده جرم« یا » پدیده مجرمانه« به چه موضوعاتی توجه می شــود؟ به عبارت دیگر برای 

تحلیل یک پدیده مجرمانه به چه عناصری باید عنایت شود؟
در پاسخ به این سؤال می توان از زوایای مختلف به آن نگاه کرد. از حیث موضوع جرم و پدیده مجرمانه 

یک موضوع مادی و واقعی است و به عنوان یک »مسأله« مطرح می شود. 
از دیدگاه علوم مختلف جرم مورد توجه علوم مختلف است از جمله علوم جامعه شناسی، روانشناسی، 
سیاست، مدیریت، حقوق کیفری و جرم شناسی و غیره... از دیدگاه اشخاص درگیر در مسأله »جرم« در 
این مقاله کوتاه از دیدگاه اشخاص درگیر با مسأله »پدیده مجرمانه« نظر خواهیم افکند و خواهیم دید که 
افراد در حل مسائل، پدیده مجرمانه را چگونه و با چه روش هایی به مسائل نگاه کرده و به حل آن ها می 
پردازند ودر گام نخست به تحلیل اصول رفتارحاکم بر مقام قاضی کیفری و چگونگی تخصیص مجازات در 
مواجهه با پدیده مجرمانه خواهیم پرداخت و بررســی دیدگاه ســایر اشخاص درگیر جرم را به فرصت دیگر 

وا می گذاریم.
کلمات کلیدی : مجازات، قاضی کیفری، اصل 

آیا اصولا بررســی » مســائل« از دیدگاه علمی باید صورت پذیرد یا از »دیدگاه اشــخاص«؟ از آنجا  که »حل 
مســائل« به عهده اشــخاص اســت و این اشــخاص دارای صلاحیت قانونی هســتند که  قدرت اعمال نظر 
را دارند  و حســب مورد فرد یا جامعه را نمایندگی می کنند بنابراین فهم نظر آنان یا ارائه تکنیک و فرآیند 
تصمیــم گیــری و چگونگــی اعمــال نظــر آنان مفیــد و قابل توجــه خواهد بود. به ویــژه آن که در بســیاری از 

تحلیل اصول حاکم بر نحوه ی تخصیص مجازات 
توسط قاضی کیفری

25

تقی برهانی
وکیل پایه یک دادگستری
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مــوارد وقتــی منافــع اجتماع و فرد در تنافی یا تضاد قرار می گیــرد ارائه تکنیک و روش مند نمودن عملکرد 
ایــن اشــخاص از اســتبداد رأی و انحــراف آنــان از چهارچوب قانــون جلوگیری خواهد نمــود و نیز مخالفت 
هوشــیارانه را در مقابــل آنــان بــه جای موافقت ریاکارانه رقــم خواهد زد و قدرت دفاع از حقــوق فردی را در 
مقابــل قــدرت ســهمگین اجتماعی تقویــت خواهد نمود و سیاســت جنایی کارآمــد را در مقابلــه با جرایم 
پدیدار خواهد کرد و از تهافت آرا و بیگانگی آرای قضات از پیکره واحد سیاست جنایی و صدور آرای بحث 

برانگیز جلوگیری خواهد نمود.
از آنجــا کــه اشــخاص درگیر در مســأله جرم در موقعیت اظهار نظــر و اقدام و انجام تکلیــف قانونی بوده و 
به عنوان ماشــین امضا تلقی نمی شــوند، تمایلات و دیدگاه های شــخصی و برداشت ها و تفاسیر آنان به 

عنوان »حقوق زنده« مطرح می شود.
بنابراین آگاهی از نحوه ی استنباط و چگونگی بهره برداری قاضی  کیفری از علوم در حل مسائل مفید 
خواهد بود.شاید دیده یا شنیده باشید گاهی آرایی پیشرو در مواجهه با جرم و گاهی آرایی عقب افتاده و 

مشمئز کننده وبی توجه به حقوق فرد واجتماع صادر می شود. 
در این جستجو سعی شده است سؤال اصلی تحقیق از دیدگاه چند دسته از افراد درگیر در مسأله پدیده 
مجرمانــه مورد بررســی و کاوش قرار گیرد، از نقطه نظر علمی بررســی پدیــده مجرمانه برای »قاضی، وکیل، 
محقق، سیاستمدار، قانونگذار، مرجع دینی« مهم و قابلیت بررسی دارد و در این نوشتار کوتاه تنها از دید 

قاضی کیفری به موضوع نگاه می شود. 
قاضــی کیفــری بــه عنوان حکم کننده و فیصلــه دهنده ترافع هنگام مواجهه بــا پدیده مجرمانه با چند 
ســؤال روبرو می شــود و پس از پاســخ گرفتن هر ســؤال از مرحله ای به مرحله ی دیگر عزیمت می کند. به 
مســیر تفکــر ونحــوه ی اعمــال نظر قاضی کیفری اصولی حاکم اســت که من آن هــا را در قالب چند »اصل« 

متمرکز نموده و به توضیح آن ها می پردازم.
از جمله این اصول می توان به »اصل ثبات، اصل تطبیق، اصل کیفر، اصل استحقاق، اصل تأثیر، اصل 
عدالت قضایی« اشاره کرد. رسیدگی قضایی فرآیندی را پشت سر می گذارد و به گمان من از » اصل اثبات« 
شــروع شــده و در آغازین مراحل خود »اصل تطبیق« و »اصل نیّت« وســپس »اصل کیفر« را پشــت سر می 
گذارد و در کشاکش تحلیل پدیده مجرمانه به »اصل استحقاق« و سپس» اصل تأثیر« می رسد و نهایتادر 

»اصل عدالت قضایی« تبلور یافته و خاتمه می یابد. 
در این مجال به توضیح این اصول می پردازیم. 

علت نام گذاری این مراحل و تعبیر آن ها به »اصل« این است که هر یک از این مراحل در ذهن قاضی 
شکل می گیرد و با مطرح شدن آن به عنوان یک اصل ثابت شده قاضی به دنبال کشف اصول دیگری می 
رود. ضمن این که صدمه به اصل به عنوان یک تکیه گاه و عبور از آن و به اصطلاح حذف سلســله مراتب 

اصول می تواند نهایتا در نحوه و استحکام تصمیم گیری فرد )قاضی کیفری( صدمه وارد نماید.

کیفری  کم بر نحوه ی تخصیص مجازات توسط قاضی  تحلیل اصول حا
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اصل اثبات
برای تبیین این اصل این پرسش مطرح می گردد که » آیا رفتار مورد ادعا واقع شده است یا خیر؟ اولین 
مرحلــه از شــکل گیــری عقیده اثبات این واقعیت اســت که رفتار مــورد ادعا به طور مــادی و عملی در عالم 
خارج، واقع و محقق شده باشد. به طور مثال چنانچه ادعای جعل باشد در این صورت سندی که مورد 
جعل قرار گرفته اســت باید اظهار و مســتند قرار گیرد و لازم اســت ابتدا ملاحظه و به رؤیت برســد. در ســایر 
جرایم نیز وضع به همین منوال است در واقعه قتل باید شخصی کشته شده باشد یا جسدی یافت شود 
یا تلف و امحای جســد به نحو قابل قبولی برای قاضی اثبات گردد تا مادتا جرم در عالم حس واقع نشــده 
باشــد نمــی تــوان به ســراغ دیگر موارد رفــت زیرا عنصر مادی جرم اســت که بر عنوان جرم که حســب مورد 
مــی تواند متفاوت باشــد اثر گذار اســت. قاضی کیفری به مدد تحقیقات قانونی وبهــره گیری از نظر ضابط 
قضایــی، کارشناســان و اقاریر متهمان، شــهود و ســایر عوامل دخیــل در ماجرا مانند قرائن وامــارات ابتدا 

موضوع وقوع مادی جرم را برای خود ثابت می کند.

اصل تطبیق 
دومین اقدام این است که رفتار واقع شده مادی باید با توصیف مجرمانه انطباق داشته باشد. پرسشی 
که در ذهن قاضی مطرح می شــود این اســت آیا رفتار واقع شــده توصیف مجرمانه نیز دارد به عبارت دیگر 
رفتــار »criminal « محقــق شــده اســت یا خیــر؟ در این صورت رفتار انجام شــده باید تحت شــمول یکی از 
عناویــن مجرمانــه قرار گیرد. او باید در زرادخانه جرایم جســتجو کرده تا عمل مادی واقع شــده را با عنوان 

مجرمانه متناسب وصحیحی »تطبیق« نماید. 
تکلیف تطبیق در شــمول اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و اصل ۱۶۷ قانون اساســی جمهوری 
اســلامی ایــران و نیــز مــاده ۲ قانــون مجازات اســلامی ۹۲ تبلور یافته اســت. در این مرحله نــه تنها وظیفه 
تطبیــق عنــوان و جســتجو در مــواد قانونی از تکالیف قاضی اســت بلکه علــم وآگاهی از رویــه قضایی، آرای 
وحــدت رویــه و تفاســیر معتبر و حتی در صورت عــدم یافت مواد وعنوان قانونی تطبیــق موضوع با عرف و 

عادت ونیز متون منصوص و النهایه توجه به اصل برائت واجب می گردد.

اصل نیّت
آیا متهم ســوءنیت در ارتکاب عمل داشــته اســت یا خیر ؟ اشــتباه در شــخصیت و موضوع جرم ، عدم 
علم به موضوع جرم ، وجود عوامل موجهه و نیز عوامل رافع مسوولیت کیفری و ده ها عنوان و تأسیس و 

مفهوم می تواند بر مجرمانه بودن عمل ارتکابی خط بطلان کشیده و جرم بودن عمل را به محاق ببرد.
آنچه مرتکب را شایسته محکومیت می کند نیّت شرّی است که بر تصورات و درون مرتکب غالب شده 

است.
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قاضــی کیفــری چگونــه مــی تواند نیــت متهم را تشــخیص دهــد؟ اعترافات مقــرون به واقــع، نوع عمل 
ارتکابی، ســابقه و نقشــه قبلی،  ســابقه خانوادگی، پرونده شــخصیت، ســابقه کیفری و  مفاهیم دیگر می 
تواند به تشــخیص قاضی کیفری کمک کند. اگر قاضی در مورد نیّات مرتکب  حتی  بیشــتر از عنصر مادی 

جرم  کنکاش و جستجو نکند گویا هیچ کاری انجام نداده است.

اصل کیفر 
کیفــر و  میــزان آن بــه عنوان اصل ســوم مطرح می شــود. چه مجازاتــی برای رفتــار مجرمانه پیش بینی 
شــده اســت و کیفر آن از چه نوع می باشد؟ سالب آزادی تن است یا سالب حقوق؟ محدودکننده است یا 

ارهابی؟  آیا مجازات های بدنی دارد یا خیر؟  جنبه تربیتی دارد یا عبرت آمیز؟ 
در این مرحله حداقل و حداکثرهای جرم مورد بررسی قرار می گیرد.

تعیین کیفر مرحله دشوار مسیر و فرایند قضاوت است . تعیین کیفر جزیره ای وبدون لحاظ اصول قبل 
وبعد نخواهد بود.

در ایــن مرحلــه صرفــا نوع ومقــدار مجازات قانونــی معلوم می شــود. در این مرحله قاضی مکلف اســت 
مجازات های قانونی را یافته و با توجه به اصل بعدی )استحقاق( آن را اعمال نماید . قاضی در این مرحله 
و مرحله بعدی باید عالم به دانش »کیفرشناســی« بوده وضوابط قانونی ، اســتثنائات، حداقل وحداکثر، 

تعدد و تکرار و میزان مجازات را به طور کلی درک نماید.

اصل استحقاق
آیــــا مرتکب، مستحق تخفیف یا تشدید مجازات است ؟ 

قاضــی پــس از مــرور اصول گذشــته ملاحظه می کند آیا عمــل مرتکب دارای کیفیات مخففه یا مشــدده 
است؟

 در این مـــــــرحله عمل مرتکب با کیفیات مـــــــربوطه سنجیده می شود. شخص مــــــرتکب و ســـــوابق و 
ویژگــی هــای او و نیــز اوصاف عمل ارتکابی توزین می گردد و الزامات تشــدید و تکالیــف قانونی مورد توجه 

قرار می گیرد. 
در موضوع اســتحقاق، چهار مســأله شایســته ی توجه اســت : اول اســتحقاق مرتکب، دوم اســتحقاق 
مجنی علیه و جبران خســارت و تشــفی خاطر او و ســوم کیفیت عمل و چهارم حق جامعه و گســتره عمل 

ارتکابی. 
در همین ارتباط موضوع اســتحقاق قانونی و اســتحقاق واقعی مطرح می شــود. اســتحقاق قانونی در 
حداقل وحداکثر تعریف می شود و استحقاق واقعی استفاده از ظرفیت های قانون چه هنگام تحقیق چه 
هنگام صدور حکم و حتی بعد از قطعیت حکم و در زمان اجرا اســت. اســتفاده از آزادی مشــروط، تجدید 
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نظر در رأی صادره و سایر تأسیسات و اجرای حکم و استفاده از معافیت های قانونی با بهبود رفتار محکوم 
در زندان ومراقبت های بعد از زندان.

در یک سیاست جنایی ونیز سیاست کیفری منسجم تمامی ظرفیت های پیش بینی شده باید مد نظر 
قرار گیرد تا نهایتا به باز اجتماعی شدن محکوم منجر گردد.

اصل تأثیر
اصل تأثیر قاضی را مکلف می کند که ملاحظه کند کدام مجازات در عمل تأثیر بیشتری بر مرتکب دارد. 
استفاده از مجازات های جایگزین، استفاده از تأسیسات تعلیق در مجازات یا تعلیق در حکم، مجــــازات 
هــای ترذیلــی، ترهیبــی، بدنــی، ســالب حــق، محدود کننــده و ...کـــــدام بیشــترین تـــــأثیر را با تـــــــوجه به 
شخصیت متهم بر او دارد. تــــــأثیر پذیری مجرم در نتیجه مجــــــازات در برنامه کار قــــــاضی قــــــرار می گیرد. 
قاضــی هنــگام تعییــن مجازات وتخصیص آن بــر مجرم جامعــه را نمایندگی می کند و عضــوی از جامعه را 

مجازات کردن وظیفه ای دشوار است.
 در اِعمــال مجــازات ها- به اســتثنای اعدام-  باید توجه کافی به باز اجتماعی شــدن محکوم شــود. باز 
اجتماعی شدن وتمهید آن حق محکوم نیست، حق اجتماع است. اجتماعی که مجرم در آن رشد کرده و 
دست به ارتکاب جرم زده است و کم وبیش اجتماع در بزهکاری مجرم سهیم است.جامعه برای ساخت، 
رشد و تربیت وتغذیه اعضای خود هزینه های زیادی نموده است، پس در این باز اجتماعی شدن و وارد 
کردن محکوم به دامان اجتماع باید ابتکار عمل داشته باشد.  در این که باز اجتماعی شدن حق اجتماع 

است سخن بسیار است و در این مجال نمی گنجد. 

اصل عدالت قضایی
اصــل عدالــت قضایــی اصــل پایانی اســت. نتیجه تــلاش قــدرت اجتماعی قاضی همــه اصولــی را که در 
برگیرنــده ویژگــی هــای خــاص مرتکب و عمل ارتکابی اســت را در نظر آورده و نهایتــا به نتیجه نهایی یعنی 

صدور حکم می رسد. رأی صادره توسط قاضی نشانگر نظر اجتماع علیه بزهکار است. 
رأی قاضی کیفری دارای جنبه تحکم و دستوری و مستلزم  ضمانت اجرا است. مرتکب را متحمل آثار 
عمل ارتکابی خود می نماید و آینه تمــــــام نمای دستوراتی است که اجتمــــــــاع در قبــال فرد خاطی به کار 
مــی گیــرد و از این رو که برابر ســازوکارهای قانونی تدوین شــده اســت و قوانین و نظامــات را مراعات نموده 

بیانگر »عدالت قضایی« است گرچه ممکن است نشان دهنده عدالت حقیقی و واقعی نباشد.

نتیجه گیری
مسیر تفکر وتخصیص مجازات در رسیدگی کیفری توسط قاضی کیفری فرایندی ست که از اصل اثبات 
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شــروع و نهایتا در اصل عدالت قضایی به نتیجه می رســد. قاضی کیفری باید آموزش لازم را برای منطقی 
کردن رأی خود  ببیند. در اصول مربوطه هر جا ضعفی ست باید برطرف گردد. این اصول توان ارزیابی رأی 
و توان قــــــاضی کیفری را به نمـــــایش می گذارد . این اصــــــول فهم منطق حقوقی آرای کیفری را راحــــت تر 

می کند.
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چکیده
   حق داشتن وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا در تمام مراحل دادرسی بر کسی پوشیده نیست در همه 
دادگاه هــا طرفیــن دعــوی حق دارند برای خــود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشــته 
باشــند بایــد بــرای آنها امکانات تعیین وکیــل فراهم گردد. اصل الزامی بودن شــرکت وکیــل مدافع در تمامی 
مراحل دادرسی ها در اکثر کشورها به عنوان یکی از پدیده های ضروری حقوق از سال ها پیش مورد توجه قرار 
گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق 

و محاکمه قرار داد. 
مطابق اصل ۳۵ قانون اساسی جهموری اسلامی ایران هم در همه دادگاه ها طرفین حق دارند برای خود 
وکیل انتخاب کنند و ا گر توانایی انتخاب وکیل رو نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم 
شود. حال این سئوال مطرح می گردد، حق داشتن وکیل در حقوق موضوعه ایران به چه صورتی نمود عینی 
پیدا کرده اســت؟ با توجه به اهمیت این مســئله، نوشــتار حاضردر رابطه با  بررسی حقوقی داشتن انتخاب 

وکیل و محدودیت های وارد بر آن خواهیم پرداخت.
واژگان کلیدی: حق داشتن وکیل، حقوق خصوصی، حقوق بشر، حقوق کیفری

مقدمه
    در پی تلاش هایی که در دهه های اخیر در سطح جهانی برای تکریم شخصیت انسان و صیانت از حقوق 
شهروندان صورت گرفته، تضمین و رعایت حقوق شهروندان در جنبه های مختلف زندگی اجتماعی در پناه 
قانــون مــورد تأکید بوده اســت. این توجه به ویژه در حوزه مســائل کیفری که شــهروندان بر خلاف فرض بی 

بررسی حق انتخاب وکیل 
و محدودیت های وارد بر آن
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گناهی به گمان آنکه شــاید نقض قانونی از ایشــان صادر شده باشد، با محدودیت هایی در حق های فردی 
و اجتماعی شان روبه رو می شوند حساسیت بیشتری دارد. حقوق دانان کوشیده اند تا با تضمین و رعایت 
حــق هــای دفاعــی متهم از جمله، تأکید حق متهم بر اســتفاده از مشــورت و یک مدافع یا مشــاور حقوقی از 
همــان مرحلــه های ابتدایی ورود فرد به فرآیند دادرســی کیفری ضمن ایجاد تــوازن میان تلاش برای حفظ 
نظم عمومی و تأمین حق های فردی، به ترافعی شدن هرچه بیشتر دادرسی و کاستن از ویژگی های تفتیشی 

دادرسی کیفری اقدام کنند. 

پیشینه  تحقیق
   مظاهری ، امیر مسعود ،۱۳8۵ در مقاله با عنوان: مفهوم مداخله وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی پیام 
داشــته اســت: تحقیقات مقدماتی در نظام های دادرســی کیفری مختلط که بر اساس اصول حاکم بر نظام 
تفتیشی )سری، غیرترافعی و کتبی( سامان می یابد، تقابل نابرابر دو هم آورد است که نکاتی گسترده و دارای 
همه اقتدارات و اختیارات در جمع آوری دلایل، با استفاده از گروهی متخصص و آگاه به ظرافت های تحقیق 
و بازجویی و در ســویی دیگر فردی تنها و بدون آگاهی از حق های خود و ظرافت های امر تحقیق و قضا که 
حتــی گاه ناآگاهانــه و به خیــال دفاع مثبت از خویش مطلبی کاملا به زیــان خود بیان می کند نتیجه چنین 

تقابلی از پیش معلوم است. همراه داشتن وکیل می تواند این نابرابری را تا اندازه ای جبران کند. 
اهمیــت مداخله وکیل به ویژه آنگاه بیشــتر ملموس اســت که توجه کنیم از آنجــا که وظیفه تأمین نظم و 
امنیت جامعه بر عهده دولت گذاشــته شــده، عدم شناســایی مرتکب از نگاه عموم بر ضعف سامانه عدالت 
کیفری دلالت دارد و همین محذور است که گاه متصدیان کشف موضوع را به توسل به راه های غیر قانونی 
کشف دلیل ناچار می سازد. از طرف دیگر، تجربه های تلخ ناشی از کیفری شدن به گناهانی که فقط به طمع 
فرونشــاندن التهاب ناشــی از ارتکاب جرم در جامعه از ســوی صاحبان قدرت مجازات می شــدند، موجب 
تضعیف اعتماد عمومی به دولت و به خطر افتادن مبانی زیســتی اجتماعی شــد. ســرانجام، همراه داشتن 
وکیل مدافع و اســتفاده از معاضدت های قضائی وی به عنوان حقی اساســی و مســلم در اسناد بین المللی 
مورد تأکید قرار گرفت و حتی کمیته منع شــکنجه ســازمان ملل متحد دسترســی و حضور وکیل مدافع را به 
عنــوان راهبردی اساســی در کاهش شــکنجه در تحقیقات پیــش از محاکمه اعلام کــرد. ولی، حضور وکیلانی 
مســتقل، فعال و متعهد به رعایت حق های بنیادین بشــر به عنوان نگهبانان رعایت قانون، اغلب از سوی 
مراجع مســؤول امر تحقیق و کشــف جرم مورد اقبال قرار نمی گیرد. زیرا، چنین وکیل مدافعی علاوه بر اینکه 
به مثابه چشم تیز بین فرشته عـــــدالت مــــــانع از انحـــــراف مسیر تحقیقات و تـــــوسل مسؤولان کشف جرم به 
شــیوه های غیر قانونی می شــود، اظهارات وی به عنوان شــاهد جریان نقض قانون از سوی مأموران قانون 

قابل استماع و استناد خواهد بود.
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روش تحقیق
    روش تحقیق در خصوص این موضوع از نوع روش توصیفی - تحلیلی می باشــد. توصیفی از آن جهت 
که باید تمام پارامترها و زوایای مورد بحث به طور کامل توضیح داده و با استفاده از منابع و مآخذ داخلی به 
بسط و توضیح آن پرداخته می شود. روش تحلیلی نیز می باشد از آن جهت که به بررسی و تحلیل ارتباطات 
اجتماعی برای دستیابی و اندازه گیری متغیرها می پردازد. در این تحقیق، نوع مطالعه از نوع میدانی و آماری 
نمی باشد و لذا با استفاده از مطالعه نظری، در راستای تبیین حقایق در مورد فرضیات تحقیق به تحلیل و 

واکاوی بررسی حقوقی داشتن انتخاب وکیل و محدودیت های وارد بر آن  می پردازد.

حق انتخاب وکیل در امور حقوقی
    حق انتخاب وکیل در امور حقوقی یا مدنی، حق هر شخصی است. به همین خاطر ، در ماده ۳۱ قانون 
آیین دادرسی مدنی، حق اشخاص در انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل پیش بینی کرده است . بنابراین، 
تعداد وکیل در پرونده های حقوقی حداکثر دو نفر اســت. اما گاهی ممکن اســت که اشــخاص اســتطاعت یا 
توانایــی مالی برای گرفتن وکیل را نداشــته باشــند. در این خصوص، قانونگذار به کســانی کــه قدرت تأدیه یا 
پرداخت حق الوکاله را ندارند حق داده است تا از کانون وکلا تقاضای معاضدت یا کمک نمایند . بنابراین ، در 
این شرایط و اینکه دعوا با اساس باشد، کانون وکلا مکلف می شود که به این شخص وکیل معاضدتی معرفی 
نماید. وکلای دادگستری نیز موظف شده اند تا در هر سال در سه پرونده حقوقی به عنوان معاضدت قبول 

وکالت کنند.

تکلیف انتخاب وکیل در امور حقوقی
   انتخــاب وکیــل در دعــاوی حقوقی حق هر فردی اســت که می تواند با انتخاب وکیــل، این حق را اعمال 
کند. اما سوالی که در این خصوص مطرح است آن است که آیا انتخاب وکیل در پرونده های حقوقی تکلیف 
است؟ یعنی افراد موظفند که برای دعاوی حقوقی خودشان هم وکیل بگیرند ؟ در پاسخ به این سوال، باید 
گفت که سابقا به موجب آیین نامه ای، بجز در دعاوی مالی که ارزش خواسته آنها کمتر از ده میلیون ریال بود 
و یا خواسته دعوا مطالبه وجه کمتر از پنجاه میلیون ریال بود، اقامه دعوا و شکایت از آراء و دفاع از آنها حتما 
می بایســت با دخالت وکیل دادگســتری صورت می پذیرفت. البته دارندگان تحصیلات حقوقی و قضایی و 
مشاوران حقوقی در دعاوی خودشان از این تکلیف معاف شده بودند. اما دیوان عالی کشور ، با صدور یک 
رأی وحدت رویه، تکلیف انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی یعنی الزام اصحاب دعوا به انتخاب وکیل را مخالف 

قانون اساسی تشخیص داد و آن را لغو کرد. 
بنابراین، در حال حاضر طرفین دعوا لزومی به انتخاب وکیل در دعاوی حقوقی یا مدنی خود ندارند.
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حق آزادی انتخاب وکیل و محدودیت ها
    در دادرسی کیفری چه محدودیت هایی دارد؟ اصل الزامی بودن شرکت وکیل در کلیه مراحل دادرسی های 
کیفری در مقررات موضوعه اکثر قریب به اتفاق کشــور های جهان، به عنوان یکی از اساســی ترین تضمینات 

حقوق دفاعی متهم پذیرفته شده است.
یکــی از اجــزای ذاتــی محاکمــه عادلانــه عبــارت از حقوقــی اســت کــه در معنــای نســبتا محــدود، حقــوق 
قانونی تلقی می شــود و شــامل آزاد بودن از چیزی )مصونیت(، مانند حق بر بازداشــت  نکردن خودســرانه یا 
برخورداری از چیزی مثل حق داشتن وکیل است. حق “ آزادی انتخاب وکیل” در دادرسی های کیفری چه 

محدودیت هایی دارد؟
پلیس در تعقیب کیفری باید اقداماتی را که برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار فرد ضروری است انجام 
دهد. آیین مطلوب این مرحله باید به گونه ای باشد که علاوه بر تأمین منافع جامعه، مظنون بی گناه را در 
اثبــات بی گناهــی او یــاری کند. این مهم برآورده نمی شــود، مگر اینکــه حقوق فرد به عنوان مظنــون در این 

مرحله از سوی ضابطان دادگستری مراعات شود.
مظنــون حق دارد بداند در مرحله تعقیب و تحقیقات پلیســی چه حقوقــی دارد و پلیس نه تنها باید این 
حقــوق را رعایــت کنــد، بلکه باید آن ها را به مظنون در مرحله بازجویی تفهیم کند و فرد از حقوق خودآگاهی 

یابد.
حق داشتن وکیل از یک سو، حق مشورت کردن با وکیل بدون نظارت مقام های بازداشتگاه است و باید 
این حق هم در مورد ملاقات های شــخصی و هم در مورد مکاتبه هایی که میان وکیل و فرد بازداشــت شــده 
وجود دارد، اعمال شود و از سوی دیگر استقلال وکیل در برابر دادگاه، ارگان ها و مقامات خارج از دادگاه است. 

نخستین عاملی که برای تضمین استقلال وکیل ضروری است آزادی انتخاب او است.
از جمله مســتندات قانونی مرتبط با حق اســتفاده از معاضدت وکیل در حقوق داخلی می توان به اصل 
۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حق داشتن وکیل را در دادگاه لازم دانسته است. از دیگر متون 
قانونی در این باره می توان به مصوبه مجمع تشــخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل از ســوی 
اصحاب دعوا، بند ســه ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشــروع و حفظ حقوق شــهروندی، قانون 
الزامی شــدن اســتفاده از وکیل و مواد مذکور در قوانین دادرســی های مدنی و کیفری با اصلاحات و الحاقات 

بعدی آن ها اشاره کرد.
تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ شاهد تغییراتی مثبت در زمینه اصول دادرسی منصفانه 
به ویژه حق برخورداری از معاضدت وکیل هســتیم و ماده ۴8 قانون مذکور و تبصره آن )صرف نظر از تبصره 
اصلاحی ماده ۴8 مبنی بر محدودیت در انتخاب وکیل( به این موضوع اختصاص داده شده است، زیرا این 
ماده به مرحله تعقیب و تحقیقات پلیسی اشاره دارد و با توجه به تعامل مستقیم پلیس با شهروندان، نقش 

اساسی در چرخه عدالت کیفری دارد.
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با وجود این، گاه علیرغم وجود قوانین به دلیل برداشــت های متفاوت از آن ها در مرحله اجرا مشــکلاتی 
ایجاد می شود. از جمله چالش های مرتبط با حقوق دفاعی می توان به خلأ و ابهامات قانونی اشاره کرد که در 

زمینه حضور وکیل در فرآیند دادرسی به ویژه در مرحله تعقیب در بررسی قوانین موجود مشاهده می شود.
البته قانون گذار جدید سعی کرده به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وکیل در ماده ۴8 قانون آیین 
دادرسی کیفری اشاره کند و مانند برخی از کشور های پیشرفته به دنبال آن است که در مرحله تعقیب، حق 

برخورداری از وکیل، حق سکوت و... را به متهم اعلام کند.
در همین راستا، قانون آیین دادرسی کیفری به تکلیف ضابطان دادگستری مبنی بر تفهیم حقوق مندرج 
در قانون اشــاره دارد. هرچند با وضع این قانون تا حدودی خلأ های قانونی مرتفع شــد اما معضل تفاســیر 
متنــوع و معــارض از قوانیــن که معمولا تضییع حقوق فرد در بهره مندی از معاضدت وکیــل را به دنبال دارد، 

همچنان قابل مشاهده است.
از جمله ایرادات نظام کیفری داخلی در خصوص دسترسی مظنون به وکیل در مرحله تعقیب بی توجهی 
قانون گــذار بــه پیــش  بینــی ضمانــت اجرای مناســب در صورت تحقــق نیافتن این حق اســت؛ هــر چند در 
خصوص تفهیم نشدن این حق در مرحله تعقیب ضمانت اجرای انفصال از خدمات دولتی پیش  بینی شده 
است، پذیرش سیستم تفتیشی در مرحله تحقیق ایجاب می کند نسبت به اعتبار تحقیقات در این مرحله 
نیز ضمانت اجرایی پیش بینی می شــد. چون انفصال از خدمات دولتی، حقوق تضییع شــده مظنونان در 
این مرحله مهم را که مرحله شــکل گیری پرونده اســت، جبران نمی کند و البته شایسته بود همانند مرحله 

تحقیقات مقدماتی در خصوص سلب حق داشتن وکیل نیز ضمانت اجرایی مشخص می شد.

محدودیت های حق آزادی در انتخاب وکیل 
     به موجب تبصره اصلاحی ماده ۴8 قانون آیین دادرسی کیفری »در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی 
و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات 
مقدماتــی طرفیــن دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رســمی دادگســتری که مــورد تأیید رئیس قوه 

قضائیه باشد، انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.«
لازم بــه ذکــر اســت محدودیت در انتخــاب وکیل مقرر در ماده ۴8 با توجه به عبــارت »طرفین دعوی« هم 

شامل متهم می شود و هم شاکی.
بــا شــروع تحت نظر قرار گرفتــن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل کند. وکیل بایــد با رعایت و توجه به 
محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شــخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می تواند در پایان ملاقات با 

متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره ـ در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آن ها مشمول 
مــاده )۳۰۲( ایــن قانــون اســت، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفیــن دعوی، وکیل یا وکلای خــود را از بین 
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وکلای رســمی دادگســتری کــه مورد تأییــد رئیس قوه  قضائیه باشــد، انتخاب می کنند. اســامی وکلای مزبور 
توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی یک تن وکیل می تواند به همراه خود داشــته باشــد )ماده ۱۹۰ ق. آ. 
د.ک(

متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق 
باید پیش از شروع تحقیق از سوی بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنان چه متهم احضار شود این حق 
در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی 
را کــه برای کشــف حقیقــت و دفاع از متهم یا اجرای قانــون لازم بداند، اظهار کند. اظهــارات وکیل در صورت 

مجلس نوشته می شود.
تبصــره ۱- ســلب حــق همراه داشــتن وکیــل و عدم تفهیــم این حق به متهــم به ترتیب موجــب مجازات 

انتظامی درجه هشت و سه است.
تبصره ۲- در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل 

در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند.
تبصــره ۳- درمــورد این مــاده و نیز چنان چه اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشــد، مفاد مــاده )۱۹۱( 

جاری است.
متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۲ حداکثر دو وکیل می توانند داشته باشند. )تبصره ماده ۳۴۶ ق. آ. د. ک(

در همــه امــور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، 
حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.

تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل 
به دادگاه معرفی کنند.

متهم و شاکی در دادگاه کیفری ۱ حداکثر سه وکیل می توانند داشته باشند. )ماده ۳8۵ ق. آ. د. ک(
هر یک از طرفین می تواند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی کند. استعفای وکیل تعیینی یا عزل وکیل پس 

از تشکیل جلسه رسیدگی پذیرفته نمی شود.
متهم و شــاکی در دادگاه انقلاب در صورتی که با سیســتم وحدت قضات رســیدگی می کنند حداکثر ۲ تن 
وکیل و در مواردی که با سیستم تعدد قضات رسیدگی می کنند حداکثر ۳ وکیل می توانند همراه خود داشته 

باشند. تبصره ماده ۳۴۶ ق. آ. د. ک؛ و تبصره ماده ۲۹۷ ق. آ.ک
در همــه امــور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، 

حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است.
تبصره - در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هر یک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل 

به دادگاه معرفی کنند.
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حق دفاع و دسترسی به وکیل 
   قانون آئین دادرســی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره در جلســه ۲/۳/۱۳۹۰ کمیســیون قضائی 
و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 8۵ قانون اساسی تصویب گردید و مجلس با اجرای آزمایشی 
آن به مدت ســه ســال در جلســه علنی مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ موافقت کرد، در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ نیز به تأیید 
شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است و برابر ماده ۵۶۹ آن 
مقرر گردید؛ پس از شــش ماه از تاریخ انتشــار در روزنامه رســمی کشور لازم الاجرا  شود، اما قبل از اجرای قانون 
مصــوب و در شــرف اجــرای آن با ظهور” قانون اصلاح قانون آیین دادرســی کیفری” ، مصــوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ 
کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس شــورای اســلامی که در قالــب “طرح تمدید مهلت اجــرای قانون آئین 
دادرسی کیفری و اصلاحی موادی از آن” به مجلس به استناد اصل هشتاد و پنجم و در اجرای اصل یکصد 
و بیســت و ســوم آن قانون، مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفته و با اصلاحات متعدد و تغییرات فراوان و 

جدیدی همراه شده است، مواجه گردید!
قانون آئین دادرسی کیفری جدید در ۵۷۰ ماده و ۲۳۰ تبصره، مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۴ کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی با عنوان لایحه به مجلس 
شورای اسلامی تقدیم گردید و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی 
مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ و تائید شورای نگهبانی مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳ طی شماره ۲۰۱۳۵ در 

روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.
قســمت نخســت این قانون از ماده ۱ تا ماده ۵۷۰ در تاریخ ۱۳۹۲/۱۲/۴ و مطابق اصل 8۵ قانون اساسی 
به صورت آزمایشــی به مدت ســه ســال به تصویب کمیســیون قضایی  و حقوقی مجلس رســید و در تاریخ 
۱۳۹۲/۱۲/۲۶ مورد تأیید شــورای نگهبان قرار گرفت و در تاریخ ۱۳۹۳/۲/۳ طی شــماره ۲۰۱۳۵ در روزنامه 
رسمی کشور منتشر شده است. قسمت دوم آن یعنی از مواد ۵۷۱ تا ماده ۶۹۹ که به صورت طرح به مجلس 
تقدیم شده بود تحت عنوان “ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی “ در تاریخ 
۱۳۹۳/۷/8 به تصویب کمیسیون یاد شده رسیده و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۳۰ مورد تأیید شورای نگهبان قرار 
گرفت و به شــماره ۲۰۲۹۷ مورخ ۱۳۹۳/8/۲۰ نیز در روزنامه رســمی کشــور منتشــر شــده است. علاوه بر این، 
قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، مشتمل بر ۳8 ماده در تاریخ ۱۹۳۴/۳/۲۴ به تصویب کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس رسیده و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۷ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و اصلاحات 
و الحاقاتی به برخی مواد و تبصره های ذیل آن به عمل آمده اســت. این قانون، مشــتمل بر دوازه بخش در 
قالب »کلیات، کشف جرم و تحقیقات مقدماتی، دادگاه های کیفری، ادله اثبات و ادله الکترونیکی، رسیدگی 
و صــدور رأی، مواعــد و مــرور زمان، احاله، اعتراض به رأی، اجرای احکام کیفری و اقدامات تأمینی و تربیتی، 
هزینه دادرســی و ســایر مقررات، آئین دادرسی جرایم نیروهای مســلح، دادرسی الکترونیکی، آئین دادرسی 

جرایم رایانه ای، آئین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی و سایر مقررات« تنظیم و تدوین شده است.
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حق وکیل تعیینی و تسخیری و معاضدتی
   حق برگزیدن وکیل “ وکیل تعیینی “ و “ حق داشتن وکیل “ وکیل تسخیری و معاضدتی” ، بیانگر اهمیت 
نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی 
بر عدالت می باشــد که در قانون جدید بدان تأکید شــده اســت. اصل به رســمیت شــناختن حق اشــخاص 
در به همراه داشــتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶  قانون مزبور تصریح گردیده اســت 
و در تبصــره آن ماده نیز مقــــــرر شــده اســت: “ در غیــر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یــک ، هریک از 
طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند“ ؛ که مراد از تبصره فوق آن است،  در جرائم موضوع 
صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید - اشخاص می توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به 
منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند، البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر می تواند سه نفر باشد 
)ماده ۳8۵( و در سایر جرائم که طبعا از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفا امکان معرفی دو 

وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت.
در هرحال، متهم می تواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای 
او تعییــن شــود که دراین صــورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضــی ) ماده ۳۴۷( همچنین، در 
مــواردی کــه دادگاه حضــور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکــن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی 
تعییــن مــی نماید )تبصره ماده فــوق(. از اینرو، توجه قانون گذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته 
اســت کــه چنانچــه، متهــم در جرائم موجب مجازات های ســالب حیــات و حبس ابــد در مرحله تحقیقات 
مقدماتی اقدام به معرفی وکیل نکند ، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. ) تبصره 

۲ ماده ۱۹ (

تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
   برابر تبصره ۱  ماده ۱۹۰ این قانون مقرر گردید ؛ ” ســلب حق همراه داشــتن وکیل یا عدم تفهیم این حق 
به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود. متاسفانه، ترتیب مزبور در تبصره ۱ اصلاحی آن قانون در 
بازنگــری ۱۳۹۴/۳/۲۴ آن بــه کلی، تغییر یافت و ســلب حق همراه داشــتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به 
متهم به ترتیب مستوجب تخلف انتظامی درجه سه و هشت گردید و مبنای حقوقی و قانونی قابل توجیه 
آن مبهم می باشد! پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب 
۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشــخیص مصلحت نظام بر لزوم رعایت مراتب یاد شــده و تضمین ســلب حق داشــتن 
و دخالت وکیل تأکید شــده اســت. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، “ هرگاه به تشــخیص دیوان عالی کشور، 
محکمــه ای حــق گرفتن وکیل را از متهم ســلب نماید، حکــم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و بــرای بار اول، 

موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد”.
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تکلیف به تعیین وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری
   برابــر مــاده ۳۴۶ قانــون جدیــد : ” در تمام امــور کیفری، طرفین می توانند وکیل یــا مدافع خود را معرفی 
کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشــکیل دادگاه و رســیدگی کافی اســت”. طبق تبصره 
این ماده؛ ” در غیرجرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل 
به دادگاه معرفی کنند”. همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛ “ متهم می تواند تا پایان اولین جلسه 
رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین 
وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می نماید. 
…”. همچنین، برابر تبصره ۲ آن ؛ “در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم 
اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدمــــــاتی ننماید، بـــــازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخــــاب 
مــی کنــد.” و بــه موجب تبصره ۳ آن؛ “ در مورد این مــاده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت 

باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است”.
علاوه بر این، به تجویزماده ۳۴8 قانون مزبور ؛ “ در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این 
قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند 
و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشــود، تعیین وکیل تســخیری، الزامی اســت و چنانچه، 
وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری 

دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می شود”.
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون ؛ “ در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع 
بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون )جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس 
ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا 
بیش از آن( و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه 

مانع رسیدگی نیست”.

حق حضور و دخالت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی
    برخلاف ماده ۱۲8 قانون آیین دادرسی کیفری سابق- برابرماده ۱۹۰ قانون جدید : “ متهم می تواند در 
مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع 
تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه 
قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف 
حقیقت و دفـــــاع از متهم یا اجرای قـــــانون لازم بداند، اظهــــار کند. اظهـــارات وکیل در صورتمجلس نوشته 

می شود”.
این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین الملل بشر می باشد و در 
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قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ “ قبل از ختم دادرسی، 
چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می¬شود 
و دادســتان یــا نماینــده وی نیز مــی تواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف اســت پیــش از اعلام ختم 
دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین 

دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است”.
از نوآوری های جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵ ، ۱۹۰ و ۳۷۱ این 
قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ “ در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع 
خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشــکیل دادگاه و رســیدگی کافی است”. 
ترتیب مزبور نیز حکایت از شناسایی مجدد حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع از سوی اصحاب 

دعوا و نیز متهم در فرایند دادرسی کیفری می باشد.

حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم
   علاوه بر ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و حق دفاع خویش و الزام به رعایت و فراهم آوردن ساز 
و کارهای حقوقی و قانونی مربوطه، طبق مواد ۵ و ۶ این قانون- “حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل 
و متهم”، از دیگر حقوق اساسی شناخته شده در این قانون به موجب ماده ۴8 آن می باشد. بر این اساس؛ 
حق حضور وکیل و ملاقات با متهم به موجب ماده ۴8 قانون مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. 
برابر تبصره ماده ۴8 قانون آئین دادرســی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ قبل از اصلاح از ســوی کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسلامی؛ “ اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان یافته و یا جرائم علیه 
امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای )الف(، )ب( و )پ( 
ماده )۳۰۲( این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با 

وکیل را ندارد”.
بــا وجــود ترتیــب مزبور در تبصره مــاده ۴8 ، الزام قانونی مقــرر در آن با تصویب » قانــون اصلاح قانون آئین 
دادرسی کیفری« و درج ماده چهارم اصلاحی در آن درباره اصلاح تبصره آن ماده، ترتیب مزبور به کلی تغییر 
یافــت. بــر اســاس تبصــره مــاده ۴8، اصلاحــی ۱۳۹۴/۳/۲۴ ؛ “ در جرائــم علیــه امنیــت داخلی یــا خارجی و 
همچنین جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها مشــمول ماده )۳۰۲( این قانون است، در مرحله تحقیقات 
مقدماتــی طرفیــن دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رســمی دادگســتری که مــورد تأیید رئیس قوه 

قضاییه باشد، انتخاب می نمایند.
 اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می گردد.” و طبق ماده مزبور نیز مقرر گردید؛ “ با شروع 
تحــت نظرقــرار گرفتن، متهــم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید بــا رعایت و توجه به محرمانه 
بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که 
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نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد”.
علی رغم شناســایی حق دسترســی به وکیل و حق ملاقات متهم با وکیل خویش به ترتیب مقرر در ماده 
۴8 آن قانون و ترتیبات قانونی تجویز شــده در آن، تبصره اصلاحی ۱۳۹۴/۳/۲۴ با بدعتی تقنینی در نظام 
حقوقی و قضایی کشــور؛ حق دسترســی به متهمان جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم ســازمان 
یافته مشــمول مجازات ماده ۳۲۰ این قانون را مقید به شــروط متعددی، برخلاف اصول و هنجارهای بین 
المللی حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه کرده است. برابر تبصره اصلاحی مزبور در آن ماده ؛ “ در جرائم علیه 
امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم ســازمان یافته که مجازات آنها مشــمول ماده )۳۰۲( این قانون 
است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری 
که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشــد، انتخاب می نمایند. اســامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه 

اعلام می گردد”.
ایــن در حالــی اســت کــه طبق تبصره قبلی مندرج در آن ماده ؛ »ا گر شــخص به علت اتهــام ارتکابی یکی از 
جرائــم ســازمان یافتــه و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، ســرقت، مــواد مخدر و روان گــردان و یا جرائم 
موضــوع بندهــای الــف )جرائم موجب مجازات ســلب حیات(، ب )جرائــم موجب حبس ابــد( و پ )جرائم 
موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ( 
ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شــروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با 

وکیل را ندارد«، مقرر شده بود.
بنابراین، اصلاح و الحاق تبصره مزبور به ماده ۴8 این قانون در فرایند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ 
حکایت از محدود و مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرائم مذکور از فهرست وکلای مورد تأیید 
ریاست قوه قضائیه، به ترتیب یاد شده دارد. ترتیب مزبور، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی 
و حق انتخاب وکیل مدافع ، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرآیند دادرسی کیفری 
و اصول و هنجارهای حقوق بشری مرتبط با حق دفاع متهم و نظام دادرسی عادلانه به نظر می رسد، بلکه 
در تعارض با اصل نهم )منع وضع و تصویب قوانین ســلب کننده آزادی های مشــروع مردم و شــهروندان (، 
اصل سی و پنجم )حق انتخاب وکیل دادگستری از سوی اصحاب دعوا( و اصل سی و هفتم قانون اساسی 
)اصل برائت( می باشد و وضعیت دفاع متهمان جرائم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق 
دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، صرفنظر از تمایز و تبعیض بین آنها برخلاف اصول نوزدهم، بیستم 
و بیســت و دوم قانون اساســی، برخلاف اصول قانونی مزبور و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع )نه امتیاز 

دفاع( در هاله ای از ابهام قرار داشته و نگران کننده خواهد بود. 
همین مهم، اعتراض گســتردۀ حقوقدانان و وکلای دادگســتری و نهادهای صنفی وکالت را  در بر داشــته 
است. همچنین یکی دیگر از تفاوت های اساسی بین نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران 

نسبت به حق دسترسی متهم در تحقیقات مقدماتی در دادرسی های قضایی است.
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گرچه، ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری 
درجــه چهــار و بالاتــر پیش بینی نشــده و تجویز فوق نیــز برخلاف محدویت هــای قانونی مقرر در مــاده ۱۲8 
قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد، اما مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرائم مذکور 
به فهرســت وکلای مورد تأیید ریاســت قوه قضائیه، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترســی و حق 
انتخاب وکیل مدافع، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری، به نظر 
می رســد، بلکه ترتیب مزبور، موجبات اعتراض گســتردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی 

وکالت و سازمان های حقوق بشری را به ترتیب مزبور نیز فراهم آورده است.
وضعیت مذکور، به ترتیب مشــابهی نیز نســبت به متهمان جرائم نظامی مقرر در ماده ۶۲۵ این قانون و 
انتخاب وکلای مدافع آنها از میان فهرست وکلای مورد تأیید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح تکرار 
شده است و تاکنون، علیرغم گذشت پنج سال از تاریخ تصویب آن، هنوز فهرست مشخصی از وکلای مورد نظر 
ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط، در رسانه های عمومی منتشر نشده است و وضعیت 
دفاع متهمان نظامی جرائم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع 
و حق دفاع آنها، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع ) نه تلقی حق دفاع 
بعنــوان یــک امتیاز( در هاله ای از ابهام قرار دارد! و نســبت به متهمان غیر نظامی مشــمول تبصره ماده ۴8 
آن قانون نیز در سال جاری نسبت به انتشار فهرست محدود وکلای منتخب مورد تأیید رئیس قوه قضائیه 
اقدام شده است که با بازخوردهای متعددی نیز در محافل حقوقی، رســـــانه ای و حقوق بشری داخـــــلی و 

بین المللی نیز همراه بوده است.

پیشنهادها 
     پیشنهاد می شود در مقاله های آتی به مطالعه تطبیقی حق داشتن انتخاب وکیل و محدودیت های 

وارد بر آن در کشور ایران و فرانسه پرداخته شود.

    نتیجه گیری 
۱ . با وجود حـــــــرکت معاصر به سمت ترافعی کردن کلیه مــــــراحل دادرسی و ایجــــاد توازن و تنـــــاظر میان 
طــرف هــای دعوا در ســامانه قضائی ایــران، همچنان دخالت مؤثــر وکیل مدافع در تحقیقــات مقدماتی به 

رسمیت شناخته نشده که خلاف تعهدات بین المللی کشور در این زمینه است؛
۲ . حدود و ثغور میزان اختیارات وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی در قوانین جاری مبهم و برخورد رویه 

قضائی با آن سختگیرانه است؛
۳ . مفهوم دقیق عبارت» بدون مداخله در امر تحقیق« باید از طریق احراز نظر مقنن و با عنایت به سایر 
انشاء ایرادهایی که در این زمینه صورت داده انجام گیرد. در اسناد دیگری در این راستا، مرجع وضع میثاق 
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بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه منتشر کرده است که اراده واقعی خود را مبنی بر لزوم دخالت 
فعال و مؤثر وکیل در امر تحقیقات بیان داشته و می دانیم تفسیر مقام وضع کننده در منطق حقوقی، بر سایر 

تفسیرها اولویت دارد؛
۴ .بازپــرس و وکیــل مدافع مکلف به اجــرای قانون اند. بنابراین، مواردی از اقدام های وکیل مدافع که در 
راستای یادآوری قانون و حقوق متهم به بازپرس است، نباید مداخله در امر تحقیق تلقی شود و فقط اقدام 
هایی که مصداق جرم بوده و با منع قانونی روبه رو ست و موجب اخلال در روند قانونی تحقیق است، باید 
منع شــود )مانند پنهان کردن دلایل جرم، ســوگند و شــهادت دروغ، افترا و ...( در واقع، به نظر می رســد که 
وکیل مدافع به عنوان زبان گویای متهم دارای کلیه حق ها از جمله اعتراض به پرســش تلقینی از بازپرس، 
اعتراض به تحقیق درباره موضوعی که اتهام آن هنوز به متهم تفهیم نشــده اســت، ســکوت در برابر پرسش 

بازپرس و ... است. 
بدیهی است که کل جــــــریان باید در صورتجلسه ها قید شده و ارزیابی ارزش اثباتی آنها به دادگاه بی طرف 

سپرده شود.

منابع و ماخذ
۱ . آزمایش، علی؛ تقریرات دروس حقوق کیفری؛ دوره های فوق لیسانس و دکترای حقوق کیفری دانشگاه 

تهران، از ۱۳8۰ تا ۱۳8۵.
۲ . آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ ج ۱ ،چ هشتم، انتشارات سمت ، ۱۳8۳.

 ۳ . آشوری، محمد؛ آیین دادرسی کیفری؛ ج ۲ ،چ چهارم، انتشارات سمت ، ۱۳8۳.
۴ . آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری؛ ج ۱ ،چ نهم، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳8۰.
۵ . آخوندی، محمود؛ آیین دادرســی کیفری؛ ج ۲ ،چ ششــم، انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، 

.۱۳8۰
۶ . آخوندی، محمود؛ آیین دادرســی کیفری؛ ج ۱ ،چ چهارم، انتشــارات وزارت فرهنگ و ارشــاد اســلامی، 

.۱۳۷۷
۷ . اســتفانی، گاستون و لواســور، ژرژ و بولوك، برنارد؛ آیین دادرسی کیفری؛ مترجم: دادبان، حسن؛چاپ 

اول انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، ۱۳۷۷.
8 . جوان، موسی؛ مبانی حقوق جزای ایران؛ شرکت چاپ رنگین، ۱۳۶۶.

۹ . سن، آمارتیا؛ برابری و آزادی؛ مترجم: فشارکی، حسن؛ چاپ اول، نشر شیرازه، ۱۳۷۹.
 ۱۰. کاتوزیان، ناصر؛ حکومت قانون و جامعه مدنی؛ انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران، ۱۳8۵.
 ۱۱ . کوهن، کارل؛ دموکراسی؛ مترجم: مجیدی، فریبرز؛ چاپ اول، انتشارات خوارزمی ۱۳۷۱.
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 ۱۲. کیاروم، مورتن و نیلسون فلوت، ادام و هانسون، تینایو؛ حاکمیت قانون و محاکمه عادالنه؛ انتشارات 
یانسون اند نس.

۱۳. گزیدهای از اســناد بین المللی حقوق بشــر؛ مرکز مطالعات حقوق بشر، انتشــارات دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳8۲.

۱۴. مهرپــور حســین؛ حقــوق بشــر در اســناد بیــن المللــی و موضــع جمهــوری اســالمی ایــران؛ انتشــارات 
اطلاعات،۱۳۷۴.
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مقدمه
پتانســیل بالای جوانان در حوزه های مختلف بر کســی پوشــیده نیســت. جوانان را نیروی محرکه تغییر و 
تحولات عرصه های مختلف سیاسی - اجتماعی می دانند، از همین رو حتی آنان که نیمه خالی لیوان جوانی 
بیشــتر بــه چشم شــان می آید، حفــظ ظاهر می کننــد و از نگاه منفی خود به جوانان چشــم می پوشــند و راه 
ورودشان را به مناسبات مربوطه هموار می کنند. حال که شعار جوانگرایی جان تازه گرفته و رساتر به گوش 
می رسد بر آن شدیم تا در نوشتار حاضر به این موضوع یعنی بررسی فرصت ها و چالش های حضور جوانان 
در عرصه های مدیریتی صنف وکالت بپردازیم. و راهکارهایی در جهت حذف موانع احتمالی حضور جوانان 

در این حوزه ارائه دهیم. 
امروزه نیروی انســانی جوان به عنوان مهم ترین ســرمایه انســانی هر نهاد و سازمانی مطرح است و هر روز 
اهمیت آن بیشتر مشخص می شود. اهمیت این مسئله باعث شده است تمام نهادها و سازمان ها تلاش 
گســترده ای را برای کشــف و جذب نیروی انســانی جوان و کارآمد آغاز کنند؛ چرا که اگر نیروی انســانی جوان 
و کارآمد باشــد ســازمان یا نهاد نیز کارآمد خواهد شــد. جوانگرایی یکی از مولفه ها وشــاخص هایی است که 
براســاس آن مــی تــوان میزان پویایی یک مجموعه را تعیین کرد و تخمیــن زد و  فاکتور اصلی تداوم، تحرک و 
استمرار در هر مجموعه به حساب می آید. هر چه دامنه فعالیت یک نهاد یا سازمان گسترده تر باشد اهمیت 
ایــن تحــرک و پویایی، بیشــتر مورد توجه قــرار می گیرد و البته اهمیت جوانگرایــی در عرصه های مدیریتی و 
فکری هم به تبع آن افزایش می یابد. این مسئله در برخی از سازمان ها و نهادها، از جمله کانون های وکلا به 
دلایل مختلف همچون رسالت ها، مأموریت ها و نقش ها و شایستگی های خاص خود، اهمیت دو چندانی 
می یابد. کانون وکلای دادگســتری با توجه به مأموریت مهم و خطیر صیانت و پاســداری از حقوق عامه به 
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عنوان مردمی ترین نهادی که همواره دغدغه احقاق حقوق ملت را داشته و دارد، می تواند بستر مناسبی 
برای تحقق بخشیدن به الگوی مدیران جوان و کارآمد باشد؛ کما اینکه در طی سالیان اخیر که نهاد وکالت 
بیش از پیش مورد هجمه های فراوان قرار گرفته است نیز مدیرانی جوان، کارآمد و برتر از این نهاد مردمی به 
جامعه معرفی شدند و شاهد عملکرد قابل دفاعی از ایشان بوده ایم. اما هنوز به شکل مطلوب این سیاست 

عملیاتی نشده است. 
نهاد وکالت با داشتن قریب به ۲۶ کانون مستقل و هر کانون با داشتن هیات مدیره مستقل دارای ده ها 
مدیر با سلایق و ویژگی های مختلف است که هر کدام از شایستگی هایی برخوردار هستند و به نوعی با وجود 
این تجربیات گران بها که طی سال های دراز فعالیت و کار دلسوزانه بدست آورده اند، سرمایه های ارزشمند 
این نهاد کهن محسوب می شوند. ولی مشخصا با گذشت زمان هر مدیری ممکن است دچار یکنواختی یا 
کاهش نوآوری و حتی فقد انگیزه شود. این مسئله موجب می شود که علی رغم تجارب ارزنده و دغدغه های 
فراوان، تحرک و پویایی لازم وجود نداشــته باشــد و لذا در شــرایط حساس کنونی که نهاد وکالت دستخوش 
حوادث بســیاری شــده است با مدیریت های طولانی مدت و یکنواخت نتواند نیازهای جامعه وکالت را به 
نحو احســن برآورده کند. لذا به نظر می رســد با بررســی موشــکافانه می توان بیشتر به این موضوع پرداخت 
و راهکارهایی جهت اســتفاده بهینه از نیروی جوان و خلاق و فرصت ســازی هرچه بیشــتر برای ایشان ارائه 
نمود. در این راستا لازم است ابتدا به موانع و دلایل عدم رغبت به حضور جوانان در عرصه مدیریت صنف 

وکالت پرداخت و در ادامه راهکارهایی جهت رفع موانع ارائه نمود. 

موانع حضور و دلایل عدم رغبت به حضور جوانان در عرصه مدیریت صنفی
یکــی از دلایــل عدم رغبــت و مخالفت جهت حضور وکلای جوان در عرصه های مدیریتی و تصمیم ســاز، 
ضعف تجربه کاری و عملیاتی در خصوص مسایل مختلف صنفی است این موضوع موجب می شود اعتماد 
کافی به جوانان وجود نداشته باشد و همچنان ترجیح بر این باشد که امور مدیریتی در اختیار پیشکسوتان و 
معمرین نهاد وکالت باشد. چرا که آنها در طی چندین دهه عهده دار بودن سکان مدیریت صنفی کوله باری 
از تجارب را به همراه دارند و بواسطه همین عنصر اساسی مدیریت به نتایج بهتر و موثرتری دست خواهند 
یافت. همچنین برخی از معمرین معتقدند اوضاع پیچیده نهاد وکالت در این برهه حساس زمانی فضای 
خطیــری را فراهــم نمــوده کــه وکلای جوان با توجه بــه ضعف تجربه صنفی و اجرایــی توانایی تصمیم گیری 
درست در این زمینه را نداشته باشند. ایشان معتقدند مسایل روز نهاد وکالت از قبیل طرح تسهیل صدور 
مجوزهای کسب و کار، آیین نامه لایحه استقلال و ... قدرت رایزنی و ارتباط گیری موثر مدیران باتجربه را با 
قوای سه گانه می طلبد و تحقق این امر از توان جوانان خارج است. چرا که جوانان هنوز ادبیات گفتگو و چانه 
زنی در سطوح بالای مدیریتی را نمی دانند و حضور پیشکسوتان در عرصه گفتگو با قوای سه گانه و مساعی 
ایشــان نتایج مطلوب تری خواهد داشــت. یکی دیگر از موانع موجود در این خصوص، هیجانات و عملکرد 
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تند صنفی جوانان در مقابله با اتفاقات و حوادث پیش روی نهاد وکالت است.گاهی این هیجانات به قدری 
سرکش می شوند که اگر مهار نشوند، شعله می کشند و گاهی حتی ممکن است ویران کنند. کنترل هیجانات 
صنفی مهارتی است که به خصوص در شرایط فعلی نهاد وکالت، که از هر سوی مورد هجمه قرار گرفته و برخی 
بدخواهــان ایــن نهاد دیرپای درصدد تخریب و تضعیف آن هســتند، برگ برنــده ای برای فعالین صنفی به 
شمار می آید. اما بعضا شاهدیم همکاران جوان باوجود حسن نیت و علاقه و تعصب شان به صنف وکالت 
واکنش های هیجانی دارند که خروجی  مطلوبی ندارد. بر همین مبنا برخی معتقدند پیشکسوتان و معمرین 
نهاد وکالت با تکیه بر تجربه و توان مدیریتی خود می توانند در جهت کنترل رفتارهای هیجانی اقدامات بجا 
و جدی انجام دهند و با ارائه راهکارهایی مناســب موجبات حل و فصل تنش های موجود را فراهم آورند. 
موارد فوق نمونه هایی از موانع حضور و دلایل عدم رغبت به حضور جوانان در عرصه مدیریت صنفی بود. 

حال با بیان این چالش ها، در بحث بعدی به ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع فوق می پردازیم. 

پیشنهاداتی جهت رفع موانع حضور جوانان در عرصه مدیریت صنفی 
همانطور که اشــاره شــد، حضور یک نیروی جوان در یک میدان حســاس مدیریتی خود به خود موجب 
تزریق نشاط و تحرک و انگیزه در آن محیط است و به طور موثری در افزایش نوآوری و بهره وری و نیز افزایش 
راندمان کار و کیفیت کاری آن مجموعه دخیل خواهد بود. به نظر می رسد چالش هایی که در مبحث قبل به 

آنها اشاره شد با اتخاذ تصمیم های دقیق و کارشناسانه قابل حل باشد.
بــرای مثــال برای رفــع مانع کم تجربگی صنفی و اجرایی، می توان وکلای جوان و با اســتعداد را مرحله به 
مرحله وارد روند فعالیت های اجرایی نمود. وقتی نیروی جوانی  مرحله به مرحله از سطح متوسط مقدمات 
فعالیــت در فضــای صنفــی را درک کنــد در یــک افق کوتاه  مــدت می تواند بــا اتکا به تخصص و تلاش پرشــور 
دوره جوانــی، تجربــه و توانایــی خود را در مراحل متوســط قبول مســئولیت بــالا برده و خــود را برای پذیرش 
مســئولیت های جدی تر آماده ســازد؛ لذا این مســئله با اندکی اعتماد به نیروی جوان و مســتعد قابل حل 
است. چه بسا که اخیرا شاهد بهبود نسبی اوضاع و تمایل به جوانگرایی در ترکیب هیات رییسه اسکودا بوده 

ایم و این امر نشان از حرکت به سمت تحقق جوانگرایی در ارکان اساسی و مهم نهاد وکالت دارد.
در مــورد مســئله هیجــان و عملکــرد تند صنفــی جوانان نیز بایــد پذیرفت در بســیاری از موارد این شــور و 
احساســات مذموم نیســت، بلکه در برخی مواقع موجب رشــد چشــمگیر خـــــــروجی ها و کیفیت روند کاری 

کـــانون ها و نهاد وکالت خواهد شد. 
البته باید تلاش نمود که این شور و هیجـــــان در مسیر درست صــــــرف شود و برای تحقق این امـــــر بـــاید 
ریشــه هــای واکنــش هیجانی فعالین صنفی شناســایی شــود و بــا توجه به دلایــل بروز رفتارهــای هیجانی، 
اقدامات مناسبی در جهت رفع شکاف میان پیشکسوتان و فعالین جوان صنفی انجام شود. و در جهت حل 
این مورد، ایجاد فضای مناسب جهت گفتمان صنفی و برقراری تعامل سازنده کمک شایسته ای می نماید. 
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دلایل دفاع از حضور جوانان در عرصه مدیریت صنفی 
 از جمله دلایل دفاع از حضور وکلای جوان در عرصه های مدیریتی و تصمیم ساز صنفی،آشنایی بیشتر 
ایشان با مسائل و اتفاقات روز نهاد وکــــالت است چرا که ایشــــــان پا به پای تکنولوژی و فضای مجازی پیش 
می روند و توانایی رصد و پایش مناســب تری از اتفاقات مختلف روز صنفی را دارند و به همین علت قدرت 
تحلیل بهتر و منطبق با واقع تری از مسائل را دارند. قطعا آ گاهی جـــــوانان نسبت به مسائل روز نهــــاد وکالت 
ســبب می شــود که آنان هیچگاه از دانش روز عقب نمانند و با بومی ســازی اطلاعات و دانســته هایشــان به 
اعتلای هرچه بیشتر خانه صنفی شان کمک کنند.همچنین وکلای جوان و فعال صنفی، با توجه به همان 
روحیه مستقل و شور جوانی کمتر دچار آفت محافظه کاری منفی می شوند و بیشتر نظرات و ایده های خود 
را به صورت آزادنه و بدون ترس بیان می دارند. این رویکرد نیز اگر تحت اشراف فردی با تجربه مدیریت شود 
قطعا منجر به نتایج بســیار پرباری در عرصه  صنفی خواهد شــد. علاوه بر اینها پس از انتشــار بیانیه گام دوم 
انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب، ضرورت توجه جدی به جوان گرایی در سطح مدیریت های کلان، میانی 
و محلی کشــور و تقویت زیرســاخت های مدیریتی برای ورود جوانان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته 
است و باید در دستور کار قرار گیرد. نهاد وکالت نیز از این امر مستثنا نبوده و باتوجه به هجمه های پی در پی 
که طی سال های اخیر بر این صنف وارد شده است می طلبد که بدنه مدیریتی نهاد وکالت از وکلای جوان، 
باانگیزه، خلاق و پرتوان تشکیل گردد که بتوانند با چابکی و تحرک مدیریتی در جهت برقراری ارتباط موثر با 
نهادهای حاکمیتی و قوای سه گانه و بهبود ساختار مدیریت اجرایی و آموزشی کانون ها اقدامات شایسته 

ای انجام دهند. 

نتیجه گیری
بدون شــک وکلای جوان و فعال صنفی از مؤثرترین و مهمترین ارکان جامعه وکالت محســوب می شوند 
و دارای خصوصیــات و ویژگی هــای منحصر به فردی هســتند که در این برهه حســاس تاریخی نقش مهم و 
مؤثــری در تبییــن جایــگاه صحیح وکالــت در جامعه ایفا می کنند و با توجه به رشــد فضای مجازی و رســانه 
ها، اطلاعات و سواد اجتماعی و صنفی بالایی دارند و از جهتی نیز با توجه به شور جوانی، پویایی در زمینه 
مسائل صنفی دارند. البته بدون شک سیاست جوانگرایی با چالش ها و آسیب های مختلفی مواجه است 
که به برخی از آنها قبلا اشــاره شــد؛ اما آنچه که حائز اهمیت اســت آن است که می توان با اتخاذ تصمیمات و 
سیاست های دقیق و راهبردی موانع حضور وکلای جوان را از میان برداشت و بهترین استفاده را از دانش، 
تخصــص و پویایــی آنان به عمــل آورد. در پایان نیز مجددا این نکته یادآوری می شــود که  که وکلای جوان و 
فعال صنفی، سرمایه های اصلی نهاد وکالت هستند، لذا فرصت استفاده از اندیشه ها،ایده ها و نیروی جوانی 
ایشان را هیچگاه نباید کوچک شمرد و با حمایت از توانمندی های ایشان می توان در راستای صیانت از نهاد 

وکالت گام های ارزشمندی برداشت.
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چکیده
دغدغه بدهکاران اعم از بانکی، مالیاتی و نظایر آن معطوف به این است که چنانچه از دادگاه قرار توقیف 

عملیات اجرائی صادر گردد، موجب رفع اثر از ممنوعیت خروج از کشور آنان نیز می گردد؟
در این تحقیق پس از بررسی مبانی قانونی آن، نکات علمی و کاربردی این مسئله خواهد آمد که از جمله 

آن نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه است.
کلمات کلیدی: عملیات اجرایی، ممنوعیت خروج از کشور، بدهکار، اجراییه، نظریه مشورتی اداره حقوقی

تعریف »ممنوع الخروج«
در بند » ق« ماده یک آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات 
اجرایــی مصــوب ۱۳8۷/۶/۱۱ رییس قوه قضاییه در تعریف »ممنوع الخروج« آمده اســت: »بدهکاری که به 
دلیل عدم معرفی مال یا عدم دسترسی به اموال وی به درخواست بستانکار وفق مقررات از خروج وی از کشور 

جلوگیری می شود.«

مستند قانونی ممنوع الخروجی
مــــــــــطابق ماده ۱۴ قـــــــــانون گذرنامه، از صــــــــــدور گـــــــــذرنامه و خروج بدهکـــــــــــاران قطعی مالیـــــــــــاتی، 
اجـــــــــــرای احکام دادگستریو  واحد اجرای ثبت )اداره ثبت اسناد و املاك( و متخلفین از انجـــــــــــام تعهدات 
ارزی، جــــــــــلوگیری به عمل می آید که در لایحه قـــــــــــــانونی ممنوعیت خــــــروج بدهکاران بانک ها مصوب 

49
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علی رضا توفیق
وکیل پایه یک دادگستری

دانش آموخته دوره دکتری
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۱۱۳۵۹  و بخشنامه شماره ۶/۱۰۳۷ مورخ ۱۳8۰/8/۲۰ بانک مرکزی به آن اشاره شده است.

1. ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها:
ماده واحده: به بانک مرکزي ایران اجازه داده می شود به منظور جلوگیري از خروج اشخاصی که به بانک هاي کشور بدهکار بوده 
و اسامی آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزي ایران اعلام شده است و همچنین وارد کنندگان و صادر کنندگانی که به تعهدات 
خود عمل ننموده اند، از طریق دادسراي عمومی تهران، خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد، خروج اشخاص مزبور از 

کشور منوط به اجازه بانک مرکزي ایران می باشد.)شوراي انقلاب جمهوري اسلامی ایران(
بخشنامه بانک مرکزي در خصوص ممنوع الخروج نمودن بدهکاران شبکه بانکی

بخشنامه به کلیه مدیران عامل بانکها
در اجراي لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها مصوب 95/2/20 ضمن تأکید بر اهمیت ویژه آزادي هاي شخصی و 
حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندي از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار بر بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف 
در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام، خواهشمند است نکات و موارد ذیل را دقیقا رعایت نموده و مراتب جهت پیشگیري 

از تضییع حقوق اشخاص و جلوگیري از مکاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالی قرار گیرد:
1.درخواست هاي ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضاي جنابعالی به عنوان مدیر عامل بانک و خطاب به اینجانب باشد.

2.همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع جهت جلوگیري از بروز مشکلات هنگام 
خروج از کشور اقدام گردد.

3.ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنان معادل دو میلیارد )2/000/000/000( ریال یا بالاتر بوده و فاقد 
وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول)ملک(، اموال منقول )سپرده و وثایق قابل قبول( باشند. ضمنا لازم است هنگام 
اعطاي تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از 
انجام کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهاي لازم الاجراء و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه 

مطلوب و بلا وصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه گردد.
4. هنگام ارسال تقاضا، مشخصات کامل شناسنامه اي افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی بطور کامل)متضمن پیشوند و 
پسوند(، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی قید گردد. همچنین میزان دقیق بدهی)ریالی/ ارزي(، شعبه 
اعطا کننده تسهیلات، نوع و ارزش وثایق مأخوذه و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت 
پذیرفته در راستاي وصول مطالبات، به همراه نتایج حاصله اعلام و اسناد و مدارك مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی 

ارسال شود.
تبصره: با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات و اسناد . و مدارك هاي مذکور، در صورت وجود 

هر گونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواست هاي واصله به هیچ وجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهد گرفت.
5. جدول پیوست این بخشنامه هنگام ارائه درخواست ممنوعیت خروج بطور دقیق و کامل تکمیل و به ضمیمه ارسال گردد.

6. در مورد اشخاص حقوقی، فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می توانند ممنوع الخروج گردند.
تبصره: ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده 
اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق 

رفع ممنوعیت بعمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها گردند.
7. صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداري گردد.

تبصره: در مورد ضامنین، اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است که بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی 
ورشکسته شده باشد. در این موارد ارسال اسناد و مدارك مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستکی شخص 

حقوقی الزامی است.
8. .به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردي نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت هاي اضطراري از قبیل انجام امور درمانی و 
پیگیري مسائل تجاري براي تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی) در مقابل تأمین وثیقه لازم(، رفع ممنوعیت خروج 

براي یکبار با ذکر علت، صورت پذیرد. رفع ممنوعیت خروج یکبار حداکثر تا 3 مرتبه قابل اقدام است.
9. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج 

بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
10. اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج، فقط در خصوص بدهکاران بانکها امکان پذیر می باشد؛ لذا از 
ارسال تقاضاي ممنوعیت خروج کارکنان با نک اعم از اینکه در جریان اعطاء تسهیلات مرتکب تخلف با تقصیر گردیده اند یا جرم 

مستقلی مرتکب شده اند خودداري شود.
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نمونه برگه ممنوع الخروجی2

11. ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکان پذیر نیست.
12. با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 1373/7/2 ریاست جمهوري، لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران 
دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام نمایند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق 

مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
13 . در مواردي که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل 
دیگر فردي برخلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف پنج 
روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد معمول دارید و در غیر اینصورت بانک مرکزي رأسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج 

فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسؤولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران ذیمدخل بانک عامل می باشد.
14. این بخشنامه جایگزین شماره 0/3037 مورخ 1380/8/20 این بانک شده و 4177/0 مبنای 1380/9/21 و 0/3283 مورخ 
1386/7/26 این بانک شده و مبناي عمل بانکها براي ممنوعیت خروج بدهکاران بوده و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانکها 
نیز حاکم می باشد. بدیهی است استناد و عمل به سایر بخشنامه ها و مکاتبات بانک که مغایر با مفاد بخشنامه حاضر است، 

موضوعیت ندارد.

2. پس از تنظیم برگ ممنوع الخروجی از هر مرجعی، بلافاصله مراتب به دادستان کل کشور اعلام می شود تا از طریق دادستانی 
کل کشور اقدام قانونی به مبادي خروجی صورت گیرد.
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آیا قرار توقیف عملیات اجرایی، وضعیت ممنوع الخروجی را رفع می کند؟
پس از این که قرار توقیف عملیات اجرایی صادر گردید، واحد اجرای ثبت مکلف است نسبت به توقف اجرای 
سند لازم الاجرا )اجراییه( اقدام نماید. حال سؤال این است که آیا » قرار توقیف عملیات اجرایی« موجب رفع 
اثر از ممنوع الخروجی شخص بدهکار می گردد و به عبارت دیگر آیا پس از صدور قرار مذکور از دادگاه، بدهکار 

اجرایی می تواند از کشـــور خارج شود یا قرار یاد شده تأثیری در ممنوع الخروجی شخص ندارد؟۳
سؤال :

۱- آیا ماده ۲۷ آیین نامه اجـــــرای مفاد سند رسمی لازم الاجرا آن گونه که ظاهر و منطوق این ماده بیان 
می دارد صرفا ناظر به توقیف اموال متعهد قبل از انقضاء مهلت ده روز مذکور در ماده ۲۱ آیین نامه می باشد 

یا شامل ممنوع الخروج نمودن متعهد هم می شود؟
۲- متعاقب ممنوع الخروجی صادر کننده چک، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند. مسئول 
واحد اجرای ثبت و رئیس ثبت از رفع ممنوع الخروجی متعهد خودداری کرده و استدلال میکند که توقیف 
عملیات اجرایی ملازمه ای با رفع ممنوع الخروجی نداشته و ناظر به آینده است.این در حالی است که ممنوع 
الخروجی بدهکار کماکان ادامه داشته و متعهد امکان خروج از کشور را ندارد، آیا این استدلال صحیح است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره 7/64/661 مورخ 94/3/12
۱- با اســتفاده از ملاك ماده ۲۷ آیین نامه اجرای مفاد اســناد رســمی لازم الاجرا در باب جواز تأمین اموال 
متعهــد چــک قبــل از انقضــای مهلت ده روز مذکــور در ماده ۲۱ آیین نامه یاد شــده، نمی تــوان قائل به جواز 
ممنوعیت خروج متعهد قبل از انقضای مهلت ده روزه شد و این موضوع نیاز به تصریح قانونی ندارد و بند 
آیین نامه صرفا در مقام تعریف اصطلاح ممنوع الخروجی است و دلالتی بر جواز ممنوع الخروج کردن متعهد 

سند رسمی قبل از انقضاء مدت ده روز یاد شده، ندارد.
۲- با توجه به این که ممنوع الخروجی صادر کننده چک از آثار عملیات اجرائی است، با صدور قرار توقف 

عملیات اجرائی توسط دادگاه، ممنوع الخروجی نیز باید رفع گردد و موجبی برای استمرار آن نیست.
لازم به ذکر اســت که واحد اجرای ثبت، با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی توســط دادگاه از رفع ممنوع 
الخروجی بدهکار اجرایی خودداری می نمایند و اعلام می نمایند که قرار مذکور شامل رفع ممنوع الخروجی 
بدهــکار نمــی گردد که باید با دســتور مســتقیم دادگاه صادر کننده قرار در جهت رفع ممنــوع الخروجی اقدام 
صــــــورت گیرد که چنــانچه نظر دادگاه بر این استوار باشد که قرار مذکــــــور شامل رفع ممنوع الخروجی بدهکار 
می گردد، دســتور لازم را صادر می نماید. در زمان صدور قرار قبول دادخواســت واخواهی، دادگاه قرار توقف 
اجــرای حکــم را نیــز صــادر و مراتب را بــه اجرای احــکام مدنی اعلام مــی دارد، چنانچه محکــوم علیه غیابی 
بازداشت باشد، دستور آزادی محکوم علیه غیابی را بدون اخذ تأمین صادر می نماید ) تبصره ۱ ماده ۳۰۶ از 
قانون آیین دادرسی مدنی( به نظر می رسد با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه و وحدت ملاك تبصره 

3. دادرس و رسیدگی های حقوقی با گزیده آرا، جلد اول، توفیق، علیرضا، نشر خلاق، چاپ اول، پایین 1391، ص 147.
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۱ ماده ۳۰۶ از قانون یاد شده شاید بتوان استنباط نمود که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، موجب رفع 
ممنوع الخروجی بدهکار می گردد زیرا قرار موجب توقف اجرا می شــود و اجرا شــامل تمام اجزاء و مراحل آن 

میگردد مضاف بر این شروع اجرا با دستور بوده است.

رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی
هر چند در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ) مصوب ۱۳۲۲ ( با اصلاحات بعدی 
آن در خصوص رفع اثر از قرار توقیف عملیات اجرایی )الغاء قرار( مقررات خاصی وضع نگردیده است، اما به نظر 
می رسد چنانچه در اصل دعوی حکم به بطلان دعوا )حکم به بطلان دعوی ابطال اجراییه ثبتی یا شکایت 
از دستور اجرا( صادر گردد، دادگاه به درخواست ذی نفع )بانک یا مؤسسه اعتباری( می تواند قرار لغو اثر از قرار 

توقیف عملیات اجرایی واحد اجرای ثبت محل را صادر نماید.
نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه شماره 7/6712 مورخ 1375/10/27

در قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۱۳۲۲ مقرراتی برای الغاء قرار توقیف عملیات اجرایی به 
درخواست ذی نفع وضع نشده است لذا بعد از صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و متوقف ماندن اجراییه 
صادره و عملیات اجرایی، امکان رفع اثر از قرار توقیف مذکور با سپردن تأمین از طرف کسی که اجراییه به نفع 

او صادر گردیده، وجود ندارد۴  مگر این که حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر گردد.
در ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آمده است: هر گاه جهتی که موجب دستور 
موقت شده است، مرتفع گردد، دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه 

مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.۵  
 

جبران خسارت ناشی از قرار توقیف عملیات اجرایی
هر یک از طرفین » ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات 
بعدی آمده است « می توانند در اثنای رسیدگی به دعوا، جبران خسارت مالی را که تأمین داده و یا خساراتی 
که به سبب توقیف عملیات اجرایی به او وارد شده است، بخواهد و در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع 
به اصل دعوا یا به موجب حکم علی حده محکوم علیه را به پرداخت خسارت ملزم خواهد نمود در صورتی 
که موضوع اجرا، وجه نقد باشد و یا برای توقیف عملیات اجرایی وجه نقد تأمین شده باشد ، خسارت از قرار 

صدی دوازده در سال خواهد بود.
نکات قابل توجه راجع به ماده 6 قانون یاد شده:

۱- ذی نفع اجراییه ثبتی حق درخواست جبران خسارت وارد شده ناشی از قرار توقیف عملیات اجرایی را دارد.

4. در صورتی طرف دعوا تأمین بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت «:»1ماده 321 از قانون آیین دادرسی مدنی در باب 
دستور موقت عنوان نموده که باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.«

5. دادرس و رسیدگی های حقوقی، همان، ص 149.
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۲- دادگاه مطابق قاعده مسؤولیت مدنی و ارکان و شرایط آن باید ورود خسارت را احراز نماید.
۳- دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوا می تواند راجع به خسارت اتخاذ تصمیم نماید.

۴- دادگاه به نحو جداگانه نیز می تواند راجع به خسارت اتخاذ تصمیم نماید.
۵- نحوه و میزان تعیین خسارت براساس نظریه کارشناس خواهد بود مگر این که خسارت وارد شده به 

نحوی مشخص باشد.
۶- چنانچه تأمین از نوع وجه رایج باشد، خسارت صدی دوازده مذکور در ماده قابل مطالبه نیست زیرا 
براســاس نظریه شــورای نگهبان مطابق ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی باطل اعلام گردیده است و به 
نظر می رســد دادگاه از طریق ارجاع امر به کارشــناس میزان خســارت را تعیین خواهد نمود یا براساس تغییر 
شاخص سالانه تورم اعلامی بانک مرکزی دادگاه میزان خسارت را تعیین می نماید که در این خصوص رویه 

قضایی دادگاه ها متفاوت است.
۷- درخواست مطالبه خسارت موضوع ماده مرقوم، محتاج تقدیم دادخواست مستقل نیست و خسارت 
مــورد مطالبه غیر از خســارت تأخیر تأدیه به صرف ادعا قابل پذیــرش نخواهد بود بلکه ادعا وفق ادله اثبات 

دعوا در امور مدنی باید اثبات شود. )نظریه شماره ۷/۷۲88 مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه(
8- به نظر می رسد در خصوص بانک ها و مؤسسات اعتباری، موضوع ورود خسارت در مواردی که مربوط 
به عقود بانکی )مشــارکتی و مبادله ای ( اســت منتفی باشــد، زیرا براســاس مفاد قرارداد، در صورت تأخیر در 
پرداخت دین، خسارت تأخیر تأدیه روزانه )وجه التزام قراردادی( تعلق می گیرد )مانند چک و مهریه که از آن 
تحت عنوان ســند نام برده می شــود( به لحاظ این که در زمره تعهدات پولی اســت از موضوع خســارت خارج 
بوده و صرفا خسارت تأخیر تأدیه مطابق شرایط ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی تعلق می گیرد و لا غیر.۶

شیوه وقوع تخلف و جبران خسارت
در مــواری واحــد اجرای ثبت محل به تقاضای بســتانکار ، فرد بدهکار را ممنــوع الخروج می نماید یکی از 
تخلفاتی که در مواردی بانک ها و موسسات اعم از مجاز و غیر مجاز مرتکب می شوند ، تقاضای صدور اجراییه 
بر خلاف قانون می نمایند بدون اینکه مطابق ضوابط و قواعد امری پولی و بانکی طلبی داشته باشند و یا 
به لحاظ درج نرخ سود تسهیلات مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار ، قسمتی از اجراییه صادر شده ، مازاد 
بر طلب بســتانکار اجرایی اســت و یا در نحوه محاســبه فرمول نرخ ســود بر خلاف قانون اقدام نموده باشند 
اجراییه مازاد صادر گردیده و یا همزمان چک یا ســفته مراجع قضایی رســیدگی و حکم قطعی صادر شــده و 
در اجرای احکام مدنی در حال اجراست و قرارداد بانکی در واحد اجرای ثبت به اجرا گذاشته شده است و یا 
بالعکس یا چک و سفته و قرارداد بانکی و سند رهنی در مراجع ثبتی و قضایی به نحو همزمان به اجرا گذاشته 
شده است که این امر به تقاضای بستانکار اجرایی موجبات ممنوعیت خروج از کشور بدهکار بانکی را فراهم 

6. حقوق بانکی کاربردی، جلد دوم، دعاوی بانکی، توفیق، علیرضا، انتشارات مشق شب، چاپ دوم، 139، ص 182.
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نموده است که در مواردی تخلف محسوب می  شود . زیـــــرا با وجود سند رهنی، بانک یا موسسه اعتبـــــــاری 
نمی توانند اسنـــــــاد وثیقه دیگر نظیر چک یا سفته و نیز قـــــرارداد بانکی را به اجرا گذاشته یا در دادگاه های 
حقوقــی بــا تقدیم دادخواســت مطالبه وجه نماید و بدهکار وثیقه گذاران را در فشــار شــدید قــرار دهد . باید 
صادقانه تجربه بیش از یک دهه در رسیدگی خاص و ویژه در شعبه تخصصی دعاوی بانکی در مراجع بدوی و 
تجدید نظر اعلام دارم که متأسفانه نظارت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دراین گونه موارد بسیار ضعیف 
بوده و اشخاص بسیار تحت فشارهای غیر قانونی برخی بانک ها و موسسات اعتباری آن هم در مواردی غیر 
مجاز و فــــــاقد مجوزهای قــــانونی، پناهی جز دستگاه قضایی ندارند و طرح دعاوی آنان به طرفیت بانک ها و 
موسسات مالی و اعتباری به جهت تخصصی بودن رسیدگی های قضایی به دعاوی بانکی از عهده آن مرجع 
قضایی خارج است و یا این که در برخی موارد اندک با سهل انگاری و بی توجهی، صرفا براساس ماده ۱۰ قانون 
مدنی و عمومات قواعد فقهی مرتبط بدون توجه به قواعد امری پولی و بانکی و ضوابط آن و دستور العمل 
های مربوط به عقود بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ و قانون 
تنظیم بازار غیر متشکل پولی مصوب ۱۳8۳ به نفع بانک ها و موسسات مبادرت به صدور رأی می نماید و 

توجهی به قـــــاعده مطالبه همزمانی طلب از واحد اجرای ثبت و دادگستری در حالت های مختلف ندارند.
 به برخی حالت های همزمانی مطالبه طلب اشاره می شود :

۱-  اجرای هم زمان سند رهنی و قرارداد بانکی در واحد اجرای ثبت.
۲-  اجرای هم زمان سند رهنی و چک در واحد اجرای ثبت.

۳- اجرای هم زمان قرارداد بانکی و چک در واحد اجرای ثبت. 
۴- اجرای هم زمان قرارداد بانکی و چک در واحد اجرای دادگستری.

۵- اجرای هم زمان سند رهنی در واحد اجرای ثبت و چک در دادگستری.
۶- اجرای هم زمان سند رهنی در واحد اجرای ثبت و قرارداد بانکی در دادگستری.

۷- اجرای هم زمان سند رهنی در واحد اجرای ثبت و سفته در دادگستری.
8- اجرای هم زمان سفته و قرارداد بانکی در دادگستری.

۹- اجرای هم زمان سفته در دادگاه و قرارداد بانکی در واحد اجرای ثبت.
آنچه لازم به ذکر اســت این که تخلف بانکی زمانی رخ می دهد که مطالبه همزمان، مازاد بر طلب آن هم بر 
خلاف ضوابط پولی و بانکی باشد اما چنانچه بانک یا موسسه اعتباری قسمتی از طلب خود را در دادگستری و 
قسمت دیگر آن را در واحد اجرای ثبت حسب مورد براساس قرارداد یا اسناد وثیقه یا اسناد رهنی مطالبه نمایند 
به لحاظ دیدگاه های مختلف مطرح شده در این خصوص ظاهرا تخلف بانکی محسوب نمی شود مگر در یک 
مورد که تا زمانی که بانک یا موسســه اعتباری ســند رهنی در اختیار دارد حق مراجعه بر قرارداد بانکی و اســناد 
و وثیقه )چک و ســفته( بر میزان ســند رهنی را ندارد مگر طلب بیش از ســند رهنی باشــد . در خصوص اجرای 
همزمان طلب از دومحل واحد اجرای ثبت و دادگســتری و یا مطالبه ی طلب از محل قرارداد بانکی یا اســناد 
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وثیقه یا اسناد  رهنی در دادگستری یا واحد اجرای ثبت اختلاف نظر وجود دارد که دو نظریه مطرح گردیده است :
الف( نظریه موافقان: بررسی نظریه موافقان مطالبه طلب ، طلبکار حق دارد نسبت به مطالبه ی طلب خود از 
محل قرارداد بانکی یا اسناد وثیقه یا اسناد رهنی اقدام نماید . این همزمانی موجب غیر قابل استماع بودن دعوای 
خواهان نمی گردد و طلبکار هر زمان که محل اجرای ثبت یا واحد اجرای احکام مدنی دادگستری طلب خود  را  
وصول نموده با اخذ گواهی از آن محل توسط بدهکار،  مرجع دیگر پرونده را مختومه اعلام مینماید و بررسی وصول 

یک طلب از دو محل به لحاظ عدم منع صریح قانونی می توان اقدام نمود و دعوا قابل استماع است.
ب( نظریه مخالفان:برخی را عقیده بر این است که وجود دو محل برای استیفای حق، مجوزی جهت 
اقامه دعوا و مطالبه طلب از دو محل واحد اجرای ثبت و دادگستری نمی باشد بلکه طلبکار باید یکی از دو راه 
را انتخاب نماید دادگستری یا واحد اجرای ثبت والا کل طلب خود را از واحد اجرای ثبت اعم از اینکه مطالبه 
قرارداد بانکی باشد یا سند وثیقه )چک( یا سند رهنی نمی تواند با تقدیم دادخواست مطالبه وجه تسهیلات 
را بنماید و یا با ســفته مطالبه وجه ســفته را  از دادگاه بخواهد و این دعوا مطابق قانون از دادگاه درخواســت 
نگردیده و دادگاه باید مطابق ماده ۲ قانون آیین دادرســی مدنی قرار عدم اســتماع دعوای خواهان صادر و 
اعلام نماید ؛ زیرا  این اقدام بانک یا موسســه اعتباری ســوء اســتفاده از حق بوده که به موجب اصل چهل 
قانون اساســی و قاعده لاضرر و تحمیل هزینه های گزاف به محکوم علیه یا بدهکار اجرایی ممنوع اســت و 

هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد.

نتیجه گیری
با عنایت به مراتب فوق به نظر می رسد: اولا: قرار توقیف عملیات اجرایی، موجب رفع اثر از ممنوع الخروجی 
بدهکار اجرایی می گـــردد و در تعلیل آن باید گفت ممنوع الخروجی در زمره روند اجـــــرا بوده و در تعریف اجرا 
می گنجد و اجرای ســند لازم الاجرا یا اجرای ســند تعهد و نظایر آن از زمان دســتور و مهر »اجرا شود« آغاز و تا 
ختم عملیات اجرایی ادامه دارد و این که ممنوع الخروجی بدهکار اجرایی را شــامل عملیات اجرایی تلقی 
نکنیم، فاقد محمل قانونی اســت. ثانیا: با توجه به وحدت ملاک ماده ۳۲۳ از قانون آیین دادرســی مدنی، 
پس از آن موجبات قرار مرتفع گردیده، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را لغو می نماید.ثالثا: چنانچه در اثر 
صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، به طرف دعوا ضرری وارد گردد با توجه به قاعده عمومی جبران خسارت 
و تدارک ضرر و ماده ۶ قانون اصلاح بعضی از مواد قانونی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲ با اصلاحات 
بعدی، خسارت قابل جبران و تدارک بوده و دادگاه پس از اثبات آن، حکم به نفع متقاضی صادر می نماید.

منابع
۱- دادرس و رسیدگی های حقوقی با گزیده آرا، جلد اول، توفیق، علیرضا، نشر خلاق، چاپ اول، پایین ۱۳۹۱، ص ۱۴۷.
۲- حقوق بانکی کاربردی، جلد دوم، دعاوی بانکی، توفیق، علیرضا، انتشارات مشق شب، چاپ دوم، ۱۳۹، ص ۱8۲.
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 کلیاتی در خصوص حقوق کودک در ایران
 در عصر تحولات سیاسی و بروز مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و درگیری های نظامی، کودکان معصوم، 
نخســتین قربانیــان آزارو خشــونت بــه شــمار می روند. مع الاســف این مشــکل همــواره وجود داشــته و در 
مواردی رو به تزاید است. دین مبین اسلام با اهتمام بسیار، کودکان و حقوق آنان را مورد تاکید قرار داده و 
در جامعه ای که دختران پس از تولد و به واسطه دختر بودن زنده به گور می شدند، شریعت اسلام این عمل 

را به شدت مورد نکوهش قرار داد و زنده به گور کردن دختران را ممنوع اعلام کرد. 
آیات و روایات در این خصوص فراوانند؛ برای نمونه،ر سول اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند:» اکَرِمُوا 
اوَلادَکُم،وَ احَسِنُوا آدابهَُم یغُفرلکَُم. فرزندان خود را احترام کنید و آدابشان را نیکو گردانید که مورد رحمت و 

بخشش قرار خواهید گرفت. «
هم چنین از نبی مکرم اسلام منقول است که ایشان فرمودند:” فرزندانتان را زیاد ببوسید زیرا برای شما 
در مقابل هر بوسه ای در بهشت درجه ای است که میان هر درجه ۵۰۰ سال فاصله است“. بنابراین اسلام 
پیرامون حقوق کودکان، پیشگام بوده است. قانونگذار ایرانی در قبل از انقلاب در قوانین متفرقه ،حقوقی را 
برای کودکان در نظر گرفته بود. قانون حمایت از خانواده، قانون مدنی و قوانین دیگر به صورت مختصر به 

حقوق کودکان، اشاراتی داشتند.
 قانون مربوط به تشــکیل دادگاه اطفال بزهکار  در ۲۷ آبان ماه ســال ۱۳۳8 به تصویب رســید که در زمان 

خود تحول بزرگی در قانونگذاری مختص کودکان بود. 
بعد از انقلاب اسلامی تلاش هایی در حوزه حقوق کودک توسط اساتید و مسئولین مربوطه به وجود آمد 

و در نهایت منجر به تصویب قوانین مختلفی گردید.
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قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۲۵ آذرماه ۱۳8۱ مجلس شورای اسلامی اولین قانونی بود که 
بــه صراحــت کودک آزاری را جرم تلقی نمود و هر نــوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب ورود صدمه 
جســمی،روانی و اخلاقی به کودک شــود را ممنوع دانســت و مجازات حبس و جزای نقدی برای مرتکبین 
جرائــم کــودک آزاری بــا مصادیــق معنون در قانــون را در نظر گرفت. از ســال ۱۳۳8 تا ســال ۱۳8۱ این قانون، 
اولین قانونی بود که حقوق کودکان و افراد زیر ۱8 ســال را تا حدی به رســمیت شــناخت. در قانون حمایت 
خانــواده، مصــوب ۱۳۹۱ موادی در خصوص حضانــت و رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان پیش 

بینی شده است.
آســـیب های اجتماعـی و معضـــلات نوظهـور در جامعـــه و فقدان ساختارهای مناسب، به ویـژه گسـترش 
خشـونت، ضرورت قانونی جدید و جامع را ایجاب می کرد.  در این راستا تدویـن لایحـه حمایـت از کـودکان و 
نوجوانـان، بـا توجـه بـه کاسـتی های قوانیــن ســابق، بــا نگاهــی جامــع و مانــع بــرای پوشــش قانونــی، اعمــال 
خشــونت علیــه کــودکان در ســال ۱۳8۶ در قــوه قضاییــه خاتمــه یافــت و لایحــه مربوطه، در همــان ســال بــه 
دولــــت ارســــال شــد. دولــت وقــت بــــا بیش از سـه سـال تأخیـر در سـال ۱۳۹۰ لایحـه را بـا اِعمـال تغییراتـی بـه 
مجلـس شــورای اســلامی ارســال کــرد و مجلــس شــورای اســلامی پــس از ۹ ســال سـرانجام بـه دنبـال پیگیری 
ها و نیز تکمیل و تغییرات مهم در متن لایحه )توسط گروهی از متخصصان که یکی از آنان جناب وکیل دکتر 
محمد مهدی مقدادی بود( ، لایحـه را در تاریـخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ بــا رفــع چندیــن بــاره ایــرادات شــورای محترم 
نگهبــــان، تحــــت عنــوان “قانــون حمایــــت از اطفــال و نوجوانــان” تصویــب کــــرد. قانــون حاضــر به عنــوان 
قانونـی در پیشـگیری و حمایـت از بزه دیدگـی کـودکان، نوآوری هـای قابـل توجهــی دارد کــه در عمــل می توانــد 
منجــر بــه ارتقــای وضعیــت کــودکان گردد. البته تغییراتــی کــه در رونــد تصویــب لایحــه ایجــاد شــد و فاصلــه 

زمانــی بیــن تدویــن تــا تصویــب، چالش هایــی را در تأثیرگــذاری آن به وجود آورده است. 
باید یادآور شد؛ قانـون حمایـت از اطفـال و نوجوانـان، برخـلاف قوانیـن سـابق کـه اغلـب ماهیتـی قضایی 
و دادرسی دارند، تـا حـدودی از قالـب قضایـی درآمـده و بـه پیشـگیری از وقـوع جـرم و پیش بینـی ابزارهـای 
حمایتــی بــرای جلوگیــری از وقــوع خشــونت علیــه کــودک ورود کــرده اســت. از طــرف دیگــر، در فــرض وقــوع 
خشــــونت و بــــزه علیــه کــــودکان نیــز، بــا پیش بینــی سیســــتم افتراقــی، تحــــــولاتــــی را در فراینـد کیفــــــری 
و رســـیدگی قضایـــی - چـــه از حیـث مقـــــــررات شـکلی و چـه از حیـــث جـرم انگاری هـــا و مجازات هـا- بـرای 
حمایـــت بیشـــتر از کودکان ایجاد کـــرده اســـت. هم چنین توجه به نقش مددکاران و نیز خسارات معنوی 
و بهــره گیــری از توانمنــدی های نهادهای مردمی از دســتاوردهای این قانون اســت. اما با تمــام این ها در 
مورد حقوق کودک هنوز درحوزه قانون گذاری کشــور غنی نمی باشــد و در این مقوله با کشــورهای پیشرفته 
فاصله زیادی داریم. نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می بایست با بهره گیری از نظریات اساتید 
حوزه حقوق کودک و اساتید علوم اجتماعی و به فراخور عصر حاضر،قوانین و مقرراتی به تصویب برساند تا 

نیازهای جامعه را تامین نمایند.
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حقوق کودک از نظر اجرایی در ایران
 حقــوق کــودکان در جامعــه امــروزی مــا به صــورت کامــل رعایت نمی گــردد. متاســفانه بعضــی از مردم و 
افــراد بزرگســال، عموما حقــی را برای کودکان قائل نیســتند. در هر جامعه متمدن، کــودکان دارای حقوقی 
می باشــند. از  جمله حقوق کودکان، حق حریم خصوصی آنان اســت. حق حریم خصوصی،حق انســان بر 
امــور شــخصی و خصوصــی غیــر مرتبط با عموم جامعه اســت که به هیچ وجــه تمایلی به افشــای آن وجود 
نــدارد. مــاده ۱۶ پیمان نامــه حقوق کودک مقرر مــی دارد:” در امور خصوصی،خانوادگــی، خانه و مکاتبات 
هیچ کودکی نباید مداخله خودسرانه یا غیرقانونی کرد و یا عزت و آبروی او را مورد تعرض قرار داد”. حق حریم 
خصوصی کودک، شــامل محافظت از او در خانه و خانواده، مدرســه، دســتگاه های اداری و قضایی است.

البته پدر و مادر موظفند به صورت مشترک در تعلیم و تربیت کودک کوشا باشند.
انجام صحیح این مسئولیت، مستلزم آگاهی از رفتارها و امور خصوصی کودک است. پدر و مادر مجازند 
بــرای تعلیــم و تربیــت صحیح کودک، حریم خصوصی کــودک را کنترل صبورانــه و مهربانانه و مصلحت آمیز 
نمایند. حق کودک بر آزادی شرکت در تشکل ها و مجامع مسالمت آمیز در ماده ۱۵ پیمان نامه حقوق کودک 
پیش بینی شده است.حق کودک برای برخورداری از آزادی عقیده وجدان و مذهب، از دیگر حقوق کودکان 
اســت و اســلام نیز این حق را از ابتدا به رســمیت شــناخته اســت.  کودکان حقوق بسیاری دارند که توضیح 
تمام این حقوق در این مقال نمی گنجد، ولی به صورت اجمالی می توان از حق بهداشت و سلامتی، حق 
بر بازی و تفریح،حق بر آموزش و پرورش، حق زندگی با والدین و وحدت خانواده،حق برخورداری از تامین 
اجتماعی،حقوق کودکان ناتوان، حقوق کودکان اقلیت ،آزادی بیان کودکان ،حق کودکان در برخورداری از 

سطح زندگی مناسب و غیرو را به عنوان حقوق کودکان برشمرد.
بیشــتر ایــن حقــوق در جامعه ما به صــورت کامل اجرا نمی شــود و به عبارت دیگر، قانونگذار تعــداد کمی از 
این حقوق را برای کودکان به رسمیت شناخته است. البته تعدادی از حقوق مذکور بدیهیات است و شاید 
قانونگذار به همین دلیل مبادرت به تصویب قانون ننموده است. اما به نظر می رسد، قانونگذار می بایست 
قوانین مترقی را با رعایت موازین اســلامی در این مقوله به تصویب برســاند تا حقوق کودکان به صورت کامل 
رعایت شود و از هرگونه اعمال نظرات شخصی و تفسیرهای ناروا در این خصوص توسط افراد، جلوگیری شود.

هماهنگی حقوق کودک در ایران با مقررات بین المللی
قوانیــن ایــران در مقوله مقــررات مربوط به حقوق کودک کامل نمی باشــد. هنوز لایه های جامعه اقشــار 
سنتی هستند و بعضا کودک را به عنوان ملک خود دانسته و هر رفتاری را با وی مجاز می دانند. همه روزه 
می توانیم شاهد رفتارهای افراد جامعه با کودکان کار و یا کودکان خود آنها باشیم. هنوز در برخی مدارس، 
دانش آموزان، تنبیه می شــوند و حتی بعضی از اولیا، کودکان را تهدید می کنند که در صورت اعمال و رفتار 

مخالف با نظر آنها، به مدیران مدرسه و برای تنبیه آنان، توصیه می نمایند!
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مســاله دیگر، ازدواج زودهنگام کودکان اســت که پیامدهای بســیار ناگواری در روح و جســم کودک ایجاد 
کرده و باعث بروز مشکلات اجتماعی می شود. 

بنابراین به نظر می رسد، جامعه ما، دغدغه حقوق کودکان و مسائل مربوط به حقوق مذکور را کمتر مورد 
عنایت قرار می دهد. از این رهگذر قانونگذاران برای تدوین و تنقیح قوانین در این خصوص تحت فشار از 
ســوی افکار عمومی جامعه نمی باشــند. در اســناد بین المللی در مورد حقوق کودکان، مقررات خاصی به 
تصویب مجامع بین المللی رســیده اســت.ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک، در اعلامیه حقوق کودک 
ژنو مورخ ۱۹۲۴ و در اعلامیه حقوق کودک، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹ 
تصریح گردیده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی) به 
ویژه در مواد ۲۳ و ۲۴ آن(، در میثاق بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )به ویژه 
در ماده ۱۰ (،کنوانسیون ۱۹8۹ حقوق کودک و در اساسنامه ها و اسناد سازمان های تخصصی و سازمانهای 

بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است.
البته با عنایت به اینکه کشور ما به تعدادی از این کنوانسیون ها پیوسته است، با استناد به متون قوانین 
داخلی، مقررات کنوانسیون هایی که ایران به آن پیوسته، در حکم قوانین داخلی بوده و مقررات آنها برای 
تمامی افراد جامعه به مثابه قوانین داخلی بوده و مقررات آنها لازم الاجرا می باشد. با این اوصاف، می توان 
گفــت، قوانیــن داخلی به تمام مســائل مربوط به حقوق کــودکان نپرداخته ولی از آنجا که ایــران به برخی از 
کنوانسیون های بین المللی پیوسته، این گونه مقررات بین المللی در حکم قانون می باشند.با این وصف 

از این ظرفیت ها تاکنون استفاده بهینه نشده است.

 کودکان کار
مســئله بســیار حائز اهمیت در حقوق کودکان،کودکان کار، هســتند .کودکان کار، دغدغه تمامی جوامع 
بشری است. کودکان همیشه کار کرده اند. بسیاری از انواع کارها بخش طبیعی و عادی از بزرگ شدن کودک، 
هســتند. به طور ســنتی، مســئولیت کارهای خانگی خاصی، از کمترین ســن ممکن، بر عهده کودکان قرار 
می گیرد.حمــل آب، مراقبــت از خواهــران و بــرادران، چراندن دام،کمک به والدین، بــرای پارچه بافی یا نخ 
ریســی، از جمله ی این کارها محســوب می شــوند. همین که کودک، بزرگتر می شــود، این فعالیت ها با کار 
از جنبــه اقتصــادی آن عجیــن می شــود.  در برخی از انواع کارها، خطر اعمال خشــونت وجود دارد. مســئله 
کار کودکان از ابتدا نیز به طور خاص، یکی از نگرانی های عمومی بوده اســت. مســئله کار کودکان، زمانی به 
یک نگرانی عمومی تبدیل شد، که تعداد بسیار زیادی از کودکان، محیط نسبتا امن خانواده و کارگاه های 
خانوادگــی را تــرک کردنــد و در معرض شــرایط خطرناک در کــــارخانه هــا و معادن و خیابان ها قــــــرار گرفتند. 
فعالیت ها و حرکت هایی در عصر حاضر برای مقابله با کار کودکان با تلاش های بین المللی، دانشگاهی و آکادمیک 
و سازمان های غیردولتی همراه شده است. بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط متخصصین امر، بخش 
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اعظم کار کودکان در جهان در بخش کشاورزی است) ۶۹ درصد( و پس از آن بالاترین میزان، ۲۲ درصد در کارهای 
خدماتی و سپس ۹ درصد در صنعت است. دلیل اصلی این که کودکان، کار می کنند، فقر است. 

فقر، ممکن اســت با ســوانح ناگوار خانوادگی مانند از دســت دادن والدین و یا سایر ضربه های اقتصادی 
تشدید شود. اعلامیه ۱۹۵۹ حقوق کودک،بر حق حمایت از کودکان در برابر بی توجهی و بهره کشی در کار، که 

موجب اختلال در امر آموزش و سلامت و رشد آنان می گردد تصریح کرده است.
اما نخستین سند بین المللی تعهدآور که طی آن دولت ها متعهد شدن کودکان را در برابر کارهای زیانبار 
و ســخت حمایــت کنند، پیمان نامه حقوق کودک اســت. مطابق بند اول مــاده ۳۲ پیمان نامه موصوف، 
دولت هــای عضــو ،حــق کــودک را برای برخــورداری از حمایت در برابر بهره کشــی اقتصــادی و انجام هرگونه 
کاری که ممکن اســت خلل در تحصیل کودک ایجاد کند و یا به ســلامتی یا رشــد جســمی، روحی،اخلاقی 
و پیشــرفت اجتماعی او آســیب رساند به رسمیت می شناسد. مطابق بند دوم ماده یاد شده، دولت های 
عضو، اقدامات لازم قانونی،اجرایی، اجتماعی و آموزشی را در جهت تضمین اجرای این ماده و با توجه به 

مواد مربوطه در سایر اسناد بین المللی،به ویژه در موارد ذیل به عمل خواهند آورد. 
الف- تعیین حداقل سن یا حداقل سنین برای اشتغال به کار

 ب- تعیین مقررات مناسب از نظر ساعات و شرایط اشتغال
ج- تعیین مجازات های مناسب یا دیگر ضمانت های اجرایی جهت تضمین اجرای موثر این ماده،

 تــلاش ســازمان های بین المللی کار در مورد حذف کار کودکان نیــز در جهت حمایت از کودکان و مبارزه با 
بهره کشی های اقتصادی از آنان است. در این زمینه مقاوله نامه های شماره ۵ و ۵۹ و ۱۳8 در مورد حداقل 
سن کار به تصویب رسیده است.مطابق مقاوله نامه مربوطه، سن کار کودکان از ۱۴ تا ۱8 سالگی متغیر است. 
اما آن دسته از کارهای خطرناک که ممکن است سلامت یا وضعیت روحی کودکان را به مخاطره اندازد، به 
حداقل سن ۱8 سالگی افزایش می یابد. مقاوله نامه شماره ۱8۲، کشورهای عضو سازمان بین المللی کار را 

موظف می کند تا تدابیر موثری برای تامین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک،اتخاذ کنند.
در کشــور ما شــاهد کودکان کار در مشــاغل مختلف می باشیم. کودکانی که ســن آنان  کمتر از حداقل سن 

قانونی برای اشتغال است، اغلب اظهار می دارند که به دلیل فقر خود یا خانواده کار می کنند. 
فرستادن کودکان برای کار به جای فرستادن آنها به مدرسه برای دستیابی خانواده ها به بهبود سریع به 
وضعیت اقتصادی اســت. اگر کودکی برای کســب درآمد و به دلیل نیازهای شدید مالی خانواده به بیرون از 
خانه فرستاده شود، نگرانی های مربوط به امنیت شخصی کودک نادیده گرفته می شود. سازمان بهزیستی 
کشور متولی امور این کودکان می باشد و در جایی که خانواده ها توان مالی جهت اداره کودکان خود را ندارند 
در این حالت سازمان بهزیستی مکلف است به موضوع ورود نموده تا از طریق مراجع قضایی از والدین این 
قبیل کودکان سلب حضانت شود و این کودکان با آموزش های تخصصی و روانشناختی بتوانند مجدداً به 
جامعه برگردند. از وظایف مهم سازمان بهزیستی کشور در لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بهزیستی 
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کشور مصوب ۲۴ خرداد ماه سال۱۳۵۹، ارائه خدمات مختلف به کودکان و حمایت از کودکان و اطفال بی 
سرپرست می باشد.علاوه بر موارد مذکور، غربالگری اضطراب کودکان ۵ الی ۶ سال، ارائه شیرخشک مورد 
نیــاز جامعــه هدف بهزیســتی، پرداخت کمک هزینه به خانــواده های دارای فرزند چندقلــو، ارائه خدمات 
آماده سازی فرزندان تحت پوشش در آستانه تحمل ترخیص به جامعه، ارائه خدمات نگهداری و مراقبت 
از فرزندان بی سرپرســت و بدسرپرســت اعم از شــیرخوارگان، نوباوگان، کودکان و نوجوانان، از وظایف دیگر 

سازمان بهزیستی کشور می باشد.

 پیشگیری از جرایم کودکان
بزهکاری اطفال، یکی از مسائلی مهم در جرم شناسی می باشد. راهکارهایی برای جلوگیری از بزهکاری 
اطفال توسط دانشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان ارائه شده است .کودکان می بایست ابتدا آموزش 
های متداول را در مکان های مناســب فراگیرند و این موضوع مســتلزم این اســت که کودکان و نوجوانان از 
خانواده های ســالمی برخوردار باشــند. خانواده اولین واحد اجتماع اســت و انسانها از بدو تولد با خانواده 
خود، آشنا شده و خلق و خوی خانواده را فرا گرفته و تمام آموزش های اولیه ی اخلاقی، فرهنگی و آداب و 
معاشرت در محیط خانواده فرا گرفته می شود. اگر خانواده سالم باشد بالطبع بستری مناسب برای رشد 
و تعالی کودک فراهم خواهد شــد و برعکس اگر خانواده ای که کودک در آن متولد شــده خانواده ناســالمی 
باشــد، امکان کجروی کودک به مراتب بیشــتر خواهد شــد. بنابراین داشــتن یک خانواده ســالم، می تواند 
موجب پیشگیری بزهکاری کودکان و نوجوانان باشد. از دیگر موارد اثرگذار در پیشگیری از بزهکاری اطفال 
و نوجوانان، مدرسه است. مدرسه به عنوان یک موسسه آموزشی موثر، می تواند در این مقوله موفق عمل 
نماید. اســتخدام معلمان شایســته و به وجود آوردن محیط علمی،آموزشــی،اخلاقی و فرهنگی مناسب و 
تربیت صحیح دانش آموزان با روش های علمی روز دنیا می تواند دنیای دیگری برای کودکان و نوجوانان به 

وجود آورد.محیط اجتماع و دوستان و همسالان، از موارد موثر دیگر در بزهکاری نوجوانان است. 
داشتن دوستان ناباب و بزهکار، می تواند در کودک و نوجوان موثر واقع شود و همنشین در وی اثر کند و 
زمینه بزهکاری را در کودک فراهم نماید. در دسترس نبودن وسایل جرم در جامعه از دیگر عوامل پیشگیری 
بزهکاری اســت.دولت ها باید ســعی و تلاش نمایند تا ابزار و وســایل جرم زایی را از دســترس افراد اجتماع و 
به ویژه کودکان دور نگه دارند. مواد مخدر، مشــروبات الکلی،ســیگار از جمله مواردی هستند که می توانند 
کودکان را به جرم و تبهکاری سوق دهند. تصویب قوانین کارآمد از دیگر عوامل پیشگیرانه جرم است. اینکه 
از والدین بد سرپرســت ســلب حضانت شود و یا آنان مجازات شوند، می تواند عامل بازدارنده ای باشد.اما 
بهترین روش، اشــاعه فرهنگ صحیح زندگی توســط رســانه های جمعی، اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه 
و ســایت ها و فضای مجازی است.کشــورهای پیشــرفته دنیا از این وسایل به خوبی برای تربیت کودکان و 

جلوگیری از کج روی آنان استفاده می نمایند.
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مقدمه
از آنجائی که موضوع عدالت، عدل، عادل بودن امری است مهم که در راستای این چند کلمه و یا مفهوم 
آن علمای علوم اجتماعی و غیرو و یا دکترین علم حقوق، علم سیاســت و علم فلســفه در رابطه با این ســه 
کلمه تعاریف و عناوین گوناگونی بکار برده اند که نظرات آنها در زمان و مکان خود از احترام خاصی برخوردار 

بوده و جامعه در حد توان خود سعی در رعایت مفهوم آن نموده است.
 لکن آنچه مهم است اینست که آیا تجربیات گذشته توانسته است آنچه را که در باب مفهوم کلمه عدالت 

فیمابین علما و دانشمندان مطرح است را به منصه عمل درآورد یا خیر؟
 این سؤالی است که پاسخ آن بشرح صفحات آتی بعرض خواهد رسید. ضمنا لازم و ضروریست که بعدا 
با طرح هر موضوعی تعریف و شناخت موضوع مشخص گردد، سپس پیرامون ظواهر و یا ماهیت آن بحث 
و تبادل نظر بشود، البته نکته واجب التوجیه را نباید به فراموشی بسپاریم و آن اینکه زیبائی تمام کلمات و 
جملاتی که در رابطه با موضوعات موردنظر که بعنوان مقاله تحقیقی مطرح گردید به شکل و ادبیاتی است 
که در مقابله نوشته می شود درواقع رعایت ترتیبات همان چیزی که منطق بر آن تکیه دارد از نکات واجب 

التوجیه است.
۱- تعریف عدالت: درخصوص تعریف کلمه عدالت لغویون، حقوقدانان، و فلاسفه معانی گوناگونی  بیان 
نموده اند، البته عده ای عقیده دارند که یافتن منبع معتبری که بتواند اصول اولیه عدالت را تعریف نماید 
دشوار است. هرچند ادیان الهی با عنایت به اتصالشان به الله از این مزیت منحصر به فرد برخوردار بوده اند 
و این درحالیســت که ســکولاریزم با تعریف دین مانع از بهره مندی انســان از این منبع مُعتبر می گردد. امّا 
امکان طِی طریق بدون اتکاء به گفتمان دینی دشوار بوده و میتوان ادعا کرد که درکِ جامع عدالت همانند 
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بسیاری دیگر از مفاهیم بنیادین در گرو بازگشت به دین و تلاش عالمانه انسان برای درک کلام شارع است. 
معمولا  از عدالت در گفتمان اسلامی با توجه به تأثیرات آن در سطح ملی و داخلی زیاد صحبت شده است 

که اگر بخواهیم در این خصوص مطالبی را ذکر و یا مکتوب نمائیم مطلب به درازا می کشد.
اکنون  از آن صرف نظر نموده به تعریف کلمه حقوق که جمله عدالت از منظر حقوق را تکمیل می نماید 

می پردازیم.
تعریــف حقــوق: حقــوق عبــارت از قواعدیســت کــه بــر روابط افــراد حکومت مــی کند ضمنا چون انســان 
موجودیست اجتماعی و برای نگهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط افراد وضع نماید 
تا اجتماعی که انسان در آن زندگی می نماید برخوردار از نظم و ترتیب باشد، و این بحث به میان آمده است 
که آیا نقش حقوق تنها نگهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت اســت یا باید متکی بر عدالت و انصاف 
باشد و برای هر کس حق و تکلیفی شناخته شود، که شایسته و سزاوار اوست، لذا بالاتفاق تمامی علمای 
علم حقوق نظر بر این دارند که مبنای اصلی حقوق عدالت اســت بدین ترتیب هم قانونگذار باید از قواعد 
عدالــت پیــروی کند و هم پیــروان قانون و در صورتی ناگزیر از اجرای آن هســتند که دســتورهای حکومت را 
عادلانه بیابند، لذا به موجب این نظر قاعده ای که متکی بر مبنای اصلی خود )عدالت( نباشد فقط صورت 
قانون را دارد، اگر بظاهر افراد ملزم به اطاعت از آن بشوند در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم 
احترام به اصول حقوقی ناشــی از اراده حکومت نیســت. بلکه به خاطر آن اســت که انسان به حکم فطرت 
خویــش خواهان دادگســتری و عدالت اســت و بــه اصولی که این هدف را دنبال کند احتــرام می گذارد لکن 
درخصوص نظرات مکاتب حقوق جای بحث و تأمل دارد.  مکتب حقوق فطری یا طبیعی و مکتب تحققی  
در این باره نظراتی دارند که اصول عقاید این دو مکتب در مباحث بعدی از آن گفتگو خواهد شــد. ولی به 

اختصار درخصوص این دو مکتب مطالبی ارائه می شود.
۱- مفهوم حقوق فطری عبارت از قواعد ثابتی است که برتر از اراده حکومت و غایت مطلوب انسان است، 
و قـــــانونگذار باید کوشش کند تا آنها را بیابد و ســــرمشق خود قــــــرار دهد و در برابر حقـــوق موضـــــوعه به کار 
می رود و مقصـود از حقوق موضـــوعه مجمـــــــوع قــــواعدی است که در زمان معین بر ملتی حکومت می کند 

و اجرای آن از طرف دولت تضمین می شود.
۲- مفهــوم حقــوق تحققــی عبارت از حقوق ناشــی از زندگی اجتماعی اســت و باید قواعد آنــرا در اجتماع 
جســتجو کــرد و جمعی از جامعه شناســان به پیروی از آ گوســت کنــت عامل دیگری را مبنــای اقتدار قواعد 
حقوق ساخته اند و گفته اند حقوق به این دلیل الزامی است که از وجدان عمومی سرچشمه گرفته ا ست 
و وجــدان عمومــی امری ذهنی و خارج از طبیعت نیســت و با ملاحظــه وقایع اجتماعی به خوبی می توان 
آنــرا حــس کــرد، البته باز هم با ایرادی که به نظر  آ گوســت کنت وارد گردیــده درخصوص وجدان عمومی و یا 
وجدان اجتماعی بحث و تبادل نظر شــده اســت، که وجدان اجتماعی به چه معنا است، آیا وجدان مردم 
یا اکثریت آنان را جانشین وجدان اجتماعی سازیم که این خود لازمه همبستگی اجتماعی می باشد که در 
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آینده جداگانه به این موضوع در مباحث دیگر خواهیم پرداخت. بدون شک قانونگذار در راستای کنکاش و 
تحقیق قواعد تمامی عوامل فرهنگی، اقتصادی، تمدن، اخلاق دینی و اقلیمی را در نظر گرفته، پس از وضع 

قواعد به مرور زمان براساس نیازها و تغییراتی که حاصل می شود در تکمیل این قواعد می کوشد.

عدالت از منظر سیاست
علمای علم سیاست کوشیده اند تعاریف مختلفی که از سیاست شده است عرضه نمایند ولی بالاتفاق 
نظر بر این دارند که این تعاریف نســبی اســت زیرا کمتر اتفاق افتاده اســت که درباره یک قاعده وحدت نظر 
وجود داشته باشد و مهم ترین دلیل آن نتایج و تحقیقات گوناگونی است که اشخاص در رابطه با هر علومی 

انجام می دهند.
 البته تعاریف ذیل که اغلب توسط محققان و متفکران قدیم ارائه شده است به نظر محققان متأخر کامل 
نیست از جمله تعریفی که استاد عبدالحمید ابوالحمد استاددانشگاه تهران نموده مورد انتقاد عده ای از 

اساتید متأخر واقع شده ا ست.
او می گوید سیاست واژه ایست که معنی روشنی ندارد در ایران از اینگونه واژه ها فراوان است، سیاست را 
هرکس بفهم و دلخواه خود معنی می کند و آنرا پَست و بی ارج گردانیده اند. روی هم رفته وزیر شدن، وکیل 
مجلس گردیدن، روزنامه نوشتن، حزب ساختن و از روش های دیگران استفاده کردن، و از دولت های دیگر 
سخنراندن و مانند این ها کارهای سیاسی است ولی سیاست به این معنا نیست، اینها بسیار بی ارج است. 
ایشان به نقل از قلم زنان عرصه سیاست می گوید: ســــــیاست عبارتست از همبستگی یک توده با توده های 
دیگر و چگـــــونگی آن همبستگی می باشد، سیاست آنست که یک توده راهی برای زیست و پیشرفت خود 

در میان دیگر توده ها باز کند و رفتارش با آن توده ها از روی فهم و بینش باشد.
دکتر علی شریعتی سیاست را چنین تعریف می نماید: سیاست عبارتست از خودآگاهی انسان نسبت به 
محیط و جامعه و سرنوشــت مشــترک و زندگی مشــترک خود و جامعه ای که در آن زندگی می کند و به آن 
وابســته اســت، لازم به ذکر اســت چون این تعریف بســیار گسترده اســت و وجود عبارت سرنوشت مشترک 
و زندگــی مشــترک همــه جوانب زندگی اجتماعــی از بین می رود، از طرف دیگر چــون اصلا به هرگونه تعریف 
ایراداتی وارد اســت. چرا که نظر و عقیده دانشــمندان درخصوص تعاریف هر موضوعی با یکدیگر متفاوت و 
متعارض و متحد نمی باشند و از طرف دیگر به احتمال زیاد عده ای خصوصا مبتدیان در رشته مورد علاقه 

شان این تعاریف را به عنوان وحی منزل بپذیرند.
نکته مهمّی که نباید فراموش بشــود اینســت و آن اینکه هر محققی در بررســی های تاریخی لااقل با دو 
مشــکل بزرگ روبرو اســت. یکم: انبوهی اســناد و مدارک. دوّم: دگرگونی همیشــگی داده ها و بررســی های 
تاریخی که عبارت از حدوث پی درپی وقایع بدون ارتباط و اتفاقی است که در اختیار دارد، و امیدوارانه میان 
آنها در جستجوی حقیقت است، البته نظر مورخین بر این است در عصر ما هیچ پژوهنده ای قادر نیست که 
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همه مدارک و اسنادی را که در زمینه تخصصی وی موجود است بررسی و مطالعه کند. 
بــرای حــل ایــن مشــکل دو روش بکار برده می شــود. ۱- قطعه قطعه کــردن تاریخ به دوره های مســائل 
مختلــف ۲- کار جمعــی البتــه کار جمعــی با تمام محاســنی که دارد ارزش نتایج آن نامســاوی اســت. چون 
نحوه برداشــت هر محقق با محقق دیگر از مســائل و موضوع تحقیق فرق دارد و دید آنان از امور سیاســی، 
اجتماعی، تاریخی یکســان نیســت و لزوما ارزیابی آنان از مســائل نابرابر خواهد بود. مضافا به این که تاریخ 
بررسی و شناختن گذشته است ولی این گذشته ثابت نیست و هر آن این گذشته ها به وسیله مورخ تجدید 
حیات می یابد و اگر جز این بود تحقیقات تاریخی کاملا بی قایده و بی حاصل می بود، چون مورّخ هر قدمی 
کــه برمــی دارد بــا اســناد و مدارک تازه ای روبرو می شــود و برای کشــف حقیقت ناچارا باید مــدارک جدید را 

ارزیابی نماید. 
مسلما تاریخ در شناساندن سیاست سهم به سزایی دارد ولی در این راه نباید افراط کنیم، راست است 
که نسل فعلی میراث خوار نسل های گذشته است. آرنولد توینبی تاریخدان مشهور انگلیسی تمدن های 
بشری را از گذشته دور تا به امروز به ۲۱ تمدن تقسیم کرده است و به عقیده وی هر تمدنی به چهار مرحله 
تولد، رشد، پیری، مرگ را خواهد گذرانید و از این لحاظ زندگی جوامع بشری را با زندگی فردی مقایسه کرده 
است و به نظر او دین عامل اصلی تحولات تاریخی است. البته از طرف متخصصان فن به نظریه های آرنولد 
توینبــی ایــراد وارد شــده و نظریــه های وی مورد بحث و تردید قرار گرفته اســت و بزرگترین ایــرادی که به آن 
وارد کرده اند جنبه قدری بودن نظریه های وی در تاریخ است. مطالعات تاریخ مخصوصا تاریخ سیاسی، 
تاریخ دیپلماسی، تاریخ روابط بین المللی به شناخت سیاست کمک مؤثر می کند و سیاست شناسی که از 
تاریخ اطلاع ندارد مسلما سیاست شناس خوبی نخواهد بود. ولی با وجود اهمیت زیاد تاریخ در شناخت 

سیاست، نمی توان تنها به تاریخ اکتفا کرد.
حـــــال تعاریف محققان خـــــارجی را بررسی نمائیم ببینیم این محققان درخصوص تعریف سیاست چه 

می گویند:
هارولد. ژ. لاسکی از اساتید علم سیاست انگلیس که در عین حال در فعالیت های سیاسی شرکت داشت 
و از رهبران حزب کارگر بود و در کتاب )مقدمه ای بر سیاست( بدون این که از سیاست تعریف کند، موضوع 
سیاست را مطالعه دولت می داند. امروز اغلب متخصصان مطالعه سیاست را محدود به دولت نمی کند و 

برای آن قلمرو وسیع تر قایلند.
یک آیور، در کتــــاب )جامعه و حکومت( ترجمه ابراهیم علی کنی، مســـــائل مختلف ســـــــیاسی را بررسی 
می کند و سیاســت به معنای وســیع کلمه در نظر گرفته شــده اســت ولی حکومت مرکز ثقل این مطالعه را 
تشــکیل می دهد و حکومت به معنای وســیع کلمه بکار رفته اســت و در صفحه ۲8 این کتاب می خوانیم 
)در این کتاب هرجا به طور مطلق از حکومت سخن می گوئیم مقصد و حکومت سیاسی یعنی تشکیلات 
متمرکزی اســت که در یک جامعه بزرگ یا کوچک نوعی نظم برقرار می ســازد، البته دانشــمند دیگری بنام 
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هارولد لاسول که استاد علوم سیاسی امریکائی با مختصر تغییر همین تعریف را بکار برده است.
تعریفی که به عقیده مک آیور بیشتر مردم آمریکا از هر طبقه و صنفی به آن معتقدند، او می گوید، سیاست 

علمی است که به ما می آموزد کی می برد؟ چه می برد؟ چگونه می برد؟ و چرا می برد؟ 
اگر سیاست را تنها نبرد و مبارزه بدانیم این تعریف در حد خود کامل خواهد بود. ولی عده ای از سیاست 
شناسان نبرد را یکی از اشکال سیاست می دانند، تأمین احتیاجات عمومی و پیشرفت جامعه هدف دیگر 

سیاست است.
موریس دورژه اســتاد علم سیاســت دانشــگاه پاریس در کتاب اصول علم سیاســت، هســته اصلی قلمرو 
سیاست را قدرت می داند و قدرت از نظر مؤلف دارای دو جنبه است: ۱- جوهر سیاست ۲- طبیعت خاص 

و معنی حقیقی آن، که همیشه و همه جا ذوجنبتین است. 
همو می گوید قدرت موجب تولید قانون می شــود. فوکو هم که اســتاد علوم سیاســی و جامعه شناســی 

است می گوید قدرت می تواند عبادت تولید کند. 
ریمون آرون استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس سیاست را اخذ تصمیم دربـــــــاره مســائل ناهمگون 
می داند و به عنوان توضیح می گوید تصمیم اقتصاددان درباره مسائل همگون است و منحصر به تولید، 

توزیع و مصرف اموال مادی است.
برتران دوژئل اســتاد جامعه شناســی سیاسی دانشگاه پاریس که از صاحب نظران سیاسی مشهور است 
از سیاســت تعریف وســیعی دارد. به عقیده وی سیاســت عبارت از مطالعه قدرت و نفوذ اســت و قدرت به 
معنی عام کلمه در نظر گرفته شده است به نظر نویسنده، هرکس که دیگری را وادار به انجام عملی کند و یا 
از انجام عملی باز دارد اعمال قدرت کرده است. البته صرف نظر از تعاریف اساتید فوق الذکر ا فلاطون عقیده 
بر این دارد چون مدینه ای که بر آن بیداد و ستمگری حاکم است و می بینیم تنها دانائی کافی نیست و باید 
توانائی و قدرت هم داشت چرا که مردم آن جاهل اند و جهل خود عامل ستمگری است و تحمل ستمگران 
مشکل است و تنها ترویج دانش می تواند جهل را از جامعه برچیند و عدالت را حاکم نماید. که ایجاد نظم 
در جامعه و ترتیبات آن نیاز به حاکم عادل با فضیلت دانا و توانا دارد و شعار افلاطون این است که فرمانروائی 
و حکـــــومت را باید به دست فیلسوف سپرد هر چند جـــــــای سؤال دارد زیرا به عقیده وی تنــــها فیلسوف 
می تواند دانا و توانا باشد و دیگر دانشمندان و یا عقلای علوم طبیعی و یا متافیزیک و یا علوم اجتماعی قادر 

به فرمانروائی نیستند که خود جای تأمل است. 
لازم به ذکر اســت افلاطون در کتاب )جمهوری( تأکید بر این دارد که حکیم باید حکومت کند و این نظر 
مبنای فکری افلاطون درخصوص سیاست می باشد او در رساله )فنون( چهره و خصائص دولتمرد واقعی 
را ترسیم می کند و به عقیده وی دولتمرد کسی است که عالم به سیاست مُدرن باشد همچنین او در رساله 
)سیاســتمدار( تصویر حاکم حکیم را به دســت می دهد، به نظر وی علم برتر علمی اســت که با آن می توان 
نیک را از بد و حق را از باطل تمیز داد و این علم چیزی جز فلســفه نیســت، او بنابر همین عقاید در رســانه 
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منون و به خصوص در رساله گرگیاس به حملات کالیکس پاسخ می گوید کالیکس فلسفه را به عنوان یکی 
از عوامل فرهنگ به شمار می آورد و به فیلسوفان توصیه می کرد تا از هرگونه فعالیت سیاسی بپرهیزند زیرا 

آنان را در این زمینه صالح نمی دانست. 
اما افلاطون به عکس همه، سیاستمداران آتنی را محکوم می کند و معتقد است که تنـــــــها سقــــــراط را 
می توان به عنوان یک سیاســتمدار واقعی بر شــمرد شــاید افلاطون در دوران جوانی فکر می کرد که فقط با 
کوشش و تلاش و فعالیت سیاسی می توان جامعه را اصلاح کرد امّا پس از اندک مدتی دریافت که خیالش 
خام است. زیرا بر او روشن شد که بدی و فساد بیشتر از آنچه او می پنداشت جامعه یونان را فرا گرفته است 
تباهی و تبه کاری در همه جا و در همه کس راه یافته بود و به نظر وی ممکن نبود روی افرادی که با فساد و 

بیدادگری خو گرفته و با آن پرورش یافته بودند اثر گذارد.
به همین جهت افلاطون به این نتیجه رسید که پیش از دست زدن به اصلاح سیاسی و اخلاقی جامعه 
باید نخســت نظام آموزش و پرورش مردم را اصلاح کرد به عبارت دیگر پیش از اصلاح مدینه نخســت باید 
اعضاء و به خصوص رهبران و اداره کنندگان آینده آن را به صورتی نو و درســت پرورش داد. و برای رســیدن 
به این هدف ابتدا باید روشن ساخت که تربیت فلسفی بر هر نوع تربیت دیگر رجحان دارد و این کار وظیفه 
و حق فیلســوف اســت که جوانان را تربیت کند و نخبگان را تعلیم دهد، افلاطون عقیده داشــت برای آنکه 
مدینه، مدینه واقعی باشــد باید آموزش و پرورش یکســانی به همه افراد آن داده شــود و برای آن که عدل و 
فضیلت در جامعه حکمروا باشد باید که اصول و مبانی و مفهوم عدالت و فضیلت را به همه افراد از همان 

دوران کودکی آموخت. 
افلاطون معتقد بود هیچ چیز پرخطرتر از این نیســت که بنابر روش معمول کودکان را ســرخود رها کنیم 
افلاطون تعلیم و تربیت آتنی را سخت مورد انتقاد قرار می داد و نظر بر این داشت که در آتن نه تنها به افراد 
تقــوا نمــی آموزنــد بلکه به آنــان یاد می دهند که چگونــه دروغ بگویند، دوروئی و تقلــب کنند و بی عطوفت 
باشــند و بــا تلقیــن داســتانها و اشــعار در ذهن آنان فکــر و مفهوم نادرســتی از الوهیت پدید مــی آورند البته 
افلاطون عقیده بر این داشــت عدالت مند شــخصی اســت که دارای ســه فضیلت خردمند بودن، شــجاع 

بودن، خویشتن دار بودن باشد تا بتوان آنرا عادل نامید.
در پایان امید است این مقاله مورد قبول خوانندگان محترم قرار گیرد تا انسان بداند تجربه های تاریخی 
مؤید این حقیقت اند که اگر انسان بارها و بارها غیرممکن ها را نمی آموخت، هرگز به ممکن ها نمی رسید.
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چکیده
یکی از مشکلاتی که در تبلیغات بازرگانی دیده می شود تبلیغات گمراه کننده و غیر واقعی است که منجر به 
ضررهـایی اعـم از مـادی و معنـوی بـه شخص مخاطب می شود. در راستای جبران خسارت وارده با توجه 
به قواعد فقهی لاضرر، قاعده علی الید )ضمان قهری( و نظریه تقصیر باید قائل به تفکیک شد. چنانچه ضرر 
وارده ناشـــی از نادرست و غیر واقعی بودن محتوا و مفهوم تبلیغات باشد رسانه های تبلیغاتی و صاحبان 
کالا به صورت تضامنی در مقابل مخاطب مسـئولیت دارنـد ولی در ارتباط با خودشان چنانچه رسانه ناآ گاه 
بوده اســت در صورت جبران خســارت مخاطب حق رجوع به تولید کننده کالا را خواهد داشت و چنانچـــه 
ضــرر وارده ناشــی از جلوه های ســمعی و بصری باشــد مانند اســتفاده از یک عکس بودن اجــازه از صاحب 
آن، رسانه تبلیغاتی به تنهایی مسـئولیت خواهـد داشت. اما عده ای قائل به اعمال نظریه تقصیر در مورد 
مســئولیت رســانه های تبلیغاتی شــده اند چرا که تعهد آن تعهد به وســیله اســت و تنها در صورت تقصیر ، 

مسئولیت خواهد داشت. 
نظر اول به نفع مخاطب و مصرف کننده خواهد بود و در نتیجه قابل قبول تر است.

واژگان کلیدی: مسوولیت مدنی، تبلیغات خلاف واقع، دولت )رسانه های دولتی( ، قاعده لاضرر،  نظریه 
تقصیر.

مقدمه  
تبلیغات تجاری بابهره گیری از رسانه های نوینی که با شتابی حیرت انگیز روز به روز متنوع تر و موثرتر می 
شوند دیگر یک اطلاع رسانی ساده برای پیوند مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیستند بلکه واقعیتی است 

مسوولیت مدنی دولت 
در قبال تبلیغات تلویزیونی خلاف واقع

محمد تقی رضوانی فر
وکیل پایه یک دادگستری

سعیده علی زاده
وکیل پایه یک دادگستری
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کــه برهمه عرصه های زندگی اجتماعی بشــر تأثیرات عمیق وبنیادین برجــای می گذارد. تبلیغات بازرگانی 
موافقان و مخالفان زیادی دارد. اما به هرحال واقعیتی اســت که خود را برهمه تحمیل کرده اســت وخلاء 
قانونی بستر مناسبی است برای سوء استفاده کنندگان و موجب خساراتی است که تا همین جا هم شاید 

غیر قابل جبران بوده باشند . 
اما به رغم پیشینه طولانی وغنی قانونی متأسفانه هم اکنون حقوق تبلیغات بازرگانی در کشور ما وضعیت 
نا مناســبی دارد. با این که ۱۰۰ســال پیش در ابتدای شــروع قانون نویسی قواعد و مقررات بسیار پیشرفته و 
نسبتا  کاملی در این زمینه داشته ایم اما اینک پس تحولات شگفت آور یکصد ساله چیزی نداریم جزء آیین 

نامه مصوب شورای انقلاب و تعدادی بخشنامه های پراکنده. 
محتوای این بخشنامه ها نه مبتنی بر تحقیق اند ونه حداقل هماهنگ و کارآمد بوده اند. به مطبوعات 
آیین نامه ابلاغ شــده اســت، صدا و ســیما دســتورالعمل جداگانه ای دارد شــهرداری ها مقررات خاصی را 

اعمال می کنند در نهایت مدیریت واحدی برای این پدیده مهم دنیای معاصر وجود ندارد.
تولیدکنندگان کالا و خدمات و همچنین آژانس های تبلیغاتی و بالاخره رسانه هایی که پیام های بازرگانی 
را پخش می کنند از حقوق و مسئولیت مدنی روشنی برخوردار نیستند. در حقوق معنوی تولیدکنندگان آثار 
هنری رعایت نمی شــود و معلوم نیســت به تخلفات و جرائم تبلیغاتی چگونه باید رســیدگی شود؟ حقوق 
مخاطبان تبلیغات بازرگانی و شــیوه های رقابت تبلیغاتی شــفاف نیســت و از همه مهمتر نهاد و نیز ســاز و 

کارهای روشنی برای نظارت های صنفی، مدنی و قضایی وجود ندارد.
از ضرورت انجام این تحقیق میتوان گفت از آنجا که امروزه تبلیغات کالا بسیار فرا گیر شده است و طریقه 
کســب ســرمایه برای عده ای از افراد شــده اســت و برای کسب درآمد بیشــتر ممکن است به ادعاهای غلط 
و دروغ در خصــوص کالاهــا روی آورند، بررســی و تشــریح حقوقی مســئولیت این افراد قابــل اهمیت بوده و 
قانونمند کردن تبلیغات مانع از ورود خسارت به مصرف کنندگان می شود، همچنین از آنجا که قانون جامع 
و مانعی در خصوص تبلیغات در کشــور ما به تصویب نرســیده اســت این قبیل پژوهش ها می تواند در این 

زمینه مفید بوده و به تدوین قانونی در این خصوص کمک نماید.
یکی از شاخصه های مهم آگهی های بازرگانی این است که معمولا  مخاطب بدون انتخاب آنها را مشاهده 
می کند. بیننده با تماشای رادیو و تلویزیون یا ورق زدن نشریات و یا تردد از مقابل تابلوهای تبلیغاتی و... 
عملا  و بی اختیار در معرض تماشای این آگهی ها قرار می گیرد و غالبا امکان انتخاب ندارد. بنابراین قوانین 
باید به گونه ای باشند تا علاوه بر تأمین حقوق کسانی که قانون حق تبلیغ کالا و خدماتشان را به آنان داده 

است، بتواند از حقوق اجتماع نیز حمایت کند. 
در نظام حقوق دنیا همواره حقوق جامعه مقدم بر حقوق فرد شناخته شده و کسی به خاطر احقاق حق 
شخصی نمی تواند حقوق جامعه را زیر پا گذارد. پس از مقایسه ی حقوق تطبیقی سایر کشورهای غربی که 
سابقه ی طولانی در تبلیغات و رسانه دارند ضمن احترام به حقوق صاحب آگهی و عدم بهانه جویی های 

مسوولیت مدنی دولت در قبال تبلیغات تلویزیونی خلاف واقع
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ســلیقه ای، مقــررات بســیار ســختگیرانه ای را جهت دفاع از حقــوق اجتماعی اجراء می کننــد، افزون بر آن 
برای جلوگیری از زیان های مالی و مادی مخاطب، مقررات بسیاری را برای جلوگیری از ورود هرگونه آسیب 
معنوی، مادی، روحی، روانی، شخصیتی و... به تصویب رسانده اند. خلاصه آنچه این مقاله درصدد طرح 
آن اســت، گرایــش عمومــی حقوق به ســوی پذیرش اصــل آزادی تبلیغات بازرگانــی و در همان حال تعیین 

محدودیت های آن است.
 آنچه موجب بروز آسیب های مادی و معنوی به صاحب آگهی یا شرکت های تبلیغاتی است وجود قانون 
نیست بلکه، وضعیتی است که امروزه دچار آن هستیم. خلاء قوانین و اعمال نظرهای سلیقه ای و شخصی 
از سوی مجریان رسمی قانون همچون ارشاد، صدا و سیما، شهرداری و... به شدت حیثیت تبلیغات، این 
رکن اساسی تجارت و بازاریابی امروز را خدشه دار ساخته و مانع انسجام و قوام یک نظام تبلیغاتی مشخص 
و مدون در کشور شده است. نظام اقتصادی فاقد قانون تبلیغات مثل شهر بدون چراغ راهنمائی است که 
مرتبا موجب تلاقی حقوق افراد حقیقی و حقوقی شده و به جای آن که علت آن ریشه یابی و حل شود مرتبا 

برای افراد قبض جریمه صادر می شود.
تبلیغــات تلویزیونــی، آگهــی های روزنامه ها، بنرهای تبلیغاتی در ســطح شــهرها، همه بــر انتخاب های 
مصرف کنندگان تأثیر می گذارند. این تأثیر ممکن است مثبت یا مخرب و منفی باشد. زمانی که تبلیغات در 
انتخاب شهروندان به آنان کمک می کند، همه از آن رضایت دارند و تبلیغات روی خوش خود را نشان می 
دهد؛ اما اگر تبلیغات باعث خسارت شهروندان شود، پای قانون به میان می آید و زیان دیده راهی دادگاه 

می شود تا خسارت خود را مطالبه کند.
بررسی مسئولیت مدنی رسانه های تبلیغاتی مستلزم شناخت مبانی و منابع گوناگون است. حق آزادی 
بیان و اطلاعات کالا در تزاحم با حق آزادی در زندگی خصوصی و حفظ اسرار محدود می شود. در فقه قواعد 
عام و خاص قابل اجرا در مورد مسئولیت مدنی رسانه های تبلیغاتی وجود دارد. در فقدان قوانین خاص 
در مورد مســئولیت مدنی رســانه های تبلیغاتی می توان به همین اصول و قواعد فقهی و نیز ســایر قوانین 
ازجمله قانون مطبوعات استناد نمود. هم چنین می توان گفت که جبران زیان های وارده از سوی رسانه 
به دلیل گستردگی حوزه فعالیت آن بسیار دشوار است. از سویی نیز قوانین، نظارت و برخورد در این حوزه 
نیازمند نگاه و اقدامی دقیق جهت حفظ صیانت از رسانه ها و اهداف مترقی آن است. این مقاله در صدد 
است برخی آسیب های موجود و احتمالی در تبلیغات بازرگانی که ناشی از عدم رعایت قوانین است معرفی 
کنــد ازجملــه این آســیب هــا عبارتند از : تولید غش و ضــرر زدن به دیگران، ندادن آگاهی هــای لازم در مورد 

کیفیت کالا به مردم ، ایجاد اطمینان دروغین نسبت به کیفیت کالا، نفی کالای مشابه و... است. 
هرکدام از این موارد موجب ورود ضرر به مخاطبین و گاهی هم صاحبان تبلیغ می شود و هم چنین به 
بیان شیوه های جبران خسارت در مواردی که هیچ قانون منظم و دقیقی در این مورد تدوین نشده است 
می پردازد. پیش بینی مسئولیت مدنی برای اصحاب رسانه و الزام آنها به جبران خسارت های احتمالی 

مسوولیت مدنی دولت در قبال تبلیغات تلویزیونی خلاف واقع
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کــه ممکــن اســت از طریــق تبلیغات به دیگــران وارد کنند می تواند بــه عنوان راه حلــی عادلانه برای تبیین 
ملازمه میان حقوق و تکالیف اصحاب رســانه های تبلیغاتی و علاوه برآن مجوزی برای ادامه فعالیت آنها 

تلقی شود. 
در این نوشـــــــتار برآنیم تا به پاسخ این مســــــــائل دست پیدا کنیم که چگونه حدود مسئولیت مــــــدنی 
رســانه های تبلیغاتی طبق قانون ایران مشــخص می شــود؟ آیا واقعا چنین ضررهایی قابل جبران است؟ 
و در همین راســتا باید دانســت چه کســی پاسخگوی خسارت هایی اســت که از طریق تبلیغات نادرست و 
غیر قــــــانونی به مردم وارد می شود است؟ در ادامه به بررسی شیوه های جبران خسارت ناشی از تبلیغات 

رسانه ها می پردازیم.

گفتار اول: مفاهیم و مبانی مسوولیت مدنی
در  این گفتار در دو بند،  بند اول مفاهیم مســوولیت مدنی و در بند دوم مبانی مســوولیت مدنی را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 
بند اول: مفهوم مسوولیت مدنی

مســئول: از آن جا که اســم مفعول اســت، به معنی پرســیده شــده و درخواست شــده و بازخواست شده 
می باشد.  لفظ مسئول ۵ بار در قرآن کریم، در آیاتی چون آیه شریفه ۲۴ از سوره مبارکه صافات آمده است، 

َّهُم مَّسْئُولوُنَ« به کار رفته است. که خداوند متعال به فرشتگان درباره مجرمین می فرماید: »وَقفُِوهُمْ إنِ
در روایات نیز واژه مسئول دیده می شود. به عنوان نمونه، پیامبر اعظم)ص( می فرماید: »کلکم راع و کلکم 
مسئول عن رعیه« که مبین مسئولیت اجتماعی است و نزدیک به مفهومی است، که امروزه از مسئول به 

ذهن می آید. 
  responsibility لفــظ مســئولیت نیز ماننــد الفاظ مالکیــت، الوهیت و معلولیت ســاخته شــده و معــادل
انگلیســی اســت و به تعبیر نویسندگان عبارت اســت، از ضرورت پاسخ گویی توســط شخصی که از تعهدات 
و وظایف خود تخلف نموده اســت، چه این تعهدات حقوقی باشــند و چه جنبه اخلاقی و معنوی داشــته 

باشند. )صفار، ۱۳۷۳، ص۴۴۹(. 
در قانون مدنی به جای مســئول و مســئولیت از ضامن و ضمان اســتفاده شــده است. چراکه در اسلام از 
مسئولیت جبران خسارت به ضمان تعبیر شده است و منظور از ضمان، ثبوت اعتباری چیزی در ذمه کسی 
به حکم شارع است. )گرجی، ۱۳۶۹، ص۲۵۷( بنابراین با کمی تأمل می توان بیان نمود، که بحث معافیت از 
مسئولیت یا مصونیت که در ادبیات حقوقی امروزی متداول است و در این پژوهش به کار رفته، با مسقطات 
ضمان رایج در کلام فقها می تواند نزدیک و همسان ســازی شــود. مســئولیت مدنی مســئولیتی اســت، که 
در برابــر ایجــاد خســارت بــه وجــود می آید و به وجــود آورنده خســارت را ناگزیر از جبران خســارت می نماید. 

مسئولیت مدنی به معنی مسئولیت پرداخت خسارت است.)جعفری لنگرودی، ۱۳۷8، ص۶۴۵( 
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بنابراین هرجا که شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارتی باشد، در آن جا مسئولیت مدنی وجود 
دارد.

بر مبنای مسئولیت مدنی بین زیان زننده و زیان دیده، رابطه  ای خاص به وجود می آید، که همان جبران 
خسارت است. بنابراین مسئولیت مدنی در معنی عام و وسیعش هم مسئولیت قراردادی و هم مسئولیت 
خارج از قرارداد را در بر میگیرد. زیرا در هر دو مســئله مهم، بحث جبران خســارت اســت. اما تفاوت اساسی 
ایــن دو بــا هم برمی گردد، بــه وجود یا عدم وجود قرارداد بین طرفین. قلمرو مســئولیت مدنی از جائی آغاز 
می شــود، که بین طرفین قراردادی برای انجام تعهد وجود نداشــته باشد. مسئولیت مدنی ناشی از نقض 
قــرارداد نیســت، در حالی که مســئولیت قراردادی، مســئولیتی اســت، کــه در نتیجه تخلف از مفــاد قرارداد 
خصوصی پدید می آید. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی به این معنی است، که کسی که به عهد خود وفا 

نکرده و باعث ضرر طرف قرارداد خود شده باشد، باید زیان وارده را جبران نماید )همان(.  
بند دوم: مبانی مسوولیت مدنی

۱. قاعده لاضرر
قاعده نفی ضرر یا قاعده لاضرر از مهمترین قواعد فقه اسلامی و از مبانی مهم مسئولیت مدنی در حقوق 
اسلام است. البته فقها علاوه بر بحث ضمان، از این قاعده در زمینه های دیگری از جمله عبادات نیز بهره 
جســته اند. مبنای بســیاری از خیارات مثل خیار غبن و عیب و همچنین حقوقی از جمله شــفعه را قاعده 

لاضرر دانسته  اند.
بــه عقیده بســیاری از فقهاء دلیــل عمده قاعده لاضرر روایت اســت. )بجنــوردی، ۱۳۷۱، ص۱۷۶؛ مکارم 
شــیرازی،۱۳8۲، ص۲۴( این قاعده از روایت معروف پیامبر)ص( گرفته شــده، که آن حضرت به »سمره ابن 
جنــدب« فرمودنــد: »لاضرر و لاضــرار«. )کلینی، باب ضرار، صــص۲۹۲- ۲۹۴( . البته در احادیث دیگری نیز 
این مطلب آمده است، از جمله روایت »عقبه بن خالد« از امام صادق)ع( که در آن امام)ع( ، قضاوت پیامبر 
در خصوص حق شــفعه را بیان می نماید، که پیامبر)ص( بین شــرکا حکم به شــفعه کرد و فرمود : »لاضرر و 
لاضــرار« و همین طــور بــاز در روایت دیگری »عقبه بن خالــد« از امام صادق)ع( قضــاوت پیامبر در خصوص 
آبیاری نخلستان ها بیان می کند و دستور می دهد کسانی که باغ خود را آبیاری می کردند، آب را حبس نکند 

و آن گاه فرمودند: »لاضرر و لاضرار«. )شکاری، جزوه درسی قواعد فقه، ص۲۴۱(. 
علاوه بر احادیث یاد شده به موجب آیاتی از قرآن کریم نیز می توان گفت: که در اسلام ضرر نفی شده است، 
َّتَعْتَدُواْ« یعنی زنها را برای ضرر رساندن نگه ندارید.  مثل این آیه شــریفه که فرمود: »وَلاَ تمُْسِکُوهُنَّ ضِرَارًا ل
همچنیــن خداونــد در آیه شــریفه ۲8۶ از ســوره مبارکه بقره که بــه آیه »دین« نیز معروف اســت، از ضرر نهی 
نموده و می فرماید : » ولایضار کاتب ولا شهید« که اگر »لا یضار« مجهول باشد، یعنی نباید صاحب دین به 
کاتب و نویسنده دین ضرر برساند و اگر لایضار معلوم باشد، معنای آیه چنین خواهد بود، که کاتب هنگام 

نوشتن خیانت نکند. 
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در آیه دیگری نیز خداوند والدین را از رساندن ضرر به یکدیگر یا طبق یک نظر به فرزندان خود نهی میکند 
و می فرماید: »لاَ تضَُآرَّ وَالدَِةٌ بوَِلدَِهَا«.

برخی از نویسندگان نیز نفی ضرر به خود یا دیگری را از مستقلات عقلیه دانسته و مبنای عقلی برای این 
قاعده قائل شده اند.

به هر حال قدر مســلم این اســت، که شــارع مقدس از ارتکاب فعل ضرری نهی نموده اســت. اما در مورد 
مفاد قاعده »لاضرر« بین فقها بحث های مبسوط و طولانی وجود داشته است )الموسوی الخمینی، ۱۳8۵، 
ص۱۴۳؛ فاضل نراقــی، ۱۴۰8ق.، ص۲۳۰(. دربــاره مفهــوم ضــرر برخــی آن را ضــد نفــع )فیروزآبــادی، بی تا، 
ص۷۵؛ ابــن منظــور، ۱۴۰۹ق.، ص۳۲۴( و برخــی دیگــر عدم نفــع و گروهی نقض در حــق )طریحی، ۱۳۶۷،  
ص۳۷۳( و دیگران سوءحال تفسیر نموده اند. راغب اصفهانی پس از آن که ضرر را به سوء حال معنا می کند، 
می نویسد: سوءحال ممکن است، به خاطر قلت علم و فضل، در نفس انسان باشد یا به خاطر فقدان عضو 
یا نقص آن در بدن اســت یا ناشــی از نداشــتن مال و آبرو است. به هرحال ضرر عبارت است، از دست دادن 

آن چه را که انسان دارا است، اعم از نفس یا عرض یا مال یا اعضاء بدن و هرچیز مفید دیگر.
۲.  قاعده ضمان ید)علی الید(

از دیگــر قواعــد فقهی در باب ضمان قهری، قاعده علی الید یا ضمان ید، می باشــد. ید به معنای دســت 
است، انسان بیشتر چیزها را بوسیله دست مورد استفاده قرار داده، اختصاص و بعد مالک می شود. غالبا 
در معنای مجازی به معنی اســتیلا و تســلط به کار می رود. )محمدی، بی تا، ص۱8۰( به موجب این قاعده 
هرکس بدون اجازه بر مال دیگری تسلط پیدا کند، ضامن آن مال محسوب می شود. هرچند آن مال تلف 
نشــود. به عنوان مثال اگر کســی اتومبیل متعلق به دیگری را برداشته و سوار شــود، ضامن است که آن را در 
همان وضعیت به صاحبش برگرداند. برمبنای این قاعده هرکس بر مال دیگری استیلا یابد، ضامن نقص 
و تلف آن است و این مسئولیت هم شامل حکم تکلیفی و هم دربرگیرنده حکم وضعی است. پس اگر کسی 
بــر مــال دیگری ید پیدا کند، باید زمانی که عین مال موجود اســت، آن  را بــه صاحبش برگرداند و در صورت 
تلــف شــدن مــال مزبور باید مثل یا قیمت آن را بدهــد. )جبعی العاملــی، ۱۴۱۳ق.، ج۲، ص ۱8۹؛ میرفتاح، 
۱۴۱۷ق.، ص۲8۵( مهم ترین مدرک این قاعده روایت نبوی شــریف اســت که فرمود: »علی الید ما اخذت 
حتــی تــؤدی« .علمای شــیعه این حدیث را در کتــب روایی خود مطرح نکرده اند و فقط اهل ســنت آن  را از 

طریق »حسن بصری« و او از »سمره بن جندب« و او از پیامبر)ص( روایت کرده است.
۳.  نظریه تقصیر

با توجه به این که نظریه تقصیر، مبنایی اخلاقی داشته است؛  تقصیر،  در ابتدا وصفی »شخصی« بود و با 
توجه به  وضع روحی و اجتماعی و مادی و دیگر خصوصیات هر شخصی ارزیابی می شد. )بهرامی احمدی، 

۱۳8۲، ص۳۷(
اما با اثبات عدم کارایی نظریه تقصیر در حل مشکلات مسئولیت مدنی که دائما پیچیده تر نیز می شد، 
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طرفداران این نظریه از توجیه اخلاقی آن دست برداشته و برای تقصیر جنبه اجتماعی، قائل شدند و برای 
آن که شخصی را مقصر فرض نمائیم، لازم نیست عمل شخص قابل سرزنش باشد، بلکه باید به رفتار یک 
انسان معمولی و متعارف در جامعه و در همان شرایط توجه داشت. این نظریه در اروپا و آمریکا مورد قبول 

قرار گرفت. )کاتوزیان، ۱۳۷۹، ص۱۱۲(. 
با توجه به مطالب فوق واضح است، که ارتکاب تقصیر را نمی توان مبنای منحصر مسئولیت مدنی شمرد. 
چنان که در روابط کارگر و کارفرما هرچند که کارفرما مقصر نبوده است، اما از آن جا که برای تحمل زیان های 
ناشی از کار مناسب تر از کارگر است، امروزه مسئول شناخته می شود. لازم به ذکر است، که ممکن است گفته 
شود : اگر مبنای ما در مسئولیت دولت، نظریه تقصیر باشد، بر مبنای نظریه تقصیر، باید خساراتی را که از 
خطاهای شخص کارمندان به بار آمده است، از ضررهای ناشی از خطای اداری آنان باز شناخت، چراکه به 
موجب این نظریه مسئولیت متوجه کسی خواهد بود، که زیان از تقصیر او به وجود آید. یعنی هر کس بار گناه 
خود را به دوش می کشد و دولت مسئول نقص سازمان، سوء تدبیر و ضعف ساختار خود بوده و کارمند نیز 

پای بند خطاهای خویش است. )غمامی، ۱۳۷۶، ص۳۷(
البته اگر چنین تفصیلی پذیرفته شود، اولا؛ باید مبنای قانونی وظیفه دولت در پرداخت خسارت احراز 
شــود،  ثانیا؛ مرجع قضایی که صلاحیت رســیدگی به این دو خطا و به تبع این دو مســئولیت را دارد ، باید 
مشــخص شــود. روال بر این اســت، که خطای شــخصی کارمند و مســئولیت مترتب بر آن بر عهده مراجع 
عمومی قضایی است. برخی از حقوق دانان فرانسه درباره مسوولیت مدنی دولت چنین بیان داشته اند، که 
اثر اصلی نظریه تفکیک میان تقصیر اداری و شخصی جز تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی نیست و تعیین 

مسئول جبران خسارت تحت الشعاع این هدف اصلی قرار گرفته است. )همان،   ص۲۴(. 

گفتار دوم: انواع تبلیغات مسوولیت آور و خوانده دعوای مسوولیت
در گفتار دوم در دو بند، انواع تبلیغات مسئولیت آور و اینکه علیه چه کسانی می توان دعوای مسئولیت 

ناشی از تبلیغات خلاف واقع را اقامه نمود،  مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. 
بنداول: انواع تبلیغات مسئولیت آور

۱.تبلیغات مقایسه ای
بــزرگ نمایــی کردن، غلو کــردن و اظهار مطالب غیرواقعی در مورد کالا تماما در زمره تبلیغات گمراه کننده 
قرار می گیرد کـه بایـد بـه شدت از آن پرهیز شود. چرا که نه تنها باعث جذب مشتری نمی شود چون شاید 
بتوان او را برای یک بار وادار به خریـد کـردن کرد اما برای همیشه این کار ممکن نیست و از سویی دیگر باعث 
ایجاد مســئولیت  ضمان می شــود چون باعث از بین رفتن پول وسرمایه مخاطب و گاهی هم باعث ازبین 
بردن ســلامتی او می شــود. به نظر می رســد که مطـــــــالعه در این مورد ما را به این نتیجه می رســــــــاند که 
مقایسه را نمی توان به طور کلی در تبلیغات ممنوع کرد و تنها باید به ضابطه مند کردن آن همـت گماشـت. 
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چـرا که نفس مقایسه محصول شاید با هدف کسب اطــــلاعات بیشتر برای مصـــــرف کننده باشد امـــــا چنین 
مقایسـه ای بایـد بـر اسـاس واقعیت باشد. در واقع تبلیغات مقایسه ای موجب ضرر و خسارت می شود که 
تبلیغاتی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم کـالا یـا مارك و یا خدماتی را با چند کالا و یا خدمات دیگر مقایسه 
کرده و در صدد تخریب کالای طرف مقابل بر می آیـد. برای مثـال در سال ۱۹۹۰شرکت ولوو، آگهی تبلیغاتی 
ارائــه کــرد و در آن اتومبیــل خــود را در کنار اتومبیل رقبا قرار داده، اتومبیل بزرگـــی روی آن ســقوط می کند و 

اتومبیل ولوو سالم می ماند و سایر اتومبیل ها از بین میر ود.
این تبلیغ با اعتراض زیادی مواجه شد زیرا به نوعی تبلیغ گمراه کننده بود. در این اتومبیل سقف اتومبیل 
ولوو با تغییراتی قوی شــده و ســقف ســایر اتومبیل ها با تغییرات دیگـــر ضعیف شــده بود. در واقع اتومبیل 
ولوویی که تبلیغ شــده بود همان اتومبیلی نیســت که مصرف کننده میخرد. اتومبیل رقبا همان اتومبیلی 

نیست که آنان تولید کرده اند.) محمدیان ،۱۳۷۹،ص ۲۷۱(.
۲.تبلیغات اغراق آمیز

نوعــی تبلیغــات اســت که با برشــمردن اوصاف و کیفیتی بالاتــراز آنچه کالا از آن برخوردار اســـت اشـــتیاق 
مشـتری را در خریـد آن کالا فراهم میسازد و در تأیید این فرضیه یکی از نویسندگان حقوق مطبوعات بیان 
داشته است:» محتوای تبلیغات نباید خلاف واقع،گمراه کننده و یا غیر قابل اثبات باشد از قبیل توصیف 

کالا یا خدمات با صـفات عـالی و ماننـد آن.« )اسـحاقی ،۱۳۷۶،ص۳( 
قانون مطبوعات ایران در ماده ۱۹ مقرر میدارد :»در مواردی که مطبوعات مجاز به درج آگهی مشتمل بر 
تعریف و تشـویق از کالا و خدمات هستند متن این تعریف و تشویق نمی تواند از متن تقدیرنامه های رسمی 

مراکز قانونی فراتر رود.«
بنابراین اگـــر رســانه هــای ارتباط جمعی در تبلیغات مطبوعاتی بین آنچه بیان می کننــد و آنچه در واقع 
هست با سوء نیت و عمد اطلاعاتی غیر واقع بدهند و آگهی های آنها به منظور گمراه کردن مشتری صورت 

گیرد مسئول جبران خسارت وارده هستند.
۳.مطرح کردن عنوان قرعه کشی در تبلیغات برای جذب مشتری بیشتر

تبلیغ جوایز برای خرید برخی کالاها و القای فکر تأثیر شــانس و اقبال و رســیدن گنج بدون رنج به جای 
بیـــان کـــردن عملکـــرد مثبت و کیفیت کالای معرفی شده بسیار مشاهده می شود. اگر در اسلام قمار بازی 
حرام شــده ودر حرمت آن تردیـــدی نیســـت یقینا یکی از حکمتهای آن حرمت مفت خوری و اکل مال به 

باطل بوده است. 
حال بنگرید آیا از قبال پول هایی که از خـود مردم گرفته می شود و یا با گران تر فروختن کالا یا بالاتر بردن 
نرخ سودهای بانکی و امثال آن بدون دلیل روشـن و تنهـا بـه خاطر قرعه ناگهان چند میلیون تومان به یک 

نفر داده شود آیا این گونه کارها با قمار همراهی ندارد؟ 
فراموش نشــود که فقهای اســلام اعم از شــیعه و ســنی بعد از اتفاق بر حرمت قمار بر حرمت کارهای شبه 
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قمار مثل نصیب که در فارسـی آن را شانسـی و در انگلیسی “ lottery” می نامند فتوی داده اند. ) موسوی 
خمینی،سید روح الله،تحریر الوسیله،٠٣۴١ه.ق.(.

در ادامه نیز  باید گفت در چندین اصل از اصول کلی دستورالعمل و مجموعه ی ضوابط تولید آگهی های 
رادیویی و تلویزیونی که به وسیله ی اداره کل بازرگانی صدا و سیما تهیه شده است، از جمله در اصل ۲۳ ، 
۲۴ و ۲۵ به طور صریح تـرویج تجمـل گرایـی، تشویق به مصرف بیش از نیاز و اسراف در استفاده از امکانات 
و همچنین تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین، آگهی به خریـد و مصرف بی رویه، غیرمجاز و ممنوع اعلام 
شده اســـت . عبـــارتی هـــم چـون پـــول و پلو، هفتـه هـای دویســـت میلیونی، چهارشـــنبه پولی و... شدیدا 
مخالف با روح هدایت کنندگی رســانه ملی اســت. چرا که چنین جوایزی طمع هر انسانی را بر مـــی انگیـــزد 

بـدون توجه به کیفیت کالا و نیاز خود اقدام به خرید آن می کنند.
از این گذشــته چنین عملی فتح بابی برای دیگر تولیـــد کننـــدگان و موجب تشــدید رقابت ناســالم بین 
سایر  رقبای تولیدکننده یا سفارش دهنده آگهی شده و فضای آگهی را به فضای رقابت بر سر بدست آوردن 

مشتری، بازار پول و جایزه می کشاند.
۴.نقض حریم خصوصی

حریم خصوصی آن بخش از زندگی افراد متعارف جامعه است که معمولا اشخاص مایل نیستند دیگران 
به آن حوزه وارد شـوند.

صنعت تبلیغات تجاری که بشدت در حال گسترش است زمینه های متعدد تجاوز به حقوق مخاطب 
را فراهم آورده اســـت. حـــق آزادی بیان و فعالیت اقتصادی در تزاحم با حقوق اساسی مخاطب، از جملـــه 
رعایـــت »حـــریم خصوصـــی« او، دارای محـــدودیت مــی شــود. بــرای حفظ حریــم خصوصی افراد و آســیب 
نرساندن به افراد جامعه اصل ششم دستورالعمل تهیه آگهی هـای رادیـویی و تلویزیونی “ از سوی اداره کل 
بازرگانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تابسـتان ۱۳۷۷ بیـان می کنـد : “ در آگهـی های رادیویی 
و تلویزیونی نباید از تصاویر و یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود. در مواردی کـه در یـک آگهـی 
از تصاویر و یا نام فرد یا افرادی بدون اجازه استفاده شده باشد، درصـورت اعتـراض، پخـش آگهـی متوقـف و 

جبـران خسـارت احتمالی به عهده سفارش دهنده و یا سازنده خواهد بود.” 
در ادامه ، اصـــــل ۴۰ دستورالعمل نیز با تأکید بر حفظ حریم خصوصی، استفاده ازتصویر، صدا و یا تکیه 
کلام های شــخصیت های تاریخی، فرهنگی و مقامات رســمی کشــور را در آگهی های بازرگانی ممنوع اعلام 

می کند.
با توجه به همین دســتورالعمل صدا و ســیما که برای پخش آگهی های بازرگانی دارد لذا رعایت و حفظ 
حریــم خصوصــی افــراد در تبلیغات بــرای صاحبان ، تولیدکنندگان، ســفارش دهندگان آگهــی ها و نیز کلیه 
شبکه های رادیـویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی الزامی است. علاوه برآن، ارسال نامه  های الکترونیکی 
ناشناس برای استفاده های تبلیغاتی نیز بـه علت طرح موضوعاتی مانند عدم رضایت دریافـت کننـده و ورود 
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بـه حـریم خصوصـی مصـرف کننـدگان اهمیـت یافتـه و در کشورهای مختلف در این زمینه قوانین بازدارنده 
خاصی تصویب شده است.

۵.تدلیس
تدلیس در اصطلاح حقوقی هم این چنین تعریف شده است:

ماده ۴۳8 قانون مدنی : تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. 
مـاده ۴۳۹ قـانون مـدنی: اگـر بـایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین 

است بایع نسبت بـه ثمـن شخصـی در صـورت تـدلیس مشتری.
تبلیغات بازرگانی اگر به گونه ای باشد که در آن، کالا فراتر از واقعیت خود نشان داده شود )مانند بسیاری 
از تبلیغاتی که امروزه با استفاده از تکنیک های خاص، از جمله تاباندن نورهای رنگی، کالا را به گونه ای می 
آرایند که در نظر مشتری جـذابتـر و با کیفیت تر از واقع تصور می شود، این امر سبب می شود تا مخاطبان با 
جذابیت های کاذب کالا فریفته شوند. اگر در تبلیغات به هر ترتیبی خریدار فریب داده شود و در نتیجه این 
فریب، وی اقدام به خرید کند، در این صـورت می توانـد از خیـار تـدلیس استفاده کند و معامله خود را فسخ 
کند مثلا تصور کنید که یک تولیدکننده مدعی استفاده از لیسانس یـک کشـور می شـود، در حالی که اساسا 
چنین لیسانسی وجود ندارد یا یک تولیدکننده موبایل، مدعی همکاری با یک شرکت ســـوئدی در تولیـــد 
موبایـل شود و به واسطه آن برای خودش اعتبار کسب کند، اما بعد معلوم شود که اساسا شرکتی که ادعای 

همکاری با آن می شود، یک شرکت کوچک و بی اعتبار است.
در صورتــی مــی تــوان تدلیس را در عقد مؤثر دانســت کــه ورود ضرر به گونه ای منســوب به طــرف قرارداد 
باشد؛ بنابراین اولا؛ طرف قرارداد خواه وکیل باشد یا ولی یا قیم و امین مانند تدلیس خود اوست و به فریب 
خـورده حـق فسخ می دهد. ثانیا؛ اگر طرف قرارداد با تدلیس کننده تبانی کند یا دانسته و به عمد از نیرنگ 

او بهره برداری نماید، فریب خورده خیار فسخ پیدا می کند.

بند دوم: خوانده دعوای مسئولیت
یکی از بزرگترین خلاء هائی که در قوانین فعلی وجود دارد این است که حدود وظایف هر یک از افراد ذی 
مدخل در روند تولید و انتشار آگهی مشخص نیست. بدین رو بیشترین بار مسئولیت بر دوش مجریان آگهی 

یا آژانس ها قرار می گیـرد و ایـن مسـئله بعضا آنها را تا حد مجازات و تحمل کیفر نیز پیش می برد.
بنابراین قانون در وهله ی اول بایـد انـواع مسـئولیت ها را مشـخص کرده و سپس تعیین کند که هر بخش 

مربوط به چه کسی است در این قسمت به طور مجزا مسئولیت هـر بخـش را جداگانـه مطرح کرده ایم:
۱: مسئولیت صاحب آگهی

۱-۱: محتوای آگهی
از مهمترین مواردی که در آگهی ممکن است بروز مشکل کند مسئله محتوای آگهی است. محتوای آگهی 
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ممکن است موجـب بروز اعتراضاتی از سوی افراد ذینفع شود. جملاتی از قبیل بهترین کالا، تنها کالای مورد 
تأیید، اولین سازنده و... یا ذکر مواردی که سایر رقبا را تحقیر کند و یا ذکر ادعاهای دروغ و خلاف واقع مثل 
تبلیغ اثر داروها و یا ذکـر مـواردی کـه موجـب تـوهین، تحقیر و فریب مخاطب شود، جملگی مواردی است 

که در قالب محتوای آگهی می گنجد.
نظریه ای در این مورد وجود دارد کـه در اینگونـه مـوارد چـون معمـولا  آگهـی از سـوی صـاحب آگهـی یـا بعضـا 
از سـوی سفارش دهنده ارائه می شود، مسئولیت صحت و سقم آن و همچنین تبعاتی که ایجاد می کند به 

عهده ی صاحب آگهی می داند.
از این رو هرگونه جریمه و یا مجازاتی هم که احیانا بدان تعلق گیرد متوجه آنان خواهد بود. تولیدکننده ی 
آگهـی، آژانـس و یـا رسانه ای که آگهی از طریق آن انتشار می یابد مسئولیتی از این بابت ندارند و این صاحب 

آگهی است که از این جهت باید مورد مؤاخذه و تنبیه قرار گیرد )اسحاقی ۱۳۷۶، ص۱۰(.
همچنین اگر اینگونه آگهی ها موجب بروز خساراتی به اشخاص حقیقی و حقوقی شود، این صاحب آگهی 
است که موظـف بـه جبران خسارات وارده خواهد بود. این گروه معتقدند تعهد رسانه های تبلیغاتی تهعد 
به وسیله است و تنهـا در صـورت تقصـیر مسئولیت دارد. البته در مقابل نظریه ی دیگری هم وجود داردکه 
رسانه های تبلیغاتی را مسئول می دانند هرچند که ادعای نـا آگاهی و علم از محتوا را داشته باشند. چرا که 
بر اساس قاعده فقهی غرور و لاضرر ضرر وارده باید جبـــران شـــود هرچنـد رکـن واسطه که همان رسانه های 
تبلیغاتی هستند از نادرست بودن محتوا ناآ گاه باشند. رسانه تبلیغاتی در اینجا به عنوان یک سبب اصلی 

در ایجاد ضرر نقش ایفا می کند. نظر دوم به نفع مخاطب است بنابراین قابل قبول می باشد.
۲-۱. اسناد و مدارك لازم

ممکــن اســت اثبــات برخی از ادعاهائی کــه صاحب آگهی می کند نیازمند ارائه ی مدارکی باشــد، از قبیل 
اینکـــه فـــلان کـــالا دارای مهر استاندارد است، یا برنده جایزه به عنوان بهترین کالاست و یا برخی ادعاها در 
خصوص آثـار کـالا از قبیـل مـواردی کـه در آگهی های مواد بهداشتی و داروئی مشاهده می کنیم، مانند اینکه 
با مصرف این دارو فلان اثر ایجاد می شــود یا ظرف فلان مدت وزن شــما چه مقدار کاهش یا افزایش یافته 
و یا قد شما افزایش خواهد یافت و یا اینکه با مصرف این کـــالا مصـــرف بـــرق شـما نصف خواهد شد و دهها 
موارد این چنینی که ممکن است از طـــریق مـــــدارك و مجــــــوزهائی از سوی مــــــراکز دولتی یا مؤسسات صدور 

گواهی هائی این چنینی قابل اثبات باشند.
ارائه اینگونه مدارك و مستندات نیز به عهده صاحب آگهی است. ممکن است اعلام شود آژانس تبلیغاتی 
موظــف اســت در موقـــع قبــول ســفارش، مــدارك موردنظــر را از ســفارش دهنــده دریافت کند؛ این مســئله 
شدنی است اما مشـکلی را حـل نمی کنـد چـرا کـه آژانس تبلیغاتی اصولا فاقد هرگونه توان کارشناسی جهت 
تشخیص اصالت، اعتبار و صحت مدارك ارائه شده اسـت و چنانچـه مدارك ارائه شده به نحوی فاقد اعتبار 
لازم برای انتشار آگهی باشند، آژانس مربوطه توان تشخیص آن را نـدارد؛ آژانـس هـای تبلیغاتی و رسانه صرفا 
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می تواند جهت اثبات اینکه مســئولیت خویش را انجام داده نســبت به دریافت مدارك مربوط اقدام کند، 
اما چنانچه این مورد در قانون ذکر شــود و با ذکر مجازات های متناســب، صاحب آگهی بداند کـــه هرگونـــه 
مسـئولیت ناشـی از عـدم صحت یا اعتبار مطالب یا مدارك ارائه شده به عهده اوست و در قالب قراردادهای 
آژانس یا رسانه نیز این مطلب به وی گوشـزد شود، بنابراین در صورت بروز هرگونه مشکل، سفارش دهنده 
عملا با این اقدام خویش مسئولیت های ناشی از آن را نیز به عهـده خواهد گرفت و مسئول جبران خسارات 

احتمالی وارده به اشخاص و یا تحمل مجازاتهای احتمالی خواهد بود)همان(.
۲: نقش مراجع رسمی مربوطه

بعضی از موارد وجود دارد که آگهی قبل از انتشار مورد بررسی و ممیزی قرار گرفته و در صورت کسب مجـوز 
اجـازه ی انتشـار می یابد. این مسئله علاوه بر رادیو و تلویزیون، در برخی از مطبوعات و همچنین در زمان 
دریافـت مجـوز امـور چـاپی و نصـب آگهی بر روی تابلوهای تبلیغاتی وجود دارد. اما باید در نظر داشت مواردی 
که مورد تأیید کارشناس یا مرجع مربوطه قرار گرفتـه و اجازه انتشار یا پخش یافته است موجب بری شدن 
آژانس از مسئولیت خواهد بود و نباید هیچ مسئولیتی متوجه مدیرمسـئول یا کارکنان آژانس تبلیغات باشد.

۳: رسانه دولتی )صدا و سیما(
پس از آنکه مسئولیت های صاحب آگهی و آژانس به لحاظ محتوائی و ساختاری در قانون مشخص شـد، 
مسـئولیت های رسـانه دولتی نیز باید به طور مشخص در قانون تبیین شود. ممکن است آگهی به لحاظ 
محتوائی مشکلی نداشته و از نظر ساختار نیـــز اقدام خلافی در آن صورت نگرفته باشد اما به لحاظ رسانه 
ای حقوق مخاطب یـا مصـرف کننده را خدشـه دار سـازد امـا اجمـالا مواردی مثل میزان و حجم پخش آگهی 
در حد غیرمجاز، زمان پخش برخی آگهی هائی که باید در ساعات خاصی پخش شـــود، پخش آگهی برخی 
گروه های سنی در ساعاتی که گروه های سنی دیگری از رسانه استفاده می کنند و یا در کانال های غیرمجـاز، 
همچنیــن ایجــاد مزاحمــت های روانی مثل پخش بیــش از حد مجاز آگهی های میان برنامه در بین ســایر 
برنامه های جدی که موجب بروز مشکلات روانی، احساسی و یا احساس توهین و... شود نیز می تواند جزء 

مصادیق این وضعیت باشد.
همیــن وضعیــت در ســایر رســانه هــای غیــر دولتی نیــز از قبیل نشــریات مثــل درج آگهی در نشــریات غیر 
متناسب یا در صـفحــــــات غیـــر متناسب و یا توزیع ابـــــزار و وسایل تبلیغاتی یا نصب تابلوهای تبلیغاتی در 
محل های غیر مناسب )مثـــل درج آگهـــی نامناســـب یـــا نصب تابلو در مراکز آموزشی، مدارس و محل تردد 

کودکان( جملگی از مواردی است که باید در قانون مشخص شود )محمدیان، ۱۳۷۹، ص۷(.

نتیجه گیری
در جهان امروز گریز از تبلیغات اجتناب ناپذیر است . بار روانی تبلیغات ، تأثیر بر ناخودآگاه انسان گذاشته 
و باعــث تمایــل به خرید کالای تبلیغ شــده می گردد. جرائم تبلیغاتی از جمله جرائمی اســت که قبح ذاتی 
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برای آنها متصور نبوده اما مـی تـوان آنهـا را بـه نوعی جزء جرائم اقتصادی محسوب کرد که تأثیر مستقیم بر 
مصرف کننده می گذارد. 

بسیاری از رسانه هایی که اقدام به پخش تبلیغات می کنند، هیچ مسئولیتی درباره صحت این تبلیغات 
نمــی پذیرنــد، امــا باید گفــت که تولیدکننده تبلیغ حق نـــدارد هرگونـــه اطلاعاتــی را برای ترغیــب خریدار در 
خدمت او بگذارد؛ بلکه این اطلاعـات بایـد صـحیح باشـد. تبلیغـات خـلاف واقـع و ارائـه اطلاعات نادرست 
کــه موجــب فریــب یا اشــتباه مصرف کننده از جمله از طریق وســایل ارتباط جمعی، رســانه های گروهـــی و 
برگـــه های تبلیغاتی شــود، ممنوع اســت. حال در صورتی که در نتیجه عدم رعایت آن خســارتی به خریدار 
و مصـــرف کننـــده وارد شـــود، جبران خسارات وارده به مصرف کننده با تشخیص مرجع رسیدگی کننده به 
عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصـی و دولتی است که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف 
کننده شده است که می تواند هم تولیدکننده کالا و هم تولیـدکننـده تبلیغات به صورت تضامنی باشد. تنها 
در صورتی که رسانه تبلیغاتی از محتوای نادرست آگهی بی اطلاع باشد حـق رجـوع بـه تولیدکننده کالا را دارد 

ولی در مقابل مصرف کننده هیچ گونه حقی را ندارد و باید جبران خسارت کند.
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بررسی ضمانت اجرای معامله وکیل 
برخلاف مصحلت موکل

لهراسب کوهستانی
وکیل پایه یک دادگستری

پژوهشگر دوره دکتری حقوق خصوصی
لیلا قدرتی وراغول

وکیل پایه یک دادگستری

چکیده 
در کلیه معاملاتی که شخصی به وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، بر مبنای ماده ۱۹۷ قانون مدنی 
باید مصلحت موکل خود را رعایت کند. در عقود معوض و مغابنی وکیل در راستای تأمین مصلحت موکل 
خویش، باید تعادل در عوضین را رعایت کند. معیار رعایت مصلحت در این خصوص انتقال به ثمن عرفی 
است که اصطلاحا به آن »ثمن المثل« می گویند. این موضوع از دو منظر قابل توجه است. نخست از حیث 
شیوه وکالت اعطایی، زیرا وکالت ممکن است »خاص«، »مطلق« و یا »عام« باشد. در وکالت خاص، حدود 
اختیار وکیل از حیث ثمن مشخص است. اما در دو شکل دیگر رعایت مصلحت موکل ضروری است. دوم 
از حیث ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت در انتقال مال از سوی وکیل است. گاهی انتقال بدون رعایت 
مصلحت موکل صرفا موجب مسئولیت وکیل است. اما گاه، بالاخص وقتی سوء نیتی وجود داشته باشد، 

عقد غیر نافذ است.
کلید واژه ها: وکالت، مصلحت، ثمن المثل، غبطه، تعادل عوضین.

بخش اول: کلیات 
1-1. بیان مساله 

امــروزه قراردادهــای مربوط به انتقال اموال از آن چنان اهمیتی برخوردار اســت که می توان بقای زندگی 
اجتماعی بشــر را وابســته به آنها دانست. این قراردادها با اهداف و انگیزه های متفاوتی منعقد می شوند. 
گاهــی انتقــال بلاعوض و مســامحی اســت و گاه نیز انتقــال معاوضی بــوده و هدف و انگیزه انتقــال دهنده، 
دریافت معوض و مابه ازای چیزی است که منتقل می کند. قراردادها، غالبا، از سوی ذینفع اصلی )اصیل( 
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منعقد می شود، اما، در برخی موارد، انعقاد عقد به نیابت از سوی مالک، توسط وکیل، انجام می شود. در 
چنین فرضی اگر وکیل مصلحت موکل را رعایت نکند و به عنوان مثال ملک موکل را به ثمن ناچیز منتقل 
کنــد، وضعیــت حقوقی معامله چگونه خواهد بود؟ آیا درجه عــدم توازن عوضین، تأثیری در وضعیت عقد 
دارد؟ آرای محاکــم حقوقــی ایــران دلالــت بــر آن دارد که در ایــن زمینه رویه واحدی وجــود ندارد. به همین 
جهت، بررسی رویکرد فقهی- حقوقی به موضوع، در این پژوهش مورد توجه بوده و آرای مغایر محاکم نیز 

مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
احــکام عقــد وکالت در فصل ســیزدهم از باب ســوم از جلــد اول قانون مدنی آمده اســت. مندرجات این 
فصل ناظر به مقررات وکالت در قراردادهاست. وکالت در دعاوی که از مصادیق قرار داد وکالت است دارای 
مقررات ویژه ای اســت که در قانون آیین دادرســی مدنی و ســایر قوانین مرتبط بدان اشــاره شــده اســت. از 
عمــده تریــن مســائلی که در باب وکالت مطرح می شــود موضــوع تعهدات وکیل و موکل نســبت به یکدیگر 
است. می دانیم اختیاراتی که در نتیجه عقد وکالت برای تصرف در امور موکل ایجاد می شود مطلق نیست و 
مشروط به تعهدات و الزاماتی است که وکیل باید آنها را رعایت کند. یکی از عمده ترین این تعهدات، رعایت 
مصلحت موکل است، زیرا در بسیاری امور موکل یا نمی داند یا فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات 
کار وکالــت تعلیــم لازم را بدهــد و یــا ضرورتی نمی بیند، پــس چگونگی اجرای وکالت را به امانــت و کاردانی و 

مراقبت وکیل وا می گذارد.
در ایــن پژوهــش به دنبال پاســخ این پرســش هســتیم که چنانچه مصلحــت موکل رعایت نشــود اعتبار 
قــراردادی کــه وکیــل منعقد می کند به چه نحو اســت؟ آیا عمل مزبــور نافذ و وکیل ضامن جبران خســارت 
ناشی از عدم رعایت مصلحت است یا غیر نافذ است و فقط در صورت تنفیذ، موکل مسئول اجرای تعهدات 

ناشی از آن خواهد بود؟ یا اینکه باید بین فروض مختلف قائل به تفصیل شد؟
1-2 . مفاهیم

1-2-1 .مصلحت
واژه ای عربی است که وارد زبان فارسی شده است، این واژه در کتب لغت عربی با تعابیری نزدیک به هم 
معنا گردیده که در بیشــتر این معانی عنصر نقیض افســاد و ضد فســاد به چشم می خورد )راغب اصفهانی، 
۱۴۱۲ق: ۱/۲۳۹ ؛ ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۳/۳۳۵ ؛ بستانی، ۱۳۷۵: ۱۰۹؛ قرشی، ۱۳۷۱ق: ۵/۱۷۵( »مصلحت« 

در زبان فارسی در معانی مختلفی به کار رفته است، از جمله: 
۱ - مقابل مفســده. ۲مناســب، مقتضی، در خور، آنچه صلاح شــخص یا جمعی در آن باشــد. ۳- نیکی، 

خلاف مفسدت. )دهخدا، ۱۳۹۱(.
در خصــوص معنــای اصطلاحــی مصلحت باید گفــت در کتاب های حقوقی کمتــر به تعریف مصلحت به 
نحــوی که مرتبط با بحث ما )مصلحت موکل( باشــد، پرداخته شــده اســت. برخــی معتقدند مصلحت در 
ماده ۶۱۷ ق.م. به معنای منافع به کار رفته اســت. )کاشــانی، ۱۳88:  ۲۱8( . برخی نیز هر آنچه باعث خیر 
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و صلاح، نفع و آســایش موکل شــود را مصلحت موکل گویند که امری نســبی اســت )الســنهوری، ۱۳8۳، و 
نیز ر.ک: انصاری، ۱۳88(. اعتقاد بر این اســت که وکیل باید در انجام وظایف وکالتی با دلســوزی عمل کند 
)امامی، ۱۳۷۶: ۲/۲۲۶ (. چنانکه بر اساس رأی شماره ۵۶۲-۷۲/۱/۲8 شعبه ۲۱ دیوان عالی کشورحتی 
در جایــی کــه طــی وکالت نامه اختیار انتقال موضوع معامله با قید »بــه هر کس ولو به خود و به هر قیمت و 
شرط و کیفیت« به صلاحدید وکیل واگذار شده، وکیل هم چنان ملزم به رعایت مصلحت موکل میباشد زیرا 
وکالت عقدی امانی است و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از انجام عمل به ضرر موکل است. )زندی، 
۱۳8۹: ۲۶(  البتــه نبایــد این تصور کرد که » درج شــرط صلاحدید وکیــل« در عقد وکالت به طور کلی بی اثر و 

بدون نتیجه است )کریمی، ۱۳۷8(.
برخــی هــم مصلحــت را در جهاتــی بالاتــر از »متعارف« می داننــد و معتقدند وکیل نه تنهــا باید مثل یک 

انسان متعارف عمل کند بلکه باید مصلحت خاص موکلش را نیز رعایت کند )ره پیک، ۱۳8۷: ۹۷(.
اما صحیح تر آن است که وکیل را متعهد به رعایت آن چیزی بدانیم که موکل مصلحت خود می داند که 
ممکن است متفاوت از صلاح واقعی وی باشد، بنابراین وکیل باید به گونه ای عمل نماید که ا گر موکل قصد 
داشت اصالتا اقدام نماید، آن طور عمل می نمود )زنجانی، بی تا: ۱۲/٤۳8۱ (. البته این موارد حالتی را که 

موکل امور را به صلاحدید وکیل وا می گذارد در بر نمی گیرد.
2-2-1 . مفهوم مصلحت موکل

بــر مبنــای مــاده ۱۹۷ قانون مدنی، وکیل باید در تصرفــات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت کند. 
مصلحت از ماده »صلح« است. برخی، آن را به معنی خیر و کار نیک و آنچه موجب سود و صلاح اشخاص 
است، دانسته اند )معین، ۱۳8۰: ۱۷۹(. برخی دیگر، آن را مقابل مفسده و فساد و هر چیزی که مانع از فساد 
و تباهی و خروج شیء از حالت اعتدال شود، بیان کرده اند )ابن منظور، ۱۴۱۴ق: ۵۱۷(. منظور قانونگذار از 
مصلحت در ماده فوق، از معنای لغوی آن دور نیست؛ یعنی، وکیل باید خیر و صلاح موکل را رعایت نموده، 
از حالت اعتدال خارج نشود. در بسیاری امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت 
تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند، پس، چگونگی اجرای وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل 
وا می گذارد، اذن موکل مقید بر این اســت که وکیل به ســود او گام بردارد و چون امینی دلســوز مصلحت او 
را درنظر داشــته باشــد. )کاتوزیان،۱۳8۵:۱8۰-۱8۱( یکی از مواردی که موضوع رعایت مصلحت در آن دارای 

اهمیت زیادی است، رعایت تعادل در عوضین معامله است.
قابــل ذکر اســت که همیشــه تعــادل عوضین قــرارداد ضرورت ندارد، زیرا در یک تقســیم بنــدی، عقود به 
»معاوضی« و » تبرعی« تقسیم شده اند. چنانچه میان دو عوض، تقابل وجود داشته باشد، عقد معاوضی 
است اما اگر تقابل وجود نداشته باشد، عقد غیر معاوضی خواهد بود، خواه این عدم تقابل به خاطر وجود 
تعهد واحد و نبود عوض در برابر آن بوده یا به دلیل عدم همبســتگی متقابل بین تعهدات باشــد. )محقق 

داماد و دیگران، ۱۳۷۹: ۱۷۹(
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 در عقود رایگان، بنای طرفین یا یکی از آنها احسان و مسامحه است؛ یعنی یک طرف و گاه هر دو طرف، 
قصد بخشش مال خویش را دارند. در چنین وضعیتی، تعادل میان عوضین لزومی ندارد.

در یک تقسیم بندی دیگر عقود به » مسامحی« و » مغابنی« تقسیم می شوند. در عقود مسامحی هدف 
اصلی از انعقاد عقد به دســت آوردن مال نیســت و به عبارت دیگر رعایت تعادل عوضین مورد نظر نیســت. 
اما در عقود » مغابنی« هدف متعاقدین به دســت آوردن حداکثر ســود و منافع مادی در معامله اســت. به 
همین جهت، تلاش می کنند که در نتیجه عقد، چیزی را به دست آورند که از لحاظ ارزش اقتصادی معادل 
یا بیشــتر از مالی باشــد که از دســت می دهند. پس، رعایت عدالت در این قراردادها به معنای نوعی برابری 
در عوضین اســت و بی عدالتی هم نوعی نابرابری محســوب می شود. به همین دلیل می گویند که قرارداد 
در خدمت معاوضه اشــیای هم ارزش اســت )انصاری، ۱۳۹۰: ۳۵۲(. بنابراین، در قراردادهای معاینی که از 
سوی وکیل منعقد می گردد، برای جلوگیری از بی عدالتی در حق موکل، وکیل باید تمام سعی خود را به کار 

گیرد تا تعادل میان عوضین رعایت گردد. اما، چه معیاری برای این امر وجود دارد؟
3-1. مصلحت در تعادل عوضین

آن گونه که بیان شــد، یکی از مواردی که رعایت مصلحت از ســوی وکیل ضروری اســت، تعادل عوضین 
اســت. اما، معیار تعادل چیســت؟ برای پاســخگویی به این پرسش، ابتدا باید شــیوه وکالت اعطایی مورد 

توجه قرار گیرد . معمولا وکالت به چند شیوه، به شرح زیر، منعقد می گردد.
 1-3-1 وکالت با اختیار خاص 

گاهــی مــوکل محدوده عمل وکیل را از لحــاظ عوض قرار داد معین می کند. فقها این نوع وکالت را وکالت 
خــاص نامیــده انــد )امام خمینی، بی تــا: ۷۲(. یعنی اصیل مبلغ خاصی را برای انتقــال مال در عقد وکالت 
تعیین می نماید. در این صورت وقتی می توان ایجاب و قبول وکیل به نیابت از مالک را معتبر شناخت که 
از ثمن مورد نظر تجاوز نکند، زیرا رضای درونی موکل به مبلغ خاصی تعلق گرفته و این مبلغ به نحو وحدت 
مطلوب در قرارداد درج شــده و وکیل مجاز نیســت از مبلغ تعیین شــده تخطی کند )علامه حلی، ۱۴۲۰ق: 
۵۱۰(. مثــلا چنانچــه وکیل در عقد وکالت شــرط کند که وکیل مجاز به فــروش ملک وی به مبلغ ده میلیون 

تومان است، فروش به کمتر از مبلغ مقید، مجاز نبوده و خارج از اذن محسوب است.
2-3-1. وکالت مطلق

در بیشتر موارد، وکالت به طور مطلق اعطاء می شود. عقد مطلق عقدی است که هیچ قیدی در بر نداشته 
باشد؛ یعنی طرفین آن را خالی از هر شرط و قیدی اراده کرده باشند )انصاری، ۱۶۲۹ق: ۳۲8(. وکالت مطلق 
به منزله اختیار تام وکیل در انتقال مال موکل به هر نحو یا قیمت نیست. هنگامی که عقد به طور مطلق و 
بدون قید و شرط منعقد می شود، مقررات تکمیلی و عرف بر آن حاکم است )سلطان احمدی، ۱۳8۰: ۱۱۱(. 
بنابراین، میتوان گفت که اطلاق عقد را باید با عرف حاکم بر جامعه تکمیل کرد. در مانحن فیه، آن گونه که 
فقها گفته اند: » اطلاق وکالت اقتضای معامله به ثمن المثل را دارد« )شــهید ثانی، ۱۴۲۲ ق: ۵۰۹(. وقتی 
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سخن از ثمن المثل به میان می آید، به منزله دستیابی به معیاری در رعایت مصلحت و غبطه موکل است.  
زیرا ثمن المثل قیمت عرفی مال مورد وکالت در جامعه اســت. هرگز نمی توان تصور کرد که موکل با انعقاد 
عقــد وکالــت بــه طور مطلق، به وکیل اجازه داده اســت تا مال وی را به هر قیمت، حتی به ثمن بســیار نازل 

منتقل کند، بلکه شرط ضمنی طرفین، انتقال به ثمن عرفی یا ثمن المثل است.
انتقال به کمتر از ثمن المثل، همیشــه هم به معنی عدم رعایت مصلحت نیســت؛ زیرا چنانچه عدول از 
ثمن المثل مختصر باشد، قابل مسامحه خواهد بود. چون استنباط عرفی جامعه به گونهای است که مثلا 
یک درصد کمتر یا بیشتر از ثمن المثل قابل مسامحه است )شهید ثانی، ۱۴۲۲ق: ۵۰۹( و این تسامح عرفی 

را نمی توان خروج وکیل از امانتداری تصور کرد.
مطابــق آنچــه گفتیم، وکیل باید در زمان انتقال، مصلحــت موکل را از حیث تعادل عوضین، رعایت کند. 
پرسشی که در این زمینه وجود دارد این است که معیار رعایت تعادل، نوعی است یا شخصی، اگر صرفا بنا 
بر معیار نوعی باشــد، لازم اســت در تمام مواردی که شــخص مالی را از ســوی موکل خود انتقال می دهد، 
بدون توجه به شرایط شخصی مالک و نوع معامله، فقط به قیمت عرفی یا همان ثمن المثل تکیه کنیم. 
اگر معامله، هر چند با نقصانی جزئی، به ثمن المثل بود، آن را مطابق مصلحت بدانیم و در غیر این صورت، 

آن را مخالف مصلحت موکل معرفی کنیم.
اما اگر معیار شــخصی را مدنظر قرار دهیم، توجه به شــرایط خاص معامله یا وضعیت شــخصی موکل نیز 
ضــروری خواهــد بــود. به عنــوان مثال جایی کــه موکل اضطــرار دارد و وکیل هــم از این امر مطلع باشــد، آیا 
مجــوزی بــرای فــروش به کمتر از ثمن المثل وجود دارد؟ یا اگر خریداری به بیش از ثمن المثل یافت شــود، 

چنانچه وکیل به ثمن المثل معامله کند، خلاف مصلحت عمل کرده است؟
پاسخ به سؤالات فوق بیانگر توجه به معیار شخصی در تشخیص مصلحت است و در بین اندیشمندان 
بالاخــص فقهــای عظــام، در این گونه مــوارد اختلاف نظر وجود دارد. برخی، فــروش به کمتر از ثمن المثل، 
در حالت اضطرار موکل را بلامانع دانســته اند )ســبزواری، ۱۴۲۳ق: ۶۷۴(. اما برخی دیگر گفته اند که صرف 
اطــلاع از اضطــرار مــوکل برای انتقال مال بــه کمتر از قیمت عرفی صحیح نبوده و اگر مــوکل راضی به این امر 
نباشــد معامله اشــکال دارد )مجاهد طباطبایی حائــری، ۱۴۴۲ق: ۴۴۷(. در خصــوص وقتی که خریدار به 
بیش از قیمت عرفی نیز وجود دارد، بیشتر فقها معتقدند که بر وکیل واجب است که به بیش از ثمن المثل 

بفروشد )مجاهد طباطبایی حائری، ۱۴۴۲ق: ۴۴۷ و علامه حلی، ۱۴۱۳ق: ۳۳۷-۳۳8(. 
زیرا، اگر کسی حاضر باشد به بیش از ثمن المثل معامله کند، اما وکیل به کمتر از آن معامله کند، غبطه و 
مصلحت موکل را رعایت نکرده است )عاملی کرکی، ۱۴۱۴ق: 8۹(. بدیهی است، در این فرض اطلاق وکالت 
دلالــت بــر ثمن المثل ندارد بلکه وکیل در راســتای رعایت مصلحت موکل باید به قیمتی کــه خریدار دارد و 

بیش از ثمن المثل است، معامله کند. 
بنابرایــن، تشــخیص رعایت مصلحت از حیث تعــادل عوضین رعایت قیمت عرفی اســت. غالب اوقات، 
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معیــار چنیــن تشــخیصی معیار نوعی و صرف توجه به ثمن المثل اســت. اما گاهی، باید بــه طور خاص و با 
معیار شخصی مورد را سنجید و وضعیت خاص موکل یا معامله را مدنظر قرار داد تا بتوان تصمیم درستی 

اتخاذ کرد.
  3-3-1. وکالت عام )با اختیارات وسیع( 

 گاهی وکالت برای انتقال مال، حاوی اختیارات وسیعی برای وکیل است و غالبا این اختیارات با چنین 
الفاظی بیان می گردد: »اختیار فروش به هر شخص و هر مبلغ« یا »اختیار هر نوع معامله حتی صلح به هر 
مبلغ و هر شرط ولو با خود«. آیا در این موارد نیز اختیار وکیل محدود به ثمن المثل است؟ در این زمینه در 
برخی از کتب فقهی نقل شده که این نوع وکالت از لحاظ انعقاد صحیح نیست، زیرا احتمال ضرر برای موکل 
وجود دارد )نجفی، ۱۳۹۵ق: ۳8۴(. اما این گونه وکالت، در حد بررسی این تحقیق، مورد توجه خاص فقها 
نبوده است، زیرا بیشتر ایشان صرفا به بررسی وکالت مطلق پرداخته اند. ولی رویه قضایی رویکرد واحدی 
نسبت به موضوع نداشته و دو رویه متفاوت را اتخاذ کرده است. به عنوان مثال یکی از شعب دیوان عالی 
کشور در مواردی که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت 

مصلحت موکل را ضروری دانسته است.
این شعبه در نقض دادنامه فرجام خواسته می نویسد: »تکیه رأی فرجام خواسته بر این اساس است که 
تشخیص مصلحت موکل )با توجه به جمله به هر مبلغ و به هر ترتیب که صلاح و مقتضی بداند( در اختیار 
وکیل قرار داده شده، موجه و منطقی تشخیص نمی گردد، زیرا قبول این امر مغایر ماده ۱۶۷ قانون مدنی 
بوده و اعمال آن به نحو اطلاق نوعی تجاوز از اختیار برحســب قرائن و عرف و عادت و منافی قســمت اخیر 
ماده مذکور خواهد بود«.  دادگاه تجدیدنظر تهران نیز در دادنامه دیگری چنین مرقوم نموده است: ))چون 
قیــد کلمــات » فروش و انتقال قطعی آپارتمــان موصوف جزئا یا کلا به هر کس و هر مبلغ« مقید عدم رعایت 
مصلحت موکل نیست و خصوصا در انتقال این ملک به وکیل رعایت مصالح موکل کاملا ضروری است؛ زیرا 
عقد وکالت از عقود أمانی است و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از انجام عمل به ضرر موکل است؛ لذا 
چون قیمت فروش با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحش دارد... حکم به بطلان ســند صادر و اعلام می 
گردد((. همچنین، دادنامه دیگری از یکی از شعب حقوقی شیراز صادر و چنین استدلال کرده است که ))در 
فرضی که به وکیل اختیار وسیع داده شده است که هر گونه صلاح و مصلحت بداند معامله نماید نیز رعایت 

مصلحت موکل ضروری است((.
در مقابل گروه دیگری از قضات نظری متفاوت ارائه کرده اند. شــعبه بیســت و هشــتم دادگاه تجدیدنظر 
تهران در موردی مشابه چنین اظهار نظر کرده است: » به کار بردن کلماتی نظیر عبارات مندرج در این وکالت 
نامه )اختیار معامله به هر کس و به هر قیمت( همگی حاکی از این است که موکل کلیه حقوق خود را دریافت 
کرده اســت و معقول به نظر نمی رســد کســی که حقوق خود را دریافت نکرده باشــد چنین اختیاراتی را به 
طرف مقابل بدهد«. لذا به صحت معامله اظهار نظر کرده اند. شعبه ۱8 دادگاه حقوقی شیراز نیز در نظری 

بررسی ضمانت اجرای معامله وکیل بر خلاف مصلحت موکل

88



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

مشابه استدلال کرده است که برخلاف ادعای خواهان معامله فضولی نبوده و به موجب وکالت نامه رسمی 
خواهان کلیه اختیارات در خصوص فروش و انتقال و مصالحه ملک به هر شخصی و به هر قیمت را به وکیل 
تفویض نموده و وکیل نیز با استفاده از اختیارات تفویضی در وکالت نامه مبادرت به انتقال موضوع وکالت 
نموده است. با مداقه در آراء مورد اشاره، ملاحظه می گردد که در وضعیتی که در وکالت اخیر انجام هر نوع 
معامله و به هر قیمت به وکیل اعطاء شــده اســت، برخی از دادگاه ها معتقدند که وکیل مختار اســت به هر 
قیمت مال موکل خویش را انتقال دهد، در مقابل گروهی عقیده دارند که در این صورت نیز وکیل مجاز به 

تخطی از معیار ثمن المثل و خروج از مصلحت نیست.
1-4. ارزیابی نظرات

 بدیهی است که قصد و رضا ، پایه های بنیادین تشکیل یک عقد هستند، زیرا عقد محصول اراده درونی 
طرفین است که به یکدیگر ابراز میدارند. باید قصد طرف اول به طرف دوم اعلام شود و در صورت قبول او 
عقد منعقد می گردد. اما لازم نیست همواره خود شخص معامله را انشاء کند بلکه نماینده یا وکیل وی نیز 

در صورت اجازه انشای عمل حقوقی، این اختیار را خواهد داشت. 
وکیل می تواند به نام و حســاب اصیل قراردادی ببندد که آثار آن به طور مســتقیم دامن گیر اصیل شــود 
)قاسم زاده، ۱۳8۹ ۱۰۱(. باید این مهم را همواره در نظر داشت که وکیل امین است و از امین اقدام بر پایه و 
مصلحت انتظار می رود. لذا از عباراتی که در وکالت نامه قید می شود و متضمن اختیار انجام معامله با هر 
قیمت است، چنین بر نمی آید که موکل مصلحت خود را از یاد برده و زمام کار را به طور مطلق در اختیار وکیل 
قرار داده است. در هر وکالت ولو با اختیار وسیع به وکیل » لزوم رعایت مصلحت موکل« و » فروش به بهای 
عادله« به طور ضمنی وجود دارد. بنابراین، اصل بر این است که اختیار وکیل محدود به رعایت مصلحت 
اســت. در برخی کتب معتبر فقهی نیز خدشــه ی بطلان عقد، به لحاظ غرری بودن چنین وکالتی، مردود 
اعلام شــده زیرا این نوع وکالت را منوط به رعایت مصلحت دانســته اند؛ اگر وکیل اعمالی را بر خلاف عرف و 

عادت انجام دهد، جایز نبوده و ضمانت اجرای خاص خود را دارد )کاتوزیان، ۱۳8۵: ۱8۱(.
فــــــراموش نکنیم که اصل حـــــاکمیت اراده این اقتضا را دارد که شخص بتواند هر طور که خود مصلحت 
می داند معامله کند و زمانی که به دیگری نیابت انجام یک معامله را اعطا می کند نیز می تواند مصلحت 
خود را سنجیده و بر مبنای آن نماینده اختیار کند. بنابراین، در ارزیابی اعمال وکیل باید اراده واقعی طرفین 
در تعیین حدود اختیارات وکیل و دامنه تصرفاتی که نیابت در آن واگذار شده نیز ملاک عمل قرار گیرد. گاهی 
موکل مال مورد وکالت را منتقل کرده و دیگر سلطه ای نسبت به مال مورد وکالت ندارد. به همین جهت، 
وکالتی با تمام اختیارات به وکیل داده است که او به عنوان مال متعلق به خود هر طور مصلحت می داند 
عمل کند و شاید به جهات دیگری موکل در زمان انعقاد عقد راضی به انتقال مال خویش به کمتر از قیمت 
عرفی بوده و به همین لحاظ وکالتی با اختیارات وسیع به وکیل داده است. لذا » با فرض معلوم بودن اراده 
واقعی طرفین در تعیین حدود اختیارات وکیل و دامنه تصرفاتی که نیابت در آن به او واگذار شــده، تحدید 
دامنه این اختیارات بر خلاف مفاد اراده واقعی به اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق 
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تمسک به عناوینی چون مصلحت و غبطه« جایز نیست. )عابدیان و دیگران، ۱۳88: ۱۷۹(
تمیــز مصلحــت مــوکل با خود اوســت و قانون منعــی در راه تراضی طرفین و حدود اختیــاری که موکل به 
نایــب خــود مــی دهــد ایجاد نمی کند. پس اگــر چه در صورت اعطای وکالت به شــکل مــورد بحث، بر وکیل 
رعایــت مصلحت ضرورت دارد، اما چنانچه معلوم شــود کــه اراده واقعی موکل به انتقال کمتر از ثمن المثل 
تعلق گرفته است، نمی توان بر خلاف اراده واقعی طرفین تصمیم گرفت. البته بار اثبات این ادعا به عهده 
مدعی است.  اما اگر چنین اراده ای اثبات نگردد، به صرف اینکه اختیارات وسیعی در قرارداد وکالت برای 
وکیل مقرر شده باشد، این اختیارات مجوزی برای نادیده گرفتن مصلحت موکل نیست و در هر حال رعایت 
مصلحــت بالاخــص در تعــادل عوضین ضروری اســت. زیــرا بر هر متصرفی کــه از جانب غیــر در مالی تصرف 

میکند، لازم است که مصلحت را مراعات کند. )شبکی، ۱۴۱۱ق: ۳۱۰(
1-5. آثار عدم رعایت مصلحت

 پــس از احــراز لزوم رعایت مصلحت موکل، مســأله حائز اهمیت آن اســت که اگــر وکیل در قلمرو اختیارات 
خویــش، مصلحــت موکل را رعایــت نکند، وضعیت اعمال حقوقی انجام شــده توســط وی چگونه خواهد 
بود؛ آیا اقدام او فضولی است یا باید موکل را در برابر طرف قرارداد پایبند و وکیل را مسئول جبران خسارت 
بدانیم؟ در ادامه نظرات مختلف در این زمینه را بیان و ارزیابی خواهیم کرد. در ماده ۱۶۷ ق.م. وکیل ملزم 
بــه مراعــات مصلحــت و حــدود وکالت گردیده اســت و ماده ۶۷۴ تجــاوز وکیل از حدود اختیــارات را موجب 
فضولی شدن اعمال مذکور می داند. اما در خصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت سخنی به میان 

نیامده است. در این باب دیدگاه های مختلفی وجود دارد که ذیلا مورد بررسی قرار می گیرند.
1-5-1. تئوری بطلان

آ( دیدگاه فقها : در فقه به شــکلهای مختلف از بطلان قراردادهای خلاف مصلحت موکل حمایت شــده 
اســت که بیشــتر به صورت ذکر حکم مصادیق مختلف است نه ارائه قاعدهای کلی. مثلا آمده است فردی 
که به اطلاق وکیل در خرید کالایی شده، مجاز نیست عامدانه کالای معیوب خریداری کند. )شیخ طوسی، 

۱۳8۷ق: ۲/۳8۹(
گاهی هم فقها حکمی کلی آورده اند : » ان الوکیل لا یصح فعله إلا فیما فیه صلاح لموکله، و کل ما لا صلاح 

فیه لموکله، فلا یلزمه منه شیء، و أنه باطل غیر صحیح« )ابن ادریس حلی، ۱۴۱۰ق: ۲/ ۹۰(. 
ب( دیدگاه حقوقدانان: بعضی از اســاتید حقوق هم، معاملات بر خلاف مصلحت موکل را، مشــروط به 
شــرایطی باطل می دانند. برخی به شــرط آنکه، معامله عالما عامدا صورت گرفته باشــد )حائری شــاه باغ، 

۱۳8۲: ۲/ ۹۰۰(، برخی هم به شرط تبانی با طرف معامله )اسدالله امامی، بی تا: ۱۴۴(.
امــا بایــد دانســت ضمانت اجرایی بطلان نزد اکثر حقوقدانان پذیرفته نشــده اســت زیــرا قانون مدنی به 
پیروی از نظر مشهور فقهی، عناصر قصد و رضا را از یکدیگر تفکیک نموده است. اعمال حقوقی پس از اعلام 

اراده محقق می گردند. اما نفوذ آنها مشروط به رضایت مستحق است. )امامی، ۱۳۵۱، ۱/۳۰۰(
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 اعتبار معاملات فضولی از همین حیث است )مواد ۲۶۷ تا ۲۹۳ ق.م.(. پس اراده وکیل، حتی اگر خارج 
از حدود مصلحت باشد منشأ اثر است و نمی توان آن را به کلی فاقد اثر دانست. از جهت دیگر، ممکن است 
چنین استدلال شود که اهلیت استیفای وکیل مقید به رعایت مصلحت است، و خارج از حدود آن وکیل 
فاقد اهلیت اســتیفا می باشــد. پس عمل حقوقی انجام شــده به لحاظ فقدان شــرایط مندرج در بند دوم 
مــاده ۱۹۰ ق.م. ، باطــل اســت. در بحــث راجع به عدم اعتبار معامله قیم با صغیــر از اصطلاح »عدم اهلیت 

خاص« استفاده شده است )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۲/۹(.
شاید بتوان گفت در معاملات خلاف مصلحت هم این نقص وجود دارد. اما قانون مدنی بطلان را فقط 
در مواردی پذیرفته است که شخص انشا کننده بالغ یا عاقل نباشد )ماده ۲۱۲ ق.م(. پس این استدلال هم 

نمی تواند مورد قبول قرار گیرد. 
تلقی عمل برای وکیل  برخی ضمانت اجرای تلقی عمل برای وکیل را از عواقب بطلان تصرف وی در امور 
موکل دانسته اند )صفرنیا شهری، ۱۳8۷(. زیرا در این فرض هم، رابطه حقوقی بین موکل و طرف معامله 
بــر قــرار نمــی شــود. فقها در باب تلقی عمل برای وکیــل عباراتی نظیر » فان تعدى لزمــه و لم یلزم موکله « یا 
» وقــع لــه دون موکلــه« )ابن ســعید، ۱۴۰۵ق: ۳۲۳-۳۲۱(، » کان ذلک له دونه « )شــیخ طوســی، ۱۳8۷ق: 
۲/۳8۹( را مطــرح کــرده انــد. بــا کمی دقت، متوجه می شــویم که تمام عبــارات مذکور در بــاب تجاوز وکیل 
از حــدود اختیاراتش آمده اســت، لذا بر خلاف نظر برخی )صفرنیا شــهری، ۱۳8۷( نمیتــوان آن را به عنوان 

ضمانت اجرایی در عدم رعایت مصلحت موکل به شمار آورد.
بر فرض هم که افرادی تلقی عمل برای وکیل را در خصوص عمل خلاف مصلحت مطرح کرده باشند، یا 
با اعتقاد به این مطلب که عدم رعایت مصلحت نوعی خروج از حدود وکالت است، این ضمانت اجرا را به 
طور یکســان بر هر دو عمل قابل انطباق بدانیم، باید امکان تلقی عمل برای وکیل در چنین شــرایطی را از 
نظر حقوقی بررســی کنیم. براســاس ماده ۱۹۷ ق.م. که بیان می کند: » در صورتی که ثمن یا مثمن معامله 
عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود« در می یابیم، در هر حال، چه وکیل قصد 
انعقاد معامله برای خود را داشــته باشــد، چه معامله را برای موکل منعقد ســازد، در هر دو صورت معامله 

مزبور برای موکل واقع می شود.
2-5-1 . تئوری عدم نفوذ

راجع به ماهیت عدم نفوذ بین حقوقدانان اختلاف نظر است. مشهور حقوقدانان، تفکیک اراده به دو 
عنصر قصد و رضا را مایه توجیه ماهیت عمل حقوقی غیر نافذ قرار داده اند. ایشان عقد غیر نافذ را عقدی 
ناقص دانســته و نقص آن را ناشــی از فقد رضای معتدل معرفی نموده اند که با رضای مالک قابل تکمیل 

است )امامی، ۱۳۵۰: ۱۷۷-۱/۱۷8(.
آ (  دیــدگاه فقهــا : نظریه مشــهور در فقه بر این مبتنی اســت که معاملاتی که وکیــل به صورت غیر عمدی 
مصلحت موکل را نادیده می گیرد، غیر نافذ هستند و موکل فقط در صورت تنفیذ، مسئول اجرای تعهدات 
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ناشی از آن است )صاحب جواهر، ۱۶۰۰ قی: ۲۷/۱۳۹۷ یزدی، بی تا: ۱/ ۱۳۰(.
ب(  دیــدگاه حقوقدانــان: در میــان حقوقدانان برخی عمل خلاف مصلحت موکل را در تمام فروض )چه 
از روی عمــد و چــه از روی بــی احتیاطــی و یا حتی بدون هیچ قصوری( فضولی و غیر نافذ می دانند )کریمی 

لاریمی، ۱۳۹۲، فلاح گلی، ۱۳۷۷(.
این نظر که به طور کلی و در تمام فروض )چه از روی عمد و چه از روی بی احتیاطی و یا حتی بدون هیچ 
قصوری( قائل به فضولی بودن معامله باشیم صرف نظر از اینکه برخلاف استواری معاملات و حفظ حقوق 
اشخاص ثالث است و باعث ایجاد بی اعتمادی نسبت به نهاد وکالت در جامعه میشود، در برخی فروض 
هــم غیــر منطقی اســت )مثل فرضی که وکیل تمام احتیاطات لازمــه را  انجام داده ولی نتیجه به مصلحت 

واقع نشده(، در ادامه به راهکاری که در این زمینه منطقی تر به نظر می رسد، اشاره خواهیم کرد. 
بدوا لازم است با توجه به صراحت ماده ۱۰۷۶ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ نکاح مغایر مصلحت موکل 
و تأثیر این ماده در موضع گیری حقوقدانان، به این مقوله پرداخته و امکان یا عدم امکان تسری حکم مزبور 

به سایر موارد عدم رعایت مصلحت بررسی شود.
در خصوص » تزویج موکل« )از حیث بررســی امکان چنین توافقی(، گفته شــده اســت: » طبق قاعده هر 
امری که مباشرت شخص را قانون لازم ندانسته باشد می توان برای انجام آن نماینده اختیار نمود که آن 
امر را واقع سازد و عقد نکاح یکی از آن امور است. زیرا منظور از عقد نکاح ایجاد رابطه زوجیت بین زن و مرد 
اســت که با رضایت آنان باید به وجود آید و ایجاد به وســیله هر کســی که باشد صحیح خواهد بود، بنابراین 
هر یک از نامزدها می تواند از طرف خود کسی را وکیل کند که او را برای شخص معین تزویج کند این است 

که ماده ۱۰۷۱ قانون مدنی می گوید: » هر یک از زن و مرد می تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر بدهد«. 
در این صورت وکیل به عنوان نماینده از طرف موکل عقد را منعقد می سازد پس زن می تواند به مردى 
وکالــت دهــد کــه او را بــرای خــود تزویج نمایــد و متحد بودن طرفین عقــد موجب بطلان آن نمی شــود زیرا 
عقود اعتباری برای تحقق دو اراده کافی است )ماده ۱۹8 قانون مدنی(. گرچه ماده اخیر در مورد معاملات 
اســت و مبتنی بر کافی بودن عقود اعتباری طرفین عقد برای تحقق دو اراده مختلف اســت ولی عقد نکاح 

خصوصیتی ندارد که از قاعده مزبور مستثنی باشد« )امامی، ۱۳۹۲: ۶/۳۵۵(.
پس از بررسی امکان چنین توافقی، باید به مباحثی که از نظر عملی و در رابطه با مصلحت موکل مطرح 
می شود، بپردازیم؛ البته این بحث در حقیقت متفرع بر بحث اطلاق و تقیید وکالت است و میان موردی که 

وکالت مطلق باشد یا مقید، تفاوت وجود دارد.
در صورتــی کــه وکالــت مقید باشــد، عمل وکیل صرفا به کیفیتــی که موکل تصریح نمــوده، صحیح و نافذ 
است. و چنانچه وکیل مأذون باشد، بدون تردید اقدام مزبور صحیح و نافذ است )شیخ طوسی، ۱۳8۷ق: 
۲/۳8۱ ، صاحــب جواهــر، ۱۴۰۰ق: ۲۷/۲۹ ؛ مقــدس اردبیلــی، ۱۴۰۳ق: ۹/۵۹۱(. در صــورت اطــلاق صیغه 
عقد وکالت و عدم بیان جواز در عقد برای معامله وکیل با خود، در این باره اختلاف نظر وجود دارد )شهید 
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ثانی، بی تا: ۴/۳8۵ (. ابوحنیفه معتقد اســت که اگر وکالت در نکاح مطلق باشــد؛ وکیل می تواند موکل را 
)مرد باشد یا زن( به هر کس ولو غیر هم کفو تزویج کند مگر اینکه وکیل در موضع تهمت قرار گیرد زیرا قاعده 
این اســت که مطلق بر اطلاقش حمل می-شــود. اما ســایر مذاهب گفته اند وکیل مقید به عرف است زیرا 
اطلاق مقید به عرف و عادت و کفائت و مهر متعارف اســت - المعروف عرفة کالمشــروط شــرعا- )الزحیلی، 

۱۴۱8ق: ۹/۱۷۲۹(.
بــه نظر می رســد قانون گذار از خطرهای ناشــی از طرف معامله قرار گرفتن نماینــده آگاه بوده و هرجا این 
خطر را شدید می دانسته، موانعی را در قانون پیش بینی کرده است. ماده ۱۰۷۲ ق.م. در نکاح از جمله این 
موارد است که قانون گذار وکیل در وکالت مطلق را به علت حفظ مصالح اجتماعی و مهم بودن شخصیت 

قرارداد در نکاح از انعقاد عقد با خود ممنوع ساخته است. 
امــا در خصــوص ضمانــت اجرای عدم رعایت مصلحت در نکاح، گرچه برخی قائل به عدم نفوذ هســتند 
)جعفری لنگرودی، ۱۳۷۹: ۱۱۷-۱۱۵؛ محقق داماد، ۱۳۹۵: ۲۰۳؛ کاتوزیان، ۱۳8۹: ۲/۳۲8(. اما عده ای غیر 
نافذ بودن عقد را، به علت عدم امکان وقوف نکاح بر اجازه، ممکن ندانسته و حکم به بطلان را صحیح تر 

می دانند )فخر المحققین، ۱۳8۷ق: ۲/۳۶8(. 
شــافعی و حنبلــی هــم بــر این عقیــده انــد. )الزحیلــی، ۱۴۱8ق: ۹/۱۷۲۹(.  بعضی هم، با توجــه به اینکه 
نمی توان ازدواجی را که بر خلاف مصلحت موکل منعقد شده را برای خود وکیل تلقی کرد؛ وکیل را ملزم به 
پرداخت تمام مهر یا نصف آن دانســته اند ) ابن ســعید، ۱۴۰۵ق: ۳۲۱؛ فخر المحققین، ۱۳8۷ق: ۲/۳۶8؛ 

علامه حلی، ۱۴۱۳ق: ۶/۳۱(.
برخــی هــم معتقدند قانون گذار تفاوتی میان عدم رعایت مصلحت موکل و عدم رعایت حدود وکالت، از 
حیث ضمانت اجرا، قائل نیست )فلاح گلی، ۱۳۷۷(. در این راستا به مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۶ در باب نکاح مورد 
اســتناد شــده، بدین توضیح که بر اســاس ماده ۱۰۷۳ ق.م. : » اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا 

مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود«.
 ماده ۱۰۷۶ قانون مزبور هم حکم ماده ۱۰۷۳، یعنی فضولی بودن عقد را، به مورد عدم رعایت مصلحت 
تســری داده اســت : » حکم ماده فوق در موردی نیز جاری اســت که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات 
مصلحت موکل را نکرده باشد« . این عده معتقدند این ماده اجرای قاعده در مصداق خاصی از آن است و 
لزومی ندارد این حکم را ویژه وکالت در نکاح تلقی نماییم، بلکه باید به سایر موارد تعمیم داده شود )فلاح 
گلی، ۱۳۷۷(. بر اساس یک تقسیم بندی کلی در خصوص مصلحت، مصلحت را به دو نوع تقسیم کرده اند: 
یــک نــوع آن راجع به اذن مقید در وکالت، طوری که خلاف آن، وکالت داده نشــده اســت. نوع دوم تکلیف 

شرعی )قانون( است، بدون اینکه قید اذن در وکالت باشد )صاحب جواهر، ۱۶۰۰اق: ۲۷/۳۹۷(.
مورد اول بحث رعایت حدود وکالت را مطرح میکند و مورد دوم به تکلیف وکیل مبنی بر رعایت مصلحت 
موکل در معنای خاص آن اشاره دارد. به نظر می رسد تقسیم بندی مذکور در باب نکاح نیز توسط قانونگذار 
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مطرح شده، بدین توضیح که مقنن دو مسأله را در خصوص وکالت در نکاح در ۲ ماده به صورت مجزا  آورده 
است :

 ۱_ ماده ۱۰۷۳ ق.م. : » اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده 
تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود «. به نظر میرسد این تکلیف، راجع است به آنچه 
که در قرارداد وکالت آمده، به گونه ای که خلاف آن وکالت داده نشــده اســت. همان طور که گفته شــد این 
قسم را می توان ذیل تعهد به رعایت حدود وکالت آورد، در نتیجه تجاوز از این حدود موجب فضولی شدن 

عمل خواهد شد.
۲_ اما در ماده ۱۰۷۶ ق.م. آمده است : » حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید 
بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد«، که تکلیف مندرج در این ماده همان قسم دوم یعنی 
تکلیف شــرعی )قانونی( وکیل به رعایت مصلحت موکل اســت. با این تفاوت که قانونگذار بر خلاف مبحث 
عقد وکالت، که در آن ضمانت اجرای تخلف وکیل از این تکلیف را مقرر نکرده، در عقد نکاح آن را صراحتا تابع 

ماده ۱۰۷۶ ق.م. و در نتیجه غیر نافذ دانسته.
نهایتــــــا باید گفت، حکم مندرج در ماده ۱۰۷۶ ق.م. حکمی اســت اســتثنایی و مختص عقد نکاح، که 
ویژگی های خاص و منحصر به فرد این عقد، آن را ایجاب میکند، و اتفاقا به علت همین استثنایی بودن، 

قانون گذار لازم دانسته آن را صراحتا مشمول حکم تجاوز از حدود اختیارات قرار دهد.
3-5-1 . تئوری تفصیل

اکثریت درخصوص ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت نظری را که قائل به تفصیل شده است، تأیید 
می کنند )حاجیانی، ۱۳8۹: ۱۳۰؛ باریکلو، ۱۳88: ۲۲۷؛ ابراهیمی، ۱۳8۶؛ لطفی، ۱۳۹۰: ۱۶۳؛ طاهری، بی 
تــا: ۴/۲۰۶ (، بــا ایــن توضیح که میان عمــدی و غیر عمدی بودن اقدامات خــلاف مصلحت موکل، تفاوت 

قائل شده اند )صاحب جواهر، ۱۴۰۰ق: ۲۷/۳۹۷-۳۹۹( که ذیلا به بیان هر یک خواهیم پرداخت.
1-3-5-1 . عدم رعایت مصلحت موکل به صورت غیر عمدی

در جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود، 
باید معامله را نافذ شمرد )السنهوری، ۱۳8۳، کاتوزیان، ۱۳۹۱: ۳/۱8۲ و ۲/۷۹( زیرا، تعهد وکیل در اجرای 
وکالــت را تعهــد به مراقبت و تمهید وســیله می دانند لــذا از او جز این نمی توان انتظار داشــت که »به قصد 
نیابت و رعایت مصلحت موکل، در حدود عرف کوشش کند«. پس، اگر به نتیجه نرسد نباید در نفوذ معامله 
تردید کرد. ولی، از سوی دیگر، موکل نیز می تواند با استفاده از خیار غبن و عیب و مانند اینها از خود رفع ضرر 

کند )امامی، ۱۳۹۲: ۲/۲۲۶ ؛ طاهری، بیتا: ۴/۴۰۶؛ یزدی، بی تا: ۱/۱۲۷(.
در جایی که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی 
انجام می دهد که به مصلحت موکل نیســت، بیشــتر نویســندگان فضولی بودن معامله را ترجیح داده اند 
)یزدی، بی تا: ۱/۱۲۷ ؛ صاحب جواهر، ۱۴۰۰ق: ۲۷/۳۹۷-۳۹۹(. با این حال نافذ دانستن عمل عادلانه تر 
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و از نظر حقوقی قوی تر دانسته شده است )السنهوری، ۱۳8۳، کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۳/۱8۳(.
زیرا وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل معامله را انجام داده، بنابراین باید آن را نافذ شمرد.

با این حال، اگر موکل زیانی بیرد، می تواند برای جبران ضرر خود به وکیل رجوع کند )نوین، ۱۳8۷ ۱۰۶( یا 
با استفاده خیار فسخ معامله ضرری را بر هم زند )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۳/۱8۲(.

2-3-5-1 . عدم رعایت مصلحت به صورت عمدی
جایــی کــه وکیــل به عمد مصلحت موکل را ندیده می گیرد و به ســود خود اقــدام می کند، با اینکه برخی 
معتقدند، در صورتی که موکل نتواند با استفاده از خیارات معامله را فسخ کند، تنها برای جبران ضرر خود 
می تواند به وکیل رجوع کند )امیر معزی، ۱۳88: ۱۷۶(، اما اکثر حقوقدانان عمل وکیل را فضولی می دانند 
)ماده ۱۰۷۶ ق.م.( )امامی، ۱۳۹۲: ۲/۲۲۶( گرچه وکالت بدون قید بوده باشد )السنهوری، ۱۳8۳(. زیرا به 
مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان 
تصمیم نگرفته اســت. او، معامله را به ســود خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده اســت. به همین 
جهت، طبیعی است که باید کار او نفوذ حقوقی نداشته باشد، به ویژه اگر با طرف معامله برای سوء استفاده 

از اختیار تبانی کرده باشد )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۳/۱8۱(.
1-5-4. نظر پیشنهادی

تاکنــون ضمانــت اجراهــای گوناگون مطرح شــده در خصوص عــدم رعایت مصلحت موکل تــا حد امکان 
بیان شد. حال دیدگاه خود، در خصوص ضمانت اجرای تعهد مندرج در ماده ۶۶۷ ق.م. مبنی بر رعایت 
مصلحت موکل را، در قالب مثالی بیان می کنیم. فرض کنید وکیلی بدون اینکه اختیار خرید مالی را داشته 
باشد، آن را بخرد، در این صورت عملی خارج از حدود اختیاراتش انجام داده است، اما اگر موکل این حق 
را بــه وکیــل اعطــا کرده باشــد و وکیل هم آن مال را بخرد در حالی که بیشــتر از قیمت بازار اســت، عمل مزبور 
در چارچوب وکالت انجام شــده اما رعایت مصلحت در آن نگردیده، اعم از اینکه وکیل عمد داشــته باشــد، 
با ســهل انگاری کرده و یا علی رغم تمام اقدامات لازم، نتیجه به مصلحت موکل واقع نشــده باشــد. بدین 

توضیح که ؛
 الف( جایی که وکیل عمدی در نادیده گرفتن مصلحت موکل ندارد، چه مرتکب سهل انگاری شده باشد، 
چه تلاش هایش منتج به مصلحت نشــده باشــد، باید عمل را نافذ تلقی کرد، چرا که اعتقاد به عدم نفوذ، 
نه تنها بر خلاف ثبات معاملات و حفظ حقوق اشــخاص ثالث می شــود، و اعتبار نهاد وکالت را خدشــه دار 
میکند، در برخی فروض غیر منطقی هم هست )مثل حالت اخیر که تلاش های وکیل به مصلحت اصابت 

نکرده(، در چنین مواردی فضولی دانستن هیچ مبنایی ندارد.
همــان طــور کــه این امکان وجود دارد که شــخص موکل، مصلحت خود را به صــورت غیر عمدی نادیده 
بگیرد، وکیل هم ممکن اســت چنین عملی را مرتکب شــود، و چون وکیل به نیابت از موکل اقدام کرده، و 
اعمالش برای او تلقی می شود )علامه حلی، بی تا: ۲/۱۳۰ (، لذا همان طور که اگر فرضا خود شخص اقدام 
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به معامله می کرد و مغبون می شد، خیار غبن می داشت، حال که معامله مذکور نیابتا توسط وکیل صورت 
گرفته نیز، همین ضمانت اجرا وجود خواهد داشــت. چرا که تفاوتی بین انجام عمل توســط خود شــخص 
یــا انجــام آن توســط وکیــل، از ایــن حیث وجود نــدارد و از آنجا که این عمل، اقدامی اســت کــه در چارچوب 

اختیارات وکیل انجام پذیرفته، از عنوان عمل فضولی خارج است. 
بنابراین، زمانی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده و اقدامات لازم را انجام داده، و با این وجود معامله 
به مصلحت موکل واقع نشده باشد، موکل تنها در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر کند )علامه 
حلی، بی تا: ۲/۱۲۶ (، نه اینکه به وکیل رجوع نماید، چون تقصیری که شرط مسئولیت مندرج در در ماده 

۶۶۶ ق.م، است در اینجا وجود ندارد.
امــــــا در فرضی که وکیل بدون قصد خیانت، در نتیجه عدم مراقبت عملی خلاف مصلحت موکل انجام 
مــی دهــد، عــلاوه بر امکان اســتفاده از حق خیار، می توانــد برای جبران ضرر خود بــه وکیل بی مبالات هم 
رجــوع کنــد، چــرا کــه بر خلاف مورد پیش کــه وکیل تمام احتیاط هــای لازم را در نظر داشــت، در فرض اخیر 
کوتاهی و بی احتیاطی هایی از جانب وکیل رخ داده و در هر حال، تحمیل نتایج بی مبالاتی یا ناآ گاهی وکیل 
بر موکل، که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر  از  بی اعتبار ساختن معامله ای است 

که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۱8۳٫۳(.
ب( و اما فرضی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می گیرد، فرق این حالت با حالت های پیشین 
در آن است که چون در موارد پیش، عدم رعایت مصلحت از روی عمد نبوده، همان ضمانت اجرایی در نظر 
گرفته شد که برای انجام عمل توسط خود شخص جاری است. اگر بخواهیم با قیاس با موارد فوق، حالتی 
را که وکیل عامدانه مصلحت موکل را رعایت نکرده مثل حالتی بدانیم که شــخص موکل، مصلحت خود را 
رعایت نکرده، به این نتیجه می رســیم که خیاراتی که در صورت جهل برای شــخص پیش بینی شــده اند، 
قابل استناد نیستند. در حالی که این نتیجه درست به نظر نمی رسد و وکیل حق اقدام به ضرر موکلش را 
ندارد. چنان که در فقه نیز در مورد خرید به غبن آمده است اگر وکیل از غبن آگاه باشد، درباره موکل اثر ندارد 
مگر با اجازه او« )حســینی عاملی، بی تا: ۷/۱۹۱(. لذا در چنین فرضی، چون هم چنان شــرایط ماده ۲۶۷ 
ق.م. جاری نیست، نمیتوان آن را به خاطر فضولی بودن غیرنافذ دانست، مگر اینکه عمل مزبور را از جهات 

دیگر غیر نافذ تلقی کنیم. ذیلا این مسأله را بررسی می کنیم:
۱. عــدم نفــوذ بــه علــت فضولی بودن  یکی از اســتدلال هــای پر طرفداری کــه پیش از این بیان شــد و به 
موجب آن، معامله را غیر نافذ می دانســتند )امامی، ۱۳۹۲: ۲/۲۲۶ (، بدین شــرح اســت: »جایی که وکیل 
به عمد مصلحت موکل را ندیده می گیرد و به ســود خود اقدام می کند، عمل او فضولی اســت )ماده ۱۰۷۶ 
ق.م(، زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و 
به آن عنوان تصمیم نگرفته است. او، معامله را به سود خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. 
به همین جهت، طبیعی اســت که باید کار او نفوذ حقوقی نداشــته باشــد، به ویژه اگر با طرف معامله برای 
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سوء استفاده از اختیار تبانی کرده باشد« )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۳/۱8۱(.
همان طور که می بینیم با استناد به ماده ۱۰۷۶ ق.م.، عمل مزبور فضولی دانسته شده، در حالی که اگر 
این ماده را مختص عقد نکاح ندانیم، باید آن را در کلیه موارد قابل اســتناد بدانیم، چون قانون مدنی در 
حکم به عدم نفوذ نکاح مغایر با مصلحت موکل، تفکیکی بین تخلف وکیل به صورت عمد یا غیر عمد قائل 
نشده است. ضمن اینکه مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۶ ق.م.، سخنی از فضولی بودن به میان نیاورده اند چرا که اقدام 
وکیل را علی رغم تخلف و عدم رعایت مصلحت هم چنان داخل در چارچوب اختیارات می داند و بحث غیر 

نافذ بودن را مطرح کرده اند.
نکته دیگری که در نظر فوق دیده می شــود آن اســت که، توضیحات داده شــده حکم حـــــــالتی را بیان 
می کند، که وکیل هنگام انجام وکالت به نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است. او، به 
مقتضای امانت رفتار نکرده و معامله را به سود خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. چنین 
فرضی از جنبه های حقوقی دیگری قابل بررسی است. بنابراین، فرضی که وکیل به عنوان نیابت اقـــــــدام 

می کند، اما در آن عامدانه مصلحت موکل را نادیده می گیرد، بیان نشده است.
 ٢-  عدم نفوذ به علت وجود مانع  منطقی تر آن است که اگر می خواهیم حکم به عدم نفوذ چنین عملی 
دهیم، چنین استدلال کنیم که علی رغم اینکه عمل مزبور از نظر ساختمان داخلی کامل است ولی نفوذ آن 
مانعی بر سر راه خود دارد، مانند تصرفی که راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن می کند )ماده ۷۹۳ ق.م.( 
و وصیت زاید بر ثلث )ماده 8۶۳ ق.م.(. اما موارد پیش بینی شده در قانون جایی است که نافذ دانستن 

عمل به حقوق اشخاص ثالث ضرر وارد کند، نه شخصی مثل موکل که ثالث محسوب نمی شود.
در هر حال تاکنون دیده نشــده، عمل خلاف مصلحت موکل از این جهت غیر نافذ دانســته شــود، بلکه 
همیشه از باب فضولی بودن حکم به عدم نفوذ چنین عملی داده شده است. این طور به نظر می رسد که 
نادیده انگاشتن عمدی مصلحت موکل، در میزان مسئولیت وکیل مؤثر باشد، زیرا زمانی که اقدام  وکیل از 
باب تسبیب بررسی می شود، معلوم میگردد که به موجب قاعده تسبیب، عمد عام شرط مسئولیت است 
و با فقدان عمد عام، مسئولیت منتفی و یا کم رنگ خواهد شد. لذا به نظر می رسد در این فرض هم، آنچه 
با قواعد حقوقی ســازگارتر اســت، نافذ دانســتن عمل وکیل اســت. ضمن اینکه قانونگذار در قانون تجارت 
همین نظر را در خصــــوص حق العمل کار ) که اصـــــولا در حکـــــم وکیـل دانسته شـــــده( پـــــذیرفـــته است، و 
می بینیم »اعمال حقوقی که حق العمل کار به حساب دیگری ولی به نام خود انشا می کند، نسبت به آمر 
نافــذ اســت ولی در صــورت وقوع تخلف از جانب حق العمل کار، طبق مــواد ۳۹۳، ۳۹۶ و ۳۹۵ ق.ت. او در 

برابر آمر مسئول خسارات وارده خواهد بود. « )شهیدی، ۱۳8۶: ۱/۱۴۱(
۳. آخریــن فــرض هم، حالتی اســت که وکیل بــا طرف معامله تبانی می کند، همان طــور که پیش از این 
دیــده شــد، برخی میان این فــرض با موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می گیرد، تفـــــاوتی 
قائل نشده اند )کاتوزیان، ۱۳۹۶: ۳/۱8۱ ؛ و نیز امامی، ۱۳۹۲: ۲/۲۲۶ (. برخی راه حل عادی را در این موارد 
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طرح دعوا به استناد ماده ۱۶۷ ق.م. و مطالبه زیان های وارده بیان کرده اند )کاشانی، ۱۳88: ۲۳۹(.
عــده ای هــم معامــلات بــر خلاف مصلحت موکل را، به شــرط تبانی بــا طرف معامله باطل دانســته اند. 
)اســدالله امامی، بی تا: ۱۴۴(.  از آنجا که تبانی وکیل و طرف معامله برای عدم رعایت مصلحت، به وضوح 
جهت معامله را منحرف نموده و غیر مشروع می سازد )صفرنیا شهری، ۱۳8۷(، پس فاقد شرط مندرج در 
بند چهارم ماده ۱۹۰ ق.م. بوده، بنابراین حسب ماده ۲۱۷ آن قانون، معامله باطل است. البته در شرایطی 
که این مســأله صریحا در معامله اعلام نشــود یا حداقل مشــترک بین هر دو طرف نباشــد )کاتوزیان، ۱۳8۹: 

۲۰۷(، ماده قانونی اخیر جریان نمی یابد. 
از امام باقر علیه السلام روایت می شود که فرمود: »کسی که دیگری را برای فروختن کالایی وکیل کند و او 
آن را ارزان بفروشد، معامله علیه موکل لازم است، مگر آن که قصد خیانت وکیل ثابت شود یا معلوم شود او 

بخشی از بهای کالا را به خریدار بخشیده است )نوری، ۱۴۰8ق:۱۴/۴۲(.

بخش دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت
1-2. ضمانت اجرا

 آن چنان که بیان شد، رعایت مصلحت موکل در انتقال مال از سوی وکیل ضروری است. اما اگر این مهم 
رعایت نگردد، چه راهکار حقوقی برای مقابله با آن وجود دارد؟ عدم رعایت مصلحت در تعادل عوضین و به 
عبارت دیگر، انتقال مال به کمتر از ثمن المثل می تواند از مصادیق »غبن« باشد. در این رهگذر وقتی موازنه 
بین عوضین بر هم می خورد، عدالت معاوضی ایجاب می کند که امکان فســخ عقد فراهم آید، زیرا رعایت 
برابری در حقوق قراردادی طرفین یک عقد مغابنی، اقتضای این را دارد که حقوق طرفین قرارداد مانند دو 
کفه ترازو با هم برابری نمایند )خندانی و خاکباز، ۱۳۹۲: ۷۱(. هر گاه این تعادل عوضین وجود نداشته باشد، 
یعنی بهای عوضین آشکارا متفاوت باشد، قاعده موازنه مخدوش گشته و حکم به وضع خیار غبن مطابق 
مواد ۱۹ الی ۴۱ قانون مدنی ضرر موکل را جبران خواهد کرد. بدیهی است، عدم تعادل در صورتی که در عرف 

قابل مسامحه باشد موجب خیار نخواهد بود.
اما این راهکار قانونی همیشه امکان پذیر نیست: فسخ عقد بر پایه »خیار غبن« شرایطی دارد که ممکن 
اســت فراهم نباشــد. به عنوان مثال: ممکن اســت، وکیل در قراردادها خیار غبن را ســاقط کرده باشــد. در 
چنین فروضی، قانون مدنی علی الظاهر حکم خاصی ندارد. اما در کتب فقهی و حقوقی و به دنبال آن در 
آراء محاکم دو شیوه متفاوت در برخورد با موضوع وجود دارد. یکی حکم به صحت عقد و دیگر فضولی بودن 

آن است.
2-2. صحت عقد و مسئولیت وکیل 

چنانکه گفتیم، اولین راهکار جلوگیری از ضرر موکل در فرض فروش مال به کمتر از قیمت عرفی از ســوی 
وکیل فسخ معامله است. اما چنانچه فسخ به هر علتی ممکن نباشد، خواه وکیل خیارات را ساقط کرده و 
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یا از فوریت آن گذشته باشد، راه دیگری که قابل پیش بینی است، قائل بودن به صحت عقد و مسئولیت 
وکیل در جبران خسارت است. کسانی که به این نظر پایبند هستند، معتقدند که وکیل باید در تصرفات و 
اقدامات خود، مصلحت موکل را رعایت کند؛ زیرا وکیل امین موکل است و هرگاه از اختیارات خود تجاوز کند 
و در نتیجه سبب ورود خسارت به موکل گردد، عمل او تعدی محسوب است و تعدی وکیل در مال موکل 
موجب ضمان او است و از موجبات بطلان و انحلال عقد نیست )جعفری لنگرودی، ۱۳8۷: ۳۵۹ و ۹۲۵(. 
در برخــی از کتــب فقهــی نیز این نظر نقل شــده و شــیوه جبران ضــرر موکل را پرداخت مابــه التفاوت قیمت 
فروخته شده و قیمت مبیع دانسته اند؛ یعنی وکیل باید مابه التفاوت قیمت مبیع تا ثمن المثل را پرداخت 
کنــد )علامــه حلی، ۱۴۲۰ق: ۵۱(. اگر چه این دیدگاه منتســب به گروه اقلیت فقهاســت، امــا در رویه قضایی 
مورد توجه واقع شده و بعضی از دادگاه ها براساس آن انشاء رأی می نمایند. به عنوان نمونه شعبه نوزدهم 
دادگاه حقوقی تهران در همین خصوص طی دادنامه ای که از سوی شعبه چهل و چهار دادگاه تجدیدنظر 
تهران تأیید شــده، چنین اســتدلال کرده اســت که رعایت نکردن غبطه موکل توســط وکیل مســئولیت آور 

است؛ نه مبطل عمل حقوقی که وکیل انجام داده است.
شعبه هجدهم دادگاه حقوقی شیراز نیز در دادنامه مشابهی استدلال نموده است که عدم رعایت غبطه 
و مصلحــت بــر فــرض ثبــوت از موارد ابطال معامله ای که صحیحا واقع شــده نمی باشــد و موکل صرفا حق 
مطالبه ثمن معامله به قیمت عادله روز را از وکیل دارد و حق ابطال معامله را ندارد. این حکم نیز از سوی 

شعبه سوم دادگاه تجدید نظر فارس تأیید شده است.
3-2 . غیر نافذ بودن عقد

وکیل در انعقاد عقد، خود قصد انشاء می نماید و تعهدات وی، اعم از مثبت و منفی برای موکل است. 
نقش اصلی وکیل ایجاد رابطه حقوقی میان موکل و طرف دیگر قرارداد است و در انجام این وظیفه، اختیار 
خــود را از عقــد وکالــت مــی گیرد. حال چنانچه بدون رعایت مصلحت موکل مــال او را به کمتر از ثمن المثل 

منتقل کند، عده ای نفس عمل انجام شده را مورد خدشه قرار داده اند.
برخــی از فقهــا در این خصوص بیــان کرده اند که احتمال بطلان بیع وجود دارد. در این صورت باید مال 
عودت شــود و چنانچه امکان رد مال وجود نداشــته باشــد باید مثل یا قیمت آن را باز گرداند )علامه حلی، 
۱۴۱۳ق: ۲/۳۳۷-۳۳۲(. اما باید به این نکته توجه نمود که منظور از بطلان از باب مسامحه نیست. زیرا 
برخــی فقهــا از الفــاظ دیگری اســتفاده کرده انــد که دلالت بر بطلان عقــد ندارد. بعضی دیگر خــروج وکیل از 
انتقــال بــه ثمــن المثــل را موجب عدم صحت بیع دانســته اند حتــی اگر وکیل برای خود حق فســخ در نظر 
گرفته باشــد )شــهید ثانی، ۱۶۲۲ق: ۵۰۶(. مشهور فقهای امامیه این گونه عقودی را که وکیل بدون رعایت 
مصلحت موکل به کمتر از ثمن المثل، مال او را منتقل می کند فضولی دانسته و صحت آن را منوط به اجازه 

مالک کرده اند )شهید اول، ۱۳8۵: ۱۱۳ و شهید ثانی، ۱۴۱۰ق: ۴/۲۱۷(.
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فضولــی پنداشــتن عقد دارای توجیه حقوقی اســت، زیرا هر عملی که وکیل خــارج از حدود وکالت انجام 
دهــد نســبت به موکل فضولی خواهد بود و بی شــک عــدم رعایت مصلحت یکی از مصادیق خــروج از اذن 
اســت )امامــی، ۱۳۷۰: ۲۲۶(.ایــن دیدگاه در رویه قضایی نیز انعکاس یافته اســت. به عنوان نمونه، شــعبه 
شانزدهم دادگاه حقوقی شیراز در حکمی در این خصوص چنین بیان کرده است : » مستنبط از مواد ۱۰۷۳ 
و ۱۰۷۶ قانون مدنی در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکــــل را نادیده گــــرفته و به سود خــــود اقــــدام 

می نماید، عمل او فضولی است«.
دادگاهــی دیگــر در همین مورد چنین اســتدلال کرده اســت که »در مواردی کــه وکیل عمد یا غیر عامدانه 
مصلحت موکل را رعایت نکند، از حدود اختیارات خود تجاوز نموده و در چنین موارد در فضولی بودن عمل 
وکیــل تردیــدی وجود ندارد« ملاحظه می گردد که برخلاف گروه نخســت که در فرض عدم رعایت مصلحت 
مــوکل، عقیده به صحت عقد داشــتند، گــروه دیگری از قضات و حقوقدانــان در چنین فرضی معتقدند که 

معامله فضولی است و بنابراین عدم تنفیذ از سوی مالک موجب بطلان عقد خواهد بود.
4-2. ارزیابی نظرات

 آن گونــه کــه بیــان شــد، در فــرض عدم رعایت مصلحــت در انتقال مال از ســوی وکیل، بعضــی اعتقاد به 
صحت عقد و مسئولیت وکیل در جبران خسارت وارده به موکل دارند و برخی دیگر اعتقاد به غیر نافذ بودن 
قرارداد راجع به انتقال داشــته و در صورت عدم تنفیذ عقد بطلان آن را امکان پذیر می دانند. این رویکرد 
دوگانــه در رویــه قضایی کماکان وجود دارد و موجب صدور آراء مغایر در موضوعی واحد می گردد. پایبندی 
به هر یک از این نظرات به طور مطلق ممکن نخواهد بود؛ زیرا تعهد وکیل، تعهد به وسیله است. چنانچه 
وکیل در حدود متعارف رفتار کند اما با وجود این مصلحت موکل به طور کامل رعایت نشود، نمی توان عمل 
وکیل را فضولی تلقی کرد، چون در تعهدات به وسیله، متعهد در حد امکانات و توان موجود خود، متعهد 
به تدارک حق ذیحق خواهد بود. معیار سنجش آن نیز رفتار انسانی متعارف است )مرتضوی، ۱۳8۹: ۶۴-
۶۳(.  وکیل ملزم اســت در راســتای انتقال مال موکل و به قصد رعایت مصلحت او، در حدود عرف کوشــش 
کند، پس اگر این گونه عمل کند، اما مصلحت موکل رعایت نشده باشد نباید به عدم نفوذ عقد نظر داشت. 
امــا در جایــی کــه وکیل در جهت حفظ مصلحت مــوکل از جهت عرفی خودداری کــرده و در نتیجه قصور 
او مصلحت موکل رعایت نشــده باشــد، به ویژه زمانی که وکیل به عمد مصلحت موکل را نادیده می گیرد، 
بالاخص زمانی که به سود خود یا دیگران اقدامی را علیه موکل انجام میدهد، در فضولی بودن عمل وکیل 
نباید تردید داشت. زیرا وی به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت 
نمی اندیشیده، بلکه معامله را به سود خود انجام داده است. به همین جهت طبیعی است که کار او نباید 
نفوذ حقوقی داشته باشد. تفاوتی نمی کند که وکیل مصلحت موکل را به سود خود یا به سود شخص ثالثی 
رعایت نکرده باشــد؛ زیرا قصور و عمد وکیل خواه به ســود او باشــد یا به ســود شــخص دیگر ماهیت عمل را 

تغییر نخواهد داد. 
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در عقود مغابنی بی تردید طرف معامله حتی در فرض عدم تبانی با وکیل نیز از قیمت عادله باخبر بوده 
ولی با قیمتی دیگر وارد معامله شده است؛ لذا در چنین وضعی نیز فضولی بودن معامله به صواب نزدیکتر 
است. به ویژه اگر وکیل با طرف معامله برای سوء استفاده تبانی کرده باشد. هر چند، قانون مدنی در باب 
معامــلات حکــم خاصــی در ایــن زمینه نــدارد، ولی در باب نــکاح و به شــرح مــواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۶ عدم رعایت 
مصلحــت مــوکل را موجب عدم نفوذ عقد بیان کرده اســت. برخــی از حقوقدانان با الغاء خصوصیت از عقد 
نکاح این حکم را یکی از قواعد عمومی قراردادها تلقی کرده اند )کاتوزیان، ۱۳8۰: ۱۹۵( و مبنای بیشتر احکام 

در این رابطه نیز موارد مورد اشاره از قانون مدنی است.

بخش سوم: نتیجه گیری و پیشنهادها
1-3. نتیجه گیری

در هــر مورد که شــخصی بــه وکالت از دیگری مالی را منتقل می کند، لازم اســت مصلحت موکل را رعایت 
کند. مهمترین موردی که رعایت غبطه و مصلحت ضروری است، رعایت تعادل در عوضین قرارداد است. 
دو سوی قرارداد برای نفع خویش فعالیت می کنند و هر کدام می خواهد هر چه بیشتر بستاند و کمتر بدهد. 
وکیل نیز باید چون امینی دلسوز این گونه عمل کند و اهتمام ورزد که تعادل در عوضین وجود داشته باشد. 
برابری در عوضین نیز رعایت نمی شود مگر این که وکیل به »ثمن المثل« مال را منتقل کند. به عبارت دیگر، 
فروش باید به قیمت عرفی باشد. انتقال به قیمت عرفی نشان از رعایت مصلحت است؛ اگر چه غالبا وسیله 
سنجش قیمت عرفی، معیار » نوعی« است، اما گاهی قیمت عرفی را باید با » معیار شخصی« یعنی با در نظر 
گرفتن شــرایط خاص معامله یا موکل مشــخص کرد. مثلا ا گر در بازار خریدار به بیش از » ثمن المثل« وجود 
داشــته باشــد؛ فروش به قیمت عرفی که همان ثمن المثل است، موافق با مصلحت موکل نیست. وکالت 
گاهی به صورت » مطلق« و گاه به نحو » عام « منعقد شــده و به وکیل اختیارات وســیعی اعطاء شــده تا هر 
طور می خواهد عمل کند. در هر دو شکل رعایت مصلحت موکل و انتقال مال وی به قیمت عرفی ضروری 

است. مگر اینکه وکیل یا مدعی اثبات نماید که اراده موکل به انتقال به کمتر از قیمت عرفی بوده است.
در جایــی کــه وکیل به قصد رعایت مصلحت موکل، در حدود عرف کوشــش کند، اما به دلایلی مصلحت 
موکل رعایت نشود، چون تعهد وکیل تعهد به وسیله بوده و ایشان تلاش خود را در انتقال مال انجام داده 
است، نباید به عدم نفوذ عقد نظر داشت. اما در جایی که در نتیجه عمد یا قصور وکیل، مصلحت موکل در 
انتقال مال وی رعایت نشــده اســت، به ویژه زمانی که وکیل به ســود خود یا دیگران، اقدامی را علیه موکل 
انجــام دهــد، مــی توان عمل او را بر اســاس وحدت ملاک مواد ۱۰۷۳ و ۱۰۷۶ قانــون مدنی و توجه به قاعده 
جلوگیری از سوء استفاده از حق بر مبنای اصل ۴۰ قانون اساسی، فضولی و غیر نافذ پنداشت تا موکل بتواند 

در صورت صلاحدید نسبت به عدم تنفیذ معامله و در نتیجه بطلان آن اقدام نماید.  
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    2-3 . پیشنهادها
۱. در خصوص کاربرد دو واژه » مصلحت « و » غبطه« باید به دو نکته دقت داشت. اول آن که قانون مدنی 
در بیــان تعهــدات وکیــل به وظیفه وی مبنی بــر رعایت مصلحت تصریح نموده اســت. دوم آن که تعهد به 
رعایت » مصلحت « صرفا مصلحت موکل، در موضوع مورد نیابت را شامل می شود و هیچ گاه وکیل مکلف 
به بررسی اوضاع و احوال موکل به صورت کلی و تأثیر اقدامات خودش در همه امور مربوط به وی نیست. در 
حالی که وظیفه حفظ غبطه وسیع و همه جانبه است. در نمایندگی هایی که نماینده وظیفه حفظ غبطه 
را دارد، معمولا اصیل توانایی استیفای حقوق خود را نداشته و نماینده می بایست در هر اقدام خود، همه 
جوانــب را در نظــر گرفتــه تا ببیند رفتار وی به طور کلی غبطه مولی علیه را تأمین می ســازد یا نه. بنابراین با 

توجه به دامنه و بار معنایی متفاوت این دو واژه، می بایست از خلط آنها پرهیز نمود.
۲. میــان دو مفهــوم »غیــر نافــذ بــودن« و » فضولی بودن« تمایز وجــود دارد. هر چند ممکن اســت رایج 
تریــن حالتــی کــه حکم به عدم نفوذ داده می شــود در خصوص معاملات فضولی باشــد، اما این به معنای 
همپوشــانی ایــن دو مفهــوم نیســت. لذا باید توجه داشــت این مفاهیم خلــط نگردند، چرا کــه تنها یکی از 

مواردی که حکم عدم نفوذ جاری می شود، در معاملات فضولی است.
٣. میــان تعهــد وکیــل بــه رعایت » مصلحت مــوکل« و تعهد وی بــه رعایت حدود » وکالــت« تمایز وجود 
دارد. بدیــن ترتیــب تجــاوز وکیــل از حدود اختیارات متمایز  از نقض مصلحت موکل اســت کــه می تواند در 
چارچوب اختیارات اتفاق بیفتد. ضمن این که قانون مدنی صراحتا ضمانت اجرای تجاوز از حدود وکالت 
را بیان کرده، در حالی که در خصوص عدم رعایت مصلحت موکل ســکوت کرده اســت. این تفاوت اثر خود 
را بــر وضعیــت اعمال مغایر این تعهــدات نیز باقی می گذارد. بدین توضیح که ؛ اعمالــی که در حدود وکالت 
انجــام مــی شــود، در برابر موکل قابل اســتناد اســت. اما اقدامات خــارج از حدود وکالــت، در صورتی که جزو 
اعمالی باشــند که فضولی در آن جاری اســت مانند عقود صحت آن موقوف به اجازه موکل اســت و در غیر 
این اعمال می تواند موجب مســئولیت مدنی شــود و وکیل، مســئول زیان های ناشــی از اقدامات خارج از 
حــدود اختیــارات خود نیز خواهد بــود. اما عدم رعایت مصلحت در فروض مختلــف آثار متفاوتی به دنبال 
خواهد داشــت؛ در جایی که علی رغم رعایت حدود متعارف توســط وکیل، معامله به مصلحت موکل واقع 
نشده است معامله نافذ است و موکل تنها در صورت وجود خیار می تواند از خود رفع ضرر کند، و نمی تواند 
به وکیل رجوع کند، چون تقصیری که شــرط مســئولیت مندرج در در ماده ۹۹۹ ق.م. است در اینجا وجود 
ندارد.امــا در فرضــی که وکیل بدون قصد خیانت، ولی در نتیجه عدم رعایت احتیاطات لازم، عملی خلاف 
مصلحت موکل انجام می دهد، هر چند کماکان معامله نافذ اســت لیکن موکل علاوه بر امکان اســتفاده از 
حــق خیــار، مــی تواند برای جبران ضرر خود به وکیل بی مبالات هم رجوع کند. زمانی هم که وکیل به عمد 
مصلحت موکل را نادیده می گیرد، چون کماکان شرایط ماده ۲۶۷ ق.م. جاری نیست، نمی توان عمل را به 
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خاطر فضولی بودن غیرنافذ دانست بنابراین نادیده انگاشتن عمدی مصلحت موکل در میزان مسئولیت 
وکیل مؤثر خواهد بود.
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آ گاهی از قانون قدرت است1

مقدمه
امروزه ســواد حقوقی به مثابه یک توانایی قابل تحلیل می باشــد و حتی می توان آن را جنبه ای از قدرت 
هم دانست و یکی از  الزامات حاکم بر مردم سالاری های امروزی زمینه سازی دولت در جهت افزایش سواد 
حقوقی می باشد چرا که شرط اولیه برخورداری از حق ها و آزادی ها به عنوان یکی از اصول حاکم بر مردم 
ســالاری، آگاهی ازآن حق ها و نحوه بهره مند شــدن از آن ها اســت. سواد حقوقی از یک سو شهروندان را با 
حق های فردی و گروهی آشــنا می ســازد و مقدمه ای لازم برای مطالبه آن ها محســوب می گردد و از ســویی 
با شناســاندن تکالیف به افراد، پیش بینی پذیری زندگی شــهروندان را بهتر میســر می ســازد. این آگاهی از 
حقوق و وظایف است که تحقق عدالت و توازن میان منافع مختلف را آسان می کند. به دلیل عدم آگاهی 

)۳۲۳ :۲۰۱۵,Beljaars(.ذی نفعان بسیاری از قوانین در مرحله اجرا کارآمد نیستند

مفهوم شناسی سواد حقوقی
مــی تــوان رویکردهــای گوناگونــی را بــرای مفهوم شناســی ســواد حقوقــی در نظر گرفــت.در ابتدا،”ســواد 
حقوقی” به معنای داشتن صلاحیت و توانایی کامل در مباحث حقوقی - چه در خواندن و چه نوشتن - 
تلقی می شــد. این نوع ســوادآموزی هدف آموزش حرفه ای است و برای وکلا و استادان حقوق مهم است.

)۲۰۰۴:۳۲ ,Goldberg(
در معنــای دیگر، ســواد حقوقی به معنای توانایی شــناختن لغــات و عبارات قانونی  بــرای فرد به عنوان 
بخشی از جهان حقوق است. یک فرد باسواد در این معنا می داند که جهانی به نام “قانون” وجود دارد، اما 

)۲۰۱۱:۱۰۲,Walston-Dunham ( .این اندک دانستن قطعا برای دسترسی کامل بدان کافی نیست

پایه یک  نژاد )دانشیار دانشگاه تهران و وکیل  از مقاله دکتر سید احمد حبیب  برداشتی است  یادداشت تلخیص و  این   .1
دادگستری(، دکتر  زهرا عامری و دکتر احمد خسروی  با عنوان “تعهدات دولت در گسترش سواد حقوقی“  که در فصلنامه علمی 

پژوهشی مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹ منتشر  گردیده است.
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اما بین این دو نگاه، معنای بیشتر محتملی در مورد سواد حقوقی وجود دارد و آن سطحی از شایستگی 
و توانمندی در مباحث حقوقی است که برای زندگی معنادار و فعال در فرهنگ رو به رشد حقوقی و دعاوی 
لازم است. در این رویکرد سواد حقوقی ظرفیتی است که در امتداد یک زنجیره گسترش می یابد و وکیلان و 
 .)۲۰۱۱:۳,Zariski( قضات در یکسو و افراد غیر وکیل و نسبتا بی تجربه در سوی دیگر این زنجیره قرار می گیرند
از فردی که در یک سوی این زنجیره است انتظار نمی رود چون یک حقوق دان بداند چگونه می تواند اعمال 
و اراده هــا را پیش بینــی کنــد یا پرونده ها را مورد بررســی قرار دهد و یا پیچیدگی مســائل حقوقی را مدیریت 
کنــد امــا او می داند که چــه زمانی و چگونه باید از کمک متخصصانی که می توانند این کارها را انجام دهند، 
استفاده نماید. مهمتر از همه، با این آگاهی او قادر به حفاظت و پیشرفت منافع خود خواهد بود. علاوه بر 
این او نه تنها به دنبال موضوعات حقوقی خواهد بود بلکه حتی قادر به ارزیابی آن ها نیز خواهد بود. این 
ارزیابی نگاه انتقادی وی را تقویت نموده و حتی توانایی ارائه قضاوت هایی انتقادی در مورد اصل قانون، 
فرایند حقوقی، منابع حقوقی موجود و استفاده موثر از سیستم قضایی و بیان استراتژی هایی برای بهبود 

.)۲۰۱۴:۴۳ ,Wan(.آن را در وی تقویت خواهد نمود
.

اهداف سواد حقوقی
اهداف دســتیابی به ســواد حقوقی را می توان در ســه بعد آموزشی، صلاحیتی و انتقادی توصیف نمود. 
هدف آموزشی سواد حقوقی در اولویت و از بقیه موارد برجسته تر است و غالبا با برنامه های جامعی در باب 
ارتقــای ســواد پایــه مرتبط اســت. ایده آموزش عمومی یــا آموزش اجتماعی حقوق توجه بســیاری را جهت 
ترویج ســواد حقوقی به خود جلب کرده اســت )Cassidy& Pitsula,۲۰۰۵:۱۱۷(آموزش مردم در مورد حقوق 
و مســئولیت های آنــان اغلــب جزو خدمات عمومی بــدون هزینه و به نفع عامه مردم اســت که با همکاری 
متخصصــان حقوقــی چــون وکلا و قضــات و نیز دانشــجویان حقــوق و بــا بهره مندی از ظرفیت مؤسســات 
حقوقــی انجــام می شــود. نهادهــای خدمــات عمومی نیــز آموزش دهندگان فعــال در زمینه ســواد حقوقی 
محسوب می شوند)McDonald, ۲۰۰۰:۴۱( که گفتگوهای گروهی تشکیل داده و جزواتی در زمینه اطلاعات 

حقوقی به چاپ می رسانند.
با این حال، صرف دادن اطلاعات و دانش برای تضمین سواد حقوقی کافی نیست. بنابراین، بعضی از 
برنامه های سواد حقوقی در صدد کمک به مردم برای افزایش ظرفیت و توانمندی آنها در تجهیز قانون به 

.)۲۰۰۵:۲۶ ,Upadhyay( .نفع خود می باشند
در چشم انداز هایی، سواد حقوقی از فرد می خواهد علاوه بر تجهیز قانون به نفع خود، با بهره گیری از ابزار 
و تکنیک های حقوقی مجددا قانون و نظام حقوقی را پیکربندی نماید تا انصاف گرایانه تر بوده و پاسخگوی 

نیاز افراد باشد. 
چنیــن فرایندی مســتلزم ارزیابی نقــاط قوت و ضعف ســاختارها، فرایندهــا و رویکردهای حقوقی فعلی 

گاهی از قانون قدرت است آ

106



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

است.
نهایتــا اینکــه برای دســتیابی به اهداف ســواد حقوقی، اطلاعــات باید در خصوص قانون، سیســتم ها و 
فرآیندهای طراحی شده برای افزایش دانش در این حوزه ها ارائه گردد. استراتژی ها و مهارت ها برای کمک 
به افراد به منظور تعامل با نظام حقوقی ارائه شود و دیدگاه های انتقادی در هر موضوع برای تشویق فرد به 

تعامل در خصوص چگونگی بهبود قانون و نهادهای مرتبط با آن ارائه گردد.

موانع دستیابی به سواد حقوقی
سواد حقوقی برای رسیدن به حد کمال خود با موانعی روبرو است و مسیری سخت پیش روی خود دارد.

این موانع می تواند  اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ناشی از سنت های موجود در جامعه باشد.
فقر و محرومیت اقتصادی از موانع مهم توســعه ســواد حقوقی می باشــد. محرومیت هایی که افراد فقیر 
در زندگــی خــود با آن مواجه می باشــند - از جمله فقدان دسترســی به خدمات آموزشــی، فقدان یا کمبود 
دسترسی به اطلاعات، سرمایه اجتماعی محدود - منتهی به سواد حقوقی پایین و آگاهی اندک از حقوق 

)۲۰۱۲:۶,UN(”.فرد می شود که موانعی اجتماعی برای جبران خسارت ایجاد می نماید
در تحقیقــات متعــدد به دلایلی چــون بیســوادی )Cotula,۲۰۰۷:۴8(، موانع زبانــی و تابوهای اجتماعی 
)Sankaran and Ujjwal ,۲۰۰8:۱8-۲۰( بــه عنــوان موانــع دســتیابی بــه ســواد حقوقی اشــاره شــده اســت. 
تعدادی از افراد  به تبادل جهانی اطلاعات حقوقی و انجام اقداماتی در حوزه قانون نیاز دارند تا درک رایج 
قانون فراتر از زبان، مطلوب تر باشد. با این حال، تحقق این شرط بدلیل تنوع زبان ها و شرایطی که مباحث 
حقوقی طی آن رخ می دهد و همچنین تنوع مراتب قانونی و مفاهیم حقوقی که سیستم های حقوقی بر آن 

))۱۵-۲۰۰8:۱۳,Peruginelli .استوار می باشند، دشوار است
غیر قابل فهم بودن متون حقوقی مانع دیگر در این مســیر اســت به عبارت دیگر فهم قوانین و مقررات 
می بایســت در دو ســطح اتفــاق افتــد؛ یکی فهم نظام حقوقــی و دیگری فهم متون حقوقــی. فهم هر نظام 
حقوقی در پرتو فهم مبانی و اصول تشکیل دهنده آن است و این غیر از فهم مفاهیم موضوعه ی آن نظام 
است. فهم نظام حقوقی در واقع فهم اصول و مبانی تشکیل دهنده حقوق است و فهم متون حقوقی نیز 

بدون درنظر گرفتن کل نظام حقوقی فهمی ناقص خواهد بود.

نقش دولت ها درتحقق سواد حقوقی
برای تضمین حق دسترسی به سواد حقوقی برای همه، دولت ها در سه سطح تعهد دارند:

سطح اول، سطح اجرا است؛ اجرای حق سواد حقوقی با تضمین اینکه این حق برای همه در دسترس 
است و اینکه گام های مثبتی در دولت برای اینکه همه را به بهره مندی از این حق توانا سازد برداشته شده 

است. برای مثال با مقابله با فقر و تطبیق برنامه های آموزشی حکومت با نیازهای همه.
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ســطح دوم، ســطح احتــرام اســت؛احترام بــه حق ســواد حقوقــی با اجتنــاب از هــر اقدامی کــه در جهت 
جلوگیری از دسترسی عموم به سواد حقوقی انجام شود مثلا منع قانون گذاری که طبقات معینی از افراد را 

به واسطه محرومیت های مادی از این حق محروم کند.
سطح سوم، سطح حمایت است؛حمایت از حق سواد حقوقی با در نظرگرفتن اقدامات لازم برای حذف 

موانع آموزش سواد حقوقی تحمیل شده توسط افراد یا جوامع، برای مثال حذف موانع فرهنگی آموزش.

ابزارها و تکنیک های سواد حقوقی
ســواد حقوقــی تکنیک هایــی را برای مواجهــه با دعاوی حقوقی بــدون وکیل فراهم می کنــد. این ابزارها  
گرچه غالبا مورد استفاه حقوق دانان هستند اما ممکن است همچنین توسط غیر وکلایی که در پی بدست 
آوردن فهمی انتقادی از حقوق هستند نیز مورد استفاده قرار گیرند. ابزارهای کلیدی که سواد حقوقی برای 
اقدام مؤثر در چارچوب یک نظام حقوقی در اختیار فرد قرار می دهد شــامل تحلیل، کاوش، برنامه ریزی و 

مباحثه حقوقی است.
تحلیل حقوقی به معنای استفاده از مفاهیم و ایده های حقوقی برای تبیین و توصیف موضوعاتی است 
کــه در موقعیت هــای خــاص مطرح می شــوند. تحلیــل حقوقی تنها نقطــه آغاز فهم و عمل حقوقی اســت. 
بســط تحلیل حقوقی اولیه به واقعیات بیش تر و کشــف موضوعات بیشــتری بســتگی دارد. یافتن ســوابق 
یک موضوع، یک هدف کنکاش حقوقی است و هدف دیگر پیدا کردن تفاسیر حقوقی است که استدلالات 
مربوط به اینکه چطور قانون با واقعیات منطبق می شود را تقویت کند. پس از این مرحله، ترسیم مسیری 
که شامل برداشتن گام های مناسب در زمان مناسب می شود تا قضاوت در مورد موضوعات حقوقی مطرح 

شده را آسان سازد موضوع برنامه ریزی حقوقی است. 
در نهایت پس از برنامه ریزی، نوبت به اقدام به مباحثه به روشــی مؤثر و معتبر ، یا شــفاهی و یا مکتوب 
در مورد ادعاهایی که مطرح شده اند و موضوعاتی که در موردشان باید تصمیم گیری  شود می رسد. در این 
مرحله ادله حقوقی مختلفی مطرح می شوند که باید بر آن ها مسلط بود و آن گاه که توسط طرف دیگر مطرح 

)۱۴-۱۲ : ۲۰۱۴,zariski(.می شوند به آن ها پاسخ داد

سیاست های تقنینی، اجرایی و قضایی سواد حقوقی در نظام حقوقی ایران
علی رغم اهمیت سواد حقوقی و ثمرات فراوانی که بر ان مترتب می شود شاهد سیاستی واحد، علمی و 
منسجم در این خصوص نیستیم و حتی در ایران مسئله سواد حقوقی جز به ندرت، مدنظر قانون خاص 
یا نهاد قانونی قرار نگرفته اســت ولی مواردی را می توان به صورت ضمنی از حوزه سیاســت های تقنینی، 

اجرایی و قضایی استنباط نمود که مستلزم آموزش سواد حقوقی است. 
در قانون اساســی جمهوری اســلامی ایران هر چند به عبارت “ســواد حقوقی” صراحتا اشــاره ای نشــده 
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است اما میتوان در دو قسمت موضع قوه موسس را در این خصوص درک نمود .
اول آنکــه در مشــروح مذاکــرات مجلس قانون اساســی افزایــش آگاهی های شــهروندان  - که آگاهی های 
حقوقــی زیــر مجموعــه آن می باشــد - بســیار مــورد توجه قــرار گرفته بــود  و جزو تعهــدات دولت قــرار گرفته 
اســت:”بالا بردن ســطح آگاهی یعنی یک عمل و یک فعل مکانیکی اســت که دولت از آغاز کار خود باید آن 
را انجام دهد”) اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی،۱۳۶۴: ۲8۳( و این افزایش 
آگاهی را موجب “رسیدن به سعادت و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی “می دانستند)همان:۲8۵ ( و بر 
این نکته بسیا مهم تاکید می نمودند که “حکومت بر مردم آگاه افتخار دارد نه بر مردم جاهل”)همان:۲88(
از سوی دیگر تدوین کنندگان قانون اساسی مصادیقی را جزو حقوق شهروندان و یا تعهدات دولت اعلام 

نموده است که مقدمه ، لازمه و یا نتیجه آن ها سواد حقوقی شهروندان است .
از جمله اصل سوم یکی از وظایف دولت را »بالا بردین سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها...« )بند ۲( 
دانســته که  با توجه به ســایر بندهای اصل مذکور و از جمله »تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و 
ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون« )بند ۱۴(، رفع تبعیضات ناروا )بند ۹(، مشارکت 
مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش )بند8( می توان گفت که لازمه 
تحقق این اهداف ارتقای ســطح ســواد و از جمله ســواد حقوقی شــهروندان و یا آگاهی از قوانین و مقرراتی 

است که حقوق و تکالیف آنان را بیان و تنظیم می نماید. 
بعلاوه مصادیقی از حقوق و آزادی های عمومی  در قانون اساسی به عنوان سند بنیادین کشور ذکر شده 
اســت که خود مســتلزم شــرط اولیه آگاهی شــهروندان از حقوق خود می باشد. چنانکه فصل سوم از قانون 
اساسی به این حق ها و آزادی ها اختصاص داده شده است و مهم تر وجود تضمینات این حق ها از جمله 
اصول دادرســی عادلانه اســت که می تواند تببین کننده تضمین حق های افراد باشــد و از جمله آن ها می 
توان به منع بازداشــت خودســرانه و تفهیم اتهام )اصل ۳۲(، حق دادخواهی )اصل ۳۴(، حق برخورداری 
از وکیل )اصل ۳۵(، اصل قانونی بودن مجازات ها )اصل ۳۶(، اصل برائت )اصل ۳۷(، ممنوعیت شکنجه 
)اصل ۳8(، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت متهم )اصل ۳۹( و غیره اشاره کرد که حکومت از جمله قوه 
قضائیه موظف است برای تضمین حق ها و آزادی های افراد زمینه آگاهی شهروندان از این اصول را فراهم 

نماید.
بخصوص که طبق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف مهم قوه قضائیه احیای حقوق عامه و 
گسترش عدل و آزادی های مشروع است. وظیفه ای که می توان گفت یکی از شرایط اولیه آن ارتقاء سطح 
ســواد حقوقی مردم اســت، که به نظر می رســد به دلیل حجم بالای پرونده ها کمتر به این مهم پرداخته 

شده است.
در مجمــوع بــه نظــر مــی آید چند نهــاد را بایــد متولی اصلی افزایش ســواد حقوقی شــهروندان دانســت. 
نهادهــای عــام- ماننــد صدا و ســیما ،وزارت علــوم ،وزارت آموزش و پــرورش، خبرگزاری هــا - و یا نهادهای 
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خاص -مانند  معاونت حقوقی ریاست جمهوری ، معاونت فرهنگی قوه قضاییه، کلینیک های حقوقی و 
سازمان های مردم نهاد و نیز کانون وکلای دادگستری.

همــکاری و تعامــل ایــن نهادهــا و داشــتن برنامه هــای عملیاتی تحت سیاســتی واحد مــی تواند نتایج 
بســیاری را در همه عرصه های زندگی فردی و اجتمــــــــاعی به دنبال بیاورد و کــــــــاهش هزینه های ناشــی 
از کثرت پرونده های قضایی و کاهش شــمار زندانیان می تواند فقط جزیی از ثمرات افزایش ســواد حقوقی 

شهروندان باشد .
حمـــــــایت های مادی و معنوی از ســازمان های مردم نهـــــــــــاد فعال در این حـــــــوزه و تاســیس بیشــتر 
کلینیک های حقوقی می تواند از جمله اقدامات موثر در این حوزه باشد. نهادهای حمایتی مانند کمیته 
امداد و بهزیســتی باید نســبت به افزایش آگاهی های حقوقی شــهروندان تحت پوشش که بالقوه بیشتر در 
معرض خطرات احتمالی ناشــی از نداشــتن سواد به طور عام و فقدان سواد حقوقی به طور خاص هستند 

اقدام نمایند.
شــهروندان آســیب پذیر باید به طور کامل تحت چتر ســوادحقوقی قرار بگیرند. بســیاری از پرونده های 
قضایــی کــه اقشــار آســیب پذیر با آن هــا درگیر هســتند و علت بســیاری از معضلات و مشــکلات اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی این شــهروندان، ناشــی از همین ناآگاهی های حقوقی است که متاسفانه بسیار هم از 

این ناحیه مورد سوء استفاده قرار میگیرند.
 

نتیجه گیری و پیشنهادات
عصر امروز و دوران معاصر ، عصر حق ها نامیده می شود و قسمتی از قابلیت شهروندی - به عنوان یکی 
از مفاهیم اصلی دولت مدرن - به قابلیت شهروند در اگاهی از سواد حقوقی مرتبط می باشد. ارتقای سواد 
حقوقی مردم نیازمند فراهم ســازی بســتر های لازم اســت که به نظر می رسد که سیاســت گذاران کشور باید 
به این موضوع توجه کنند. مروری بر قوانین جاری در ایران و سیاســت های اتخاذ شــده توســط مجریان و 
قانون گذاران نشــانگر این اســت که گرچه موضوع ســواد حقوقی از طریق تأکید بر لزوم افزایش ســطح آگاهی 
جامعه مورد توجه ضمنی بوده است لیکن به صراحت چارچوب یا قانون معینی در این خصوص - جز در 

موراد استثنا- به تصویب نرسیده است.
از مجموع هنجارهای مقرراتی و فعالیت های انجام شــده کاملا مشــخص اســت که باید هم در تدوین و 
تصویب هنجارهای لازم جهت ارتقای افزایش ســواد حقوقی شــهروندان اقدام نمود و هم در عمل به این 
نوع از ســواد اهتمام ویژه داشــت. اقدام دولت در تدوین برنامه های آموزش رســمی و نیز غیررسمی حقوق 

نخستین و مهم ترین گام در راستای افزایش سواد حقوقی شهروندان به شمار می رود.
 آموزش و پرورش و نظام آموزش عالی را می توان ظرفیت مهم و بسیاری برای ارتقای سطح سواد حقوقی 
جامعه از طریق آموزش رســمی دانســت. قرار دادن آموزش های حقوقی در متون درســی مدارس و نیز قرار 
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دادن واحدی در دروس دانشگاهی در رشته های غیر حقوقی در این مقوله قرار می گیرد. تهیه بسته ها و نرم 
افزارهای مرتبط می تواند به عنوان مکمل کتاب های درسی در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

تلاش دولت به تدوین و راه اندازی برنامه آموزش های حقوقی غیررســمی به تناســب گروههای مختلف 
جامعه  به ویژه گروه های آســیب پذیر - مانند زنان یا ســالمندان و ...- و یا متناســب با گروه های شــغلی و 
صنفــی می توانــد از طرق مختلفی محقق گردد. بدین منظور الزام دســتگاه های مختلــف اجرایی به اطلاع 
رســانی به شــهروندان در مورد حقوق و تکالیف ایشــان و تعیین ضمانت اجرا برای عدم اجرای این تکلیف 
در دســتگاه ها، حمایت دولت از نهادها و تشــکل های مدنی برای برگزاری دوره های آموزشــی رایگان و ارائه 

خدمات حقوقی مشاوره ای عامل مهمی در افزایش سواد حقوقی در قالبی غیررسمی است. 
همچنیــن بــا گســترش فنــاوری اطلاعــات و ارتباطــات و اســتفاده روزافــزون از فضای مجــازی، طراحی و 
ســاخت پایگاه هــای اطلاعاتی کــه در آن مباحث و اطلاعات حقوقی به زبانی ســاده و روان توضیح و تبیین 
گردد و به پرسش های حقوقی  افراد بصورت آنلاین پاسخ داده شود نیز از جمله اقداماتی است که می تواند 

به پشتوانه امکانات دولتی، تأمین کننده سواد حقوقی عموم گردد.
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گزارش سخنرانی وکیل جناب آقای توفیق
موضوع: قراردادهای بانکی

قسمت اول
شرکت اساسنامه، وقف نامه، شرکت نامه دارد و اخیرا به دلیل متعدد بود اساسنامه شرکت ها در غالب 
ماده ۲۰ قانون تجارت تشــکیل می شــوند. وقتی اساسنامه شرکت تشکیل شــد موضوع دارد و در خصوص 
بانک ها موضوع از افتتاح حســاب تا قبول ســپرده و عقود مشــارکت ، مبادله ای و قرض الحســنه مشــخص 
است. می خواهیم اهلیت اشخاص حقیقی که قانون گذار بیان کرده ایا اشخاص حقوقی هم اهلیت دارند 
؟ اصل بر برابری اشــخاص حقوقی و حقیقی اســت و اهلیت دارند. اما ایا ما می توانیم اختیارات شــرکتها را 
محدود به موضوع شرکت کنیم؟ و ایا اگر شرکت سهامی یا بانک خارج از موضوع اقدام به انجام معامله کند آیا 
این معامله صحیح است یا خیر؟ در مجموع دو نظر کلی وجود دارد نظر اول این که بر اساس مقررات قانونی 
مجموعه قانون پولی، این معاملات اگر خارج از موضوعات شــرکت باشــد باطل اســت و نظر دوم با توجه به 
اصل صحت، این قرارداد ها صحیح است و اعتبار قانونی دارد . و تا زمانی که قانون گذار بطلان این قرارداد را 

اعلام نکرده است، صحیح است. 
از نظــر اصــول فقهی، ا گر درباره موضوعی نهی باشــد آیا موجب فســاد معامله اســت یا خیــر؟ باید گفت اگر 
راجع به اهلیت باشد موجب بطلان است و تردیدی نیست. در معاملات و عبادات این مساله تفاوت دارد. 
در اصــول فقــه در عبادات مطلقا بطلان را اعلام کرده اند اما در خصوص معاملات اختلاف وجود دارد و گفته 
شده اگر به شرایط اســـاسی معــــامله لطمه وارد سازد باطل است. سوال این است که اگر نانوایی مجوز ندارد، 
نان می فروشد اما شما بربری می خرید آیا این معامله باطل است و آیا تمام کسب و کارهایی که بدون مجوز 
فعالیــت مــی کننــد آیا باطل هســتند؟ بحث های زیادی شــده اما تفاوت فاحشــی بین این مجــوز ها وجود 
دارد اولین نکته در این موارد قوانین پولی و بانکی امری است و تخلف از آن دارای ضمانت اجرا است و این 
ضمانت اجرا در مجموع مقررات قانونی می توان برداشت کرد. و قانون گذار در مواد مختلف مورد بررسی قرار 
داده اســت. بنابراین شــخصیت حقوقی دارای تمام اختیارات شخصیت حقیقی دارد و ا گر اقدامی خارج از 

اساسنامه باشد و بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد باطل است. 
در قانون ممنوعیت ها ارشادی نیست  و دارای نظم حقوقی است و موثر در نظام اقتصادی کشور  است و 
اگر بانک ها نتوانند کار خود را  انجام دهند و نتیجه این می شود که آثار نامطلوبی دارد و بحث جایی است که 

بانک ها می توانند رویه های مختلفی داشته باشند. 
در این باره دو نظریه وجود دارد که نظریه حقوقی اســت بانک ها برابر قوانین کشــور تشــکیل شده است و 
اداره حقوقی گفته اســت که قوانین بانکی مربوط به نظم عمومی اســت و نمی توانند به خارج از موضوعات 

خود فعالیت کنند. 

کانون وکلای دادگستری استان قم کارآموزان وکالت  خلاصه جلسات سخنرانی در جمع وکلا و 
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بنابرایــن فعالیــت خــارج از  اساســنامه با توجه بــه ماده ۱۱8 قانون تجارت باطل اســت.  خــروج از موضوع 
شرکت را باطل اعلام   کرده است. 

راجع به شرکت های تعاونی هم با توجه به مواد 8۴ و 8۵ این گونه پاسخ داده است اعمال حقوقی خارج 
از موضوع شرکت را هر ذی نفعی می تواند از دادگاه درخواست رسیدگی و جبران خسارت نماید. در این مورد 
پاسخ دقیق ارایه شده است اما به صورت مجموع موضوع شرکت برای اداره حقوقی اهمیت دارد و برای آن 

ضمانت اجرا تعیین شده است. 
قسمت دوم 

به طور کلی انجام معاملات منقول برای کلیه بانک ها به جز بانک مسکن که موضوعش مشخص است 
ممنوع است و در این باره ماده مجزایی وجود دارد. وقتی دعوای ابطلال قرارداد را در دادگاه بیان می کنیم 
که بانک هـــا نباید خارج از موضوع اساسنامه معاملاتی را انجام دهند که برخی از قضات به این مساله رای 
می دادند و برخی دیگر می گفتند که این که قانون گذار نهی کرده است این نهی موجب بطلان نمی شود و در 
اساسنامه بانک هم قید نشده است. در این باره باید طبق اصل صحت قراردادها این رویه ها را بررسی کنیم.

 
سخنرانی جناب آقای استاد رضایی )قاضی دادگستری(

موضوع: قراردادهای بانکی

برخــی از آییــن نامه ها در حکم قانون اســت  و آیین نامه داریــم تا آیین نامه، مصوبه داریم تا مصوبه. و در 
کتاب اصول تطبیقی قاعده سازی و مرزشناسی قانون و آیین نامه  انتشارات خرسندی مورد بررسی قرار گرفته 
است.  از آن جایی که مصوبات بانک مرکزی مربوط به نظم عمومی است اگر صلاح بداند می تواند عطف به 
مــــــاسبق هم بشود منظــــــور در حدود همان قانون یعنی مواد ۲ و ۴ قانون مدنی هم می شود. در این باره 

مثال هایی وجود دارد که نیاز به بررسی آن ها است.
داســتان فیل در تاریکی که در مثنوی وجود دارد که حضار این فیل را ندیده و هر کســی که از لمس لامســه 
اســتفاده مــی کنــد و نــام موجــودی را می گوید  و بعد از آن که چراغ را روشــن می کنند مشــخص می شــود که 
موجود دیگر است. موضوعی که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد درباره بطلان قرارداد بانکی است که 
اگر کسی بخواهد بطلان این قرارداد را از دادگاه بخواهد از چه جهتی می تواند اقدام کند. به طور کلی هر کسی 
دادخواســت مــی دهــد باید موضوعــات و جهات آن را هم ذکر کند  و این رویه باید رعایت شــود و به طور کلی 
سبب دعوا و جهت دعوا هم باید مشخص شود. موضوعی که در این باره باید بررسی شود بحث ربوی بودن 
است. به طور کلی کسی که دادخواست می دهد باید ادعای خود را اثبات کند و اگر این رویه را عمل حقوقی 
بدانیم در جایی که قراردادی واقع شده است اصل صحت جاری شده است بنابراین اگر قرارداد بانکی قرارداد 
است و علی ظاهر واقع شده اصل صحت جاری می شود و مدعی کسی است که خلاف این اصل ادعایی دارد 

کانون وکلای دادگستری استان قم کارآموزان وکالت  خلاصه جلسات سخنرانی در جمع وکلا و 
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و لازم نیست کسی که مدعی صحت است دلیل بیاورد بلکه کسی که مدعی بطلان است باید اثبات کند. نمی 
شود ما اصل صحت را جاری بدایم و جایی که شک کردیم بطلان را جاری بدانیم. بنابراین در جایی که شک 

کردیم باید اصل صحت را جاری کنیم 
اهلیت به دو قسمت تمتع و استیفا مورد بررسی قرار گرفته است اهلیت استیفا توانایی اجرای حق است 
هر کســی که کلیه حقوق را دارا اســت اما اگر بتواند اجرا کند اهلیت اســتیفا هم دارد. نقطه مقابل این اهلیت 
حجر اســت. اهلیت و حجری که ســبب بطلان معامله می شــود ناظر به قوای دماغی، قصد و اراده اســت و 
اگر مانع دیگری وجود داشته باشد سبب بطلان نمی شود. حجر در قانون به جهات مختلف تقسیم بندی 
کرده اند. حجر خاص، سفیه، قانونی، حجر حمایتی و سوء ظنی. حجر حمایتی جایی است که قانون گذار به 
جهت حمایت از خود فرد است، حجر قانونی است مثل مجنون. اما اگر برای حمایت از ثالث باشد حجر سوء 

ظنی است مثل ورشکسته. زیرا در این حجر حمایت از ثالث و طلبکاران است. 
حال جایی که حجر سوء ظنی است ایا معامله باطل است یا خیر؟ جایی که حجر حمایتی است و ناظر به 
قوای دماغی فرد است اینجا ضمانت اجرا بطلان معامله است در این جا به دو جهت اگر خارج از اساسنامه 
عمل کرده باشد محدوده اهلیت محدوده را معین کرده است خارج از این رویه عمل کرد ممنوع است جهت 

دوم قانون گذار در برخی موارد فرد را از فعالیت ممنوع کرده و چون ممنوع کرده اهلیت ندارد. 
در مورد اهلیت اشــخاص حقوقی، اصول کلی در قانون تجارت آمده اســت. اصل اولیه و کلی را ماده ۵88 

قانون تجارت بیان کرده است که اصل را بر اهلیت شخص حقوقی قرار داده است. 
آیــا این ماده ناظر به اهلیت اســتیفا اســت یــا ناظر به اهلیت تمتع ؟ اختلافی در بین حقــوق دانان وجود 
دارد. ماده ۵88 حقوق دانان نظر دارند که ناظر به اهلیت استیفا و تمتع است و فقدان قوای دماغی درباره 
اشخاص حقوقی معنا ندارد و اراده شخص حقوقی از  طرف هیات مدیره اعمال می شود. بنابراین شخص 

حقوقی فاقد قوای دماغی است بنابراین ماده اهلیت تمتع را می گوید و اهلیت استیفا را هم در نظر دارد. 
در  اساســنامه اشــخاص حقوقی در حقوق فرانســه تاکید شده اســت که به منظور حمایت از حقوق ثالث 
اســت و حجر حمایتی اســت و برای حمایت از شــخص ثالث اســت و جایی که برای حمایت از شخص ثالث 

است ضمانت نامه آن بطلان نیست. 
بنابراین اساسنامه در ذات برای حمایت از حقوق ثالث است و موضوع شرکت را بیان کرده است و شخص 
ثالث مراجعه می کند و خارج از موضوع شرکت قراردادی معین می کند و اساسنامه در جهت تضمین حقوق 
ثالث است.  اما قرارداد غیر نافذ را چه کسی می تواند باطل کند در این صورت شرکت می تواند قرارداد نماینده 
را باطل اعلام کند که بگوید این نماینده خارج از صلاحیت اساسنامه اقدام کرده است و باطل اعلام می کنم و  
یا غیر نافذ است. در حقوق فرانسه هم همین عبارت وجود دارد و ان ها غیر نافذ را بیان نمی کنند و غیرقابل 
استناد می گویند.  مواد ۱۱8  و ۱۴۲ و ۱۳۵ مورد بررسی قرار گرفته است. این مواد تایید می کند که اگر شرکت 

خارج از اساسنامه خودش فعالیتی را انجام می دهد غیر نافذ است. 
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دعوای ابطال قرارداد بانکی، عنوان درســتی نیســت. اعلان بطلان صحیح اســت. ابطال جایی که اســت 
که معـــــــامله غیرنــــافذ است و اگر بانک آمد و  در خواست داد که عمل غیر نـــــافذ است، اینجـــــا مساله بطلان 
مطرح می شــود. اما در جای دیگر اعلان بطلان اســت. در مورد اساسنامه دکترین حقوقی، دکترین حقوقی 

هم این را تایید کرده اند که اگر شرکتی خارج از اختیارات خودش عمل کند غیر نافذ است.
 کتاب دکتر اسکینی حقوق تجارت جلد دوم این رویه را توضیح داده است.

گزارش سخنرانی وکیل جناب آقای  دکتر عسگری
موضوع: قراردادهای پیمان و رسیدگی 

ساخت و ساز یکی از مهم ترین مواردی است که در تمام دنیا وجود داشته است که یک سرمایه گذار داشته 
یک مالک و یک سازنده. 

اختلافاتی که بین سازنده و مالک وجود داشته است باعث شده است که گروهی پیدا شود که ناظر به همه 
باشد و اولین بار در قرن نوزدهم موسسه ای به نام فدراسیون بین المللی مهندسی مشاور در فرانسه تشکیل 

شد قراردادی را به نام فیدیک تنظیم کردند. 
و قواعد و مقررات پیمان کار را به کار بردند و دو عنوان در این پیمان مورد تاکید قرار گرفته است. 

این قرارداد چند بار ویرایش شده است و در تمام دنیا همین قرارداد فیدیک را مورد استفاده قرار می دهند 
و بنیان آن در همه جا یکی است این قرارداد از تمام قرارداد ها بالاتر است و چرا که قراردادهای پیمان کاری 
قراردادی ســنگین اســت. بر خلاف تمام قراردادها در شــرایط عمومی پیمان چند مرحله دارد تا به مرحله 
عملیاتی برسد یکی امضا است که باید به وسیله کارفرما اعلام شود. اما زمانی برای دولت تعهدآور است که به 

دولت اعلام شود و در همه جا هم شماره نامه  داده شود. 
قرارداد الحاقی: قراردادی ااست که طرف قرارداد قدرت اعمال شرایط ندارد، در این قرارداد یک طرف مثل 
بلیط مطالبی به صورت ریز ریز نوشته شده است که مشتری نمی تواند آن را بخواند و اهمیت هم نمی دهد. 
بیمه نامه ها اکثرا قرارداد الحاقی هستند. پیمان جز قرادادهایی است که باید مکتوب باشد زیرا تعهد ایجاد 
می کند در مذاکرات سیاســی همه چیز شــفاهی اســت ولی وارد مذاکره می شــود باید مکتوب باشــد با مقام 
صاحب اختیار. کتابت، شرط صحت پیمان است. وقتی صحبت از پیمان می شود پیمان یک سند است. 
بخشی از یک سند است و چند سند با هم وجود دارد که یکی موافقت نامه است، مشخصات اصلی پیمان 
را تعیین می کند. طرفین قرارداد  موضوع قرارداد، و مدت قرارداد. یک سری دستورالعمل ها هستند که برای 

طرفین تعهد آور است بخش نامه ها برای طرفین تعهد آور است و بر حسب ضرورت. 
به طور کلی دولت برای هر واحد می خواهد در یک پروژه استفاده شود یک قیمت مبنا تعیین می کند و 

برای هر بخش نرخ تعیین می کند. 
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موافقت نامه یک مجموعه غیر قابل تفکیک است 
اولین موضوع پیمان است که باید انجام شود که باید جامع باشد و عنوان و ابعاد و هر چیزی باید مشخص 
باشد. موضوع پیمان را نباید به الحاقیه واگذار کنیم. باید معین، معلوم و متضمن منفعت عقلایی باشد. 

مشروعیت جهت هم باید مشخص باشد. 
در مورد مدت قرارداد هم باید به مدت تحویل پروژه دقت کرد چرا که به فساد اداری کمک می کند بنابراین 
مدت پروژه باید مشخص باشد چرا که بعضی از آن ها حدود ۲۰ سال طول می کشد که برخی از  آن ها عمدی 
اســت. در برخــی از پیمان ها معین می شــود که تعدیل قــرارداد در  آن صورت نمی گیــرد البته پیمان کاران، 
مشاوران و حقودانانی در کنار خود دارند  و ا گر پیمان کار وظیفه خود را انجام ندهد شرایط عمومی پیمان این 

شرایط را پیش بینی کرده و تا سه ماه قابل تمدید و در ادامه قابل فسخ دانسته است. 
اما برخی از پروژه ها هستند که سال ها است آغاز شده و تمام نشده و شرایط عمومی معین کرده است که 
اگر این رویه ادامه یابد ضمانت اجرایی تعیین کرده است. مثلا اگر متوسط پیمانی را  ۱۱ سال تعیین کرده است 

باید در همین زمان با مبالغ پیش بینی شده انجام شود وگرنه ضرر به دولت می زند. 
اشخاصی که دخیل در پیمان هستند یکی کارفرما است که یک طرف امضا کننده پیمان است و عملیات 
را به پیمان کار واگذار کرده و نمایندگان در حکم کارفرما هستند. پیمان ممکن است مدیر پیمان داشته باشد 

که کارفرما است و اسناد پیمان را انجام می دهد مهندس ناظر هم همین طور است. 
نفر بعدی در پیمان، پیمان کار اســت. کارفرما و پیمان کار دو رکن پیمان هســتند که شــخص حقیقی یا 
حقوقی هستند و غالبا اشخاص حقوقی کارهای بزرگ انجام می دهند و بر اساس تعداد مهندسین که دارند 

تقسیم کار می کنند و درجه بندی می کنند. 
پیمان کار شــخص حقوقی اســت و منع نشده است که شخص حقیقی هم باشد . قرارداد رئیس کارگاه را 
کسی معرفی کرده است که مهندس ناظر هم به او اطلاع دهد و تمام تجهیزات با پیمان کار است و نماینده 

پیمان کار رئیس کار گاه است . 
پیمان کار جزء: کسی است که پیمان کار بخشی از کار را به پیمان کار وا گذار می کند. 

کــــــارگاه همان کارگاه ایران است و ا گر کــــــارهای تاسیساتی را کشور خارج می سازد ان جز  کارگاه محسوب 
نمی شود.  تجهیز کارگاه: عبارت از عملیــــــات و تدارکاتی است که به صــــورت مــــــوقت برای انجـــام کار صورت 

می گیرد و تمام سیستم هم باید به کیفیت اجرا کند و به مرجله تجهیز کارگاه به کار ببرد. 
برچیدن کارگاه : آخرین مرحله کارگاه است که خیلی از دعاوی در این مرحله است و برخی ادعای اشخاص 
ثالث روی آن ها انجام می شود و عبارت است از خارج کردن مواد مصالح و تمیز کردن مراحل تعطیلی کارفرما. 
پرونده ای من داشتم که پیمان کار موکل من بود یک ساختمان اداری باید می ساخت گفته بود یک سوله 
می ســازد اما در قرارداد ننوشــته بودند و جز تعهدات موکل من نبود. و روزی که کارش تمام شــد میخواست 

برورد گفته بود پول سوله من را بدهید. شرکت خودرو ساز گفته بود که خودت ساختی. 
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ما به دادگاه ثابت کردیم که درسته که این برای قرارداد دو سال بوده اما این سوله است و کارفرما قبول کرده 
است و متعلق به پیمان کار است. ولی در  کارگاه می ماند و پیمان کار پولش را باید بدهد. 

خیلی دعاوی در این مراحل وجود دارد و تمام آیتم هایی که داخل کارگاه می اید ثبت می شود. و همه در 
جریان هستند و روزی که می خواهد برچیده شود کارفرما روی این ها مدعی است مثلا فرغون. که می گوید 

یا فرغون من را بدهید یا لاشه آن را بدهید. 
حمایت پیمان کار از کارگر: پیمان کار باید  ابتدای ماه حقوق کارگر را بدهد  و اگر پیمان کار نداد کافرما باید 
واریز کند و در صورت کار پیمان کار بنویسید. تهیه طرح جانمایی و تجهیز کار  به  کارفرما  و پیشنهاد و معرفی 

مهندس مشاور،  تامین آب و برق و مخابرات باید طبق اسناد پیمان باشد. 

بخش دوم 
یکی از موضوعاتی که در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد تضمین است که در قانون وجود ندارد به شکل 
ضمانت نامه بانکی کاربرد دارد منشــا قراردادی دارد و در قانون تجارت جدید علی رغم انتقاداتی که وارد بر 
آن است چند ماده به تضمن و ضمانت نامه مستقل اختصاص داده است و توصیه می شود که این قانون 

مورد مطالعه قرار گیرد. 
تضمین دارای انواعی اســت که به صورت اقســاطی تضمین می شــود که پرداخت شــود که به صورت سه 
قســطه و چنــد درصــدی پرداخت شــود. توجه کنیــد که تضمیــن دارای انواعی اســت یکی تضمیــن اجرای 

تعهدات و یکی تضمین حسن اجرای تعهدات. 
چرا اشتباه می شوند؟ چون گاهی اوقات کلمات را به جای هم به کار می برند. در حالی که این ها، دو  فاز 

هستند و اشتباهی به جای هم بکار می روند. یعنی شما تمام کارهاتو انجام بدهی و گام به گام جلو بروی. 
کارکرد آن هم از دوره تضمین شروع می شود و وقتی شما کار را تحویل دادی نقایض را می توان از آن موقع 
شــروع کرد. مبلغ آن پنج درصد یا ده درصد اســت. ممکن اســت فروش ماشــین یا .. باشــد که فیلد هایش 
متفاوت است و از تاریخی که میخری  حداقل تا یک ماه بعد از بهره برداری مدت دارد که اگر تاخیراتی کارفرما 

داشت و مدت قرارداد تمدید شد تاخیرات باید محاسبه و اجرا شوند و صورت پرداخت باید تعیین شود. 
اما گاهی اوقات پیمان کار درخواست می کند این پولی که خرج کردی یا کلشو به من بده یا بخشی از این 
ضمانت نامه را ازاد کن و من ضمانت نامه دیگری بدهم و آن هم اســمش ضمانت نامه اســت ولی اســمش 

پول نیست. 
پیمان کاران بد عمل این کــــار  را  انجام می دهند و دیگر کارفرما باید برود دادگستری و بقیه هم خودتان 
می دانید. بنابراین اگر مشاور کارفرما بودید از استرداد وجه ضمان خود داری کنید و تضمین قوی بدهید. و 
این تضمین تا تحویل قطعی آزاد نمی شود  که یا مستند هستند که در شرکت مربوط به برنده مزایده قرارداد 

منعقد می شود. و یک ضمانت نامه هم مازاد است که این اتفاق هم می افتد. 
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بنابرایــن وقتی مناقصه تمام شــد باید بگوید ضمانت نامه مــرا  آزاد کنید. ضمانت نامه پیش پرداخت یا 
تحویل کالا آزاد می شود. یعنی یک جا گرفته می شود اما در عمل دیده شده است که کارفرما امضا نمی کند و 

عملا نمی شود  و یک سالی یک دفعه آزاد می کنند.
بعد از آن تمام تعدیل ها را در صورت وضعیت بیان می کند و تمام آیتم های فیزکی را بیان می کند و سه 
ماه حق دارد که مشاور ان را بررسی کند و بعد آن را به کارفرما می دهد. و بعد از ان نصف ضمانت نامه حسن 

انجام کار  آزاد می شود و هر اتفاقی که ناشی از نقص در اجرای کار باشد درست می شود. 
کارفرما ابلاغ می کند به پیمان کار که ظرف ۱۵ روز  آن را برطرف کن و پیمان کار مکلف است ظرف ۵ روز رفع 

نقص کند و شروع به رفع نقص ۱۵ روز است. 
یکی دیگر از موارد بیمه است. ممکن است شرکت پیمانکاری در شهر دیگه باشد و بیمه کارگران را در شهر 
دیگه حل کند. در این مورد باید اختلاف  با تامین اجتماعی روشن شود  و ا گر نشد لیست بیمه را به کافرما 
می دهد و کارفرما ملزم است بیمه کارگران را پرداخت کند  و سازمان تامین اجتماعی هم به او می گوید باید از 
هر پرداخت قیمت کسر می کردی و بیمه را پرداخت می کردی  و در آخر موقع تسویه که می شود موارد باقی 

مانده را باید پرداخت کنند. زیرا مسئولیت بیمه در نهایت با پیمان کار است.
 تحویل موقت 

تحویل موقت کی و توسط چه کسی اتفاق می افتد و چه آثاری دارد؟ چند آیتم وجود دارد؟ 
وقتی کار تکمیل و آماده تحویل گردید در این صورت ۹۷ درصد پیمان باید آماده بهره برداری بوده باشد. 
تحویل موقت توسط کمیته تحویل موقت صورت می گیرد که سه نفر هستند نماینده پیمان کار، نماینده 
کارفرما، مهندس ناظر. برای مکان، زمان و نحوه تحویل پیمان کار اعلام آمادگی می کند و ظرف ۲۰ روز باید 
این جلسه صورت بگیرد.مهندس پیمان کار بعد از بررسی ا گر نقصی وجود داشته باشد باید ظرف هفت روز  
برطرف کند اما ا گر کارفرما  کار را تحویل نگیرد و پیمان کار  از  آن جایی که آدم منظمی است و مسئولیت تمام 
موارد را بر عهده دارد و کارفرما  کار را ظرف ۲۰ روز تحویل نگیرد ما به عنوان وکیل باید برای تامین دلیل اقدام 

کنیم. 
موقع تحویل کار ا گر کارفرما بدهی داشته باشد مثل حقوق کارگران باید ان ها را پرداخت کند زیرا  کارگر در 
اداره کار شــکایت می کنید اجراییه می گیرد و حقوقش را می خواهد. موقع تحویل کار، هیات کار که شــامل 

پیمان کار، کارفرما، مهندس مشاور تشکیل می شوند تا  کار را تحویل قطعی بدهند. 
بر این اساس زمان و تجهیزات و ماشین آلات و تمام موارد را با مشخصات فنی مهندس مشاور چک می 
کند و اگر نقصی بود بررسی می کند تا برطرف کند و اگر نقصی نبود صورت جلسه را برای  کارفرما می فرستد و 
اگر کارفرما تایید کرد به پیمان کار ابلاغ می کند و از  آن جا آثار حقوقی ایجاد می شود و اگر دارای نقصی باشد 
ظــرف ۱۵ روز بایــد برطرف کند. در این دوره رفع نقض طولانی شــد بایــد برطرف کند زیرا اخطار در این مدت 

گرفته شده است. 
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درخواست تحویل قطعی توسط پیمان کار صورت می گیرد دو ماه طول میکشد که مهندس مشاور بیاید 
و درخواست رسیدگی کند. اگر نیاید باید پیمان کار درخواست کند و دوبار مجاز است که درخواست کند. و اگر 

در این مدت نیامد و مدت منقضی سه ماهه کار تحویل داده شده اعلام می شود. 
هزینه حفاظت و نگهداری از  کار متوجه پیمان کار   می شود. مال و تمام اجزا متعلق به پیمان کار است 

ولی تمام موارد نگهداری و حفاظت مربوط به پیمان کار است. 
  در پایان این را هم بگویم ماده ۵۱ صورت حساب نهایی،  تمام صورت وضعیت ها عناوین موقت است و 

پرداخت ها علی الحساب محسوب می شود تا زمان تحویل قطعی. 

گزارش سخنرانی وکیل  آقای دکتر جلیل مالکی
موضوع: واکاوی جنبه های عملی و نظری چک و دعاوی مربوط به آن 

در قانون اصلاحی صدور چک سال 1397

این موضوع را در دو بخش متمایز تحت عنوان ویژگی ها و جنبه های نظری قانون اصلاحی و جنبه های 
عملی و دعاوی مرتبط با این قانون مطرح خواهیم کرد. 

در بخــش اول یکــی از ویژگــی هــای مهــم این قانون اصلاحــی تغییر رویکرد سیاســت تقننی قانون گــذار از 
سیاســت تقننی ارعابی مجازات و تشــدید مجازات صادر کننده چک به سیاست تقنینی پیشگیری کننده 
مبتنی بر جلوگیری از صدور چک  بلا محل است. اگر نگاهی اجمالی به تاریخ تحولات قانون گذاری در عرصه 
چک داشته باشیم سیاست تقنینی قانون گذار در طول 8۵ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۱۱ که قانون تجارت 
تصویب شــد که مواد ۳۱۰ تا ۳۱۷ به بحث چک پرداخته شــد تا زمان حاضر،  یعنی در طول 8۵ ســال قانون 
گذار تماما در حال مبارزه با چک بلا محل و همین طور مجازات و تشدید صادر کننده این چک بوده است. 
یــک ســال بعــد از تصویب قانون تجارت یعنی ســال ۱۳۱۲ ماده ۲۳8 قانون کیفری عمومــی را داریم که صادر 
کننده چک بلامحل را کلاهبردار می شناسد. ۱۹ سال یعنی سال ۱۳۳۱ صادر کننده چک بلامحل به مجازات 
سنگین کلاهبرداری محکوم می شد. اما  از  آمار چک های بلامحل کاسته نشد. در سال ۱۳۳۱ در اولین تجربه 
قانون خاص برای چک قانون گذار مجددا جرم انگاری کرد و ۶ ماه تا دو ســال حبس برای صادر کننده این 
چک در نظر می گیرد. باز هم از آمار صدور چک های بلامحل کاسته نمی شود. این وضعیت در قانون ۱۳۳۷ 
و قانون ۱۳۴۴ و بعد قانون ۱۳۵۵ تکرار می شود. و به نوعی جرم انگاری ادامه پیدا می کند تا این که در سال 
۱۳۷۲ دایره عناوین مجرمانه چک  چنان توسعه پیدا می کند که حتی صدور چک سفید امضا ، تضمینی و 
وعده دار هم جرم تلقی می شود. و همین مجازات را در نظر می گیرد و قرار تامینی که در ماده ۱8 این قانون در 
نظر می گیرد وجه نقد در نظر گرفته می شود. در این حد سخت گیرانه . اما امار چک  های بلا محل افزوده می 
شد و هر چقدر این چک ها افزایش پیدا می کرد مجازات هم بیشتر می شد و تنها راه پیشگیری از این عمل 
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تشدید مجازات است. نتیجه این سیاست تقنینی ارعاب آور در طول سال ها نه تنها موجب کاهش صدور 
چک بلا محل نشد بلکه موجب افزایش جمعیت کیفری زندان ها دراین حوزه و کاهش اعتبار چک در بین 
تجار، کسبه شد بنابراین قانونگذار در سال ۱۳8۲ سیاست جرم زدایی را به کار می برد  و در ماده ۱8 اعلام می 
کند که چک های سفید، تضمینی، مشروط، وعده دار جرم نیست و جنبه حقوقی دارد و با اصلاح ماده  ۱8 

از  وجه الزمان به قرار تامینی  آیین دادرسی کیفری تبدیل می کند. 
امــا  از  آن جایــی کــه صــدور چک بلا محل جرم تلقی می شــود باز  بر  آمار صدور چک ها افزوده می شــود و 
قانون گذار هیچ نتیجه ای از سیاست تقنینی خودش نمی گیرد و هر ساله  حدود یک میلیون پرونده حقوقی 
و کیفــری و ثبتــی چک بلا محل در مراجع قضایی تشــکیل می شــود. در قانــون ۱۳۹۷ قانون گــذار بعد از 8۵ 
سال  آزمون خطا و سیاست هایی که موجب کاهش اعتبار چک  شد به یک باره سیاست خود را به سیاست 
پیشــگیرانه تغییــر مــی دهد و تلاش مــی کند که از  صدور چــک بلا محل جلوگیری   کند که نتیجــه آن قانون 

اصلاحی در ۱۱ ماده است که امروز مورد بررسی قرار می گیرد. 
اگر این قانون را به سه بخش متمایز تقسیم کنیم بخش اول جلوگیری از دست یابی افراد فاقد اعتبار به 
چک است که در ماده ۶ اشاره دارد. بخش دوم به حمایت دارنده و اشخاص ثالث  پرداخته و بخش سوم به 
وظایف بانک مرکزی و بانک ها به پیشگیری از صدور چک پرداخته که ماده ۱۱ این قانون اشاره کرده است. 

در بخش اول قانون گذار باکنار گذاشتن سیاست اعطای چک به هر نفر و هر کس ، بانک ها را مکلف کرده 
است که فقط به مشتریانی دسته چک بدهد که اعتبار آن ها در بانک مرکزی احراز شده باشد . و این سیستم 
صیاد را مکلف کرده که از سیستم هویت سنجی و اعتبار سنجی ملی اعتبار این مشتریان را احراز کند و بعد از 
احراز ، به بانک اجازه تحویل دسته چک به افراد می دهد. در غیر این صورت دسته چک  به افراد نمی دهد. 
با این سیاســت بســیاری از مردم از داشــتن دسته چک محروم شدند. چرا که تنها به افرادی دسته چک 
تعلق میگیرد که اعتبار مالی آن ها در سایت صیاد مورد قبول واقع شده باشد. و اعتبار مالی ناظر به گذشته 
است. و تنها اختصاص به دسته چک ندارد بلکه به حقوق گمرکی و تسهیلات و حق بیمه ای که پرداخت 

نکرده باشد اعمال می شود. 
حتی در قانون اعتیار ســنجی تعیین شــده بود که عدم پرداخت قبوض آب، برق، گاز، تلفن هم به عنوان 
یک تراکنش منفی در بخش اعتبار سنجی قرار می گیرند. در برگ چک صیاد هم سقف زمانی  قرار داده شده 
است. یعنی سقف زمانی یک فرد در طول سه سال یک میلیارد تومن  یا ده میلیارد تومن است. علاوه بر آن 
شناســه یکتایی روی برگ چک اســت که مبین اعتبار شــخص صادر کننده و سقف اعتباری است که فرد در 
نظر دارد. طبیعی است که وقتی که تعداد افرادی که دارای دسته چک هستند در جامعه به این شکل تنزل 
پیــدا کنــد بــه موازات آن تعداد افرادی که چک بلا محل صادر می کنند کاهش پیدا می کند. وقتی دقت می 
کنیم متوجه می شویم که چک در این قانون به چک تضمین شده تبدیل شده است. و چک عادی ماده ۱  

نیست این موارد از نکات قوت این قانون است. 
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یکی دیگر از نکات قوت این قانون تبدیل کارشناس محوری در صدور دسته چک به اعتبار محوری است. 
قبلا کارشناس یک بررسی اجمالی می کرد اما امروزه دقیق تر باید بررسی کند. 

از دیگــر نقــاط قــوت تبدیل بخش نظارتی بانــک مرکزی  به بخش اجرایی بانک مرکزی اســت. قبلا بانک 
مرکزی بخش نظارتی به شــدت ضعیف داشــت. اما امروزه قانون گذار بخش اجرایی قوی را به اجرا گذاشــته 

است. بانک مرکزی باید تسویه چک چک اوت، اعتبار سنجش را انجام دهد و بعد از آن چک صادر کند. 
یکی دیگر  از  ویژگی های این قانون تکالیف و وظایفی را  به سیستم بانکی داده که آن ها در برابر این تکالیف 
مســئولیت داشــتند. مسئولیت آن را به عهده بانک ها قرار داده است. گذاشتن سقف زمــــــانی یکی دیگر از 

ویژگی های این قانون است و همین طور تعیین ورقه یکتا در چک از ویژگی های دیگر است. 
اجرای این قانون یعنی ماده ۶ محول شده است به دو قانون دیگر  یعنی قانون اعطای تسهیلات مصوب 

۱۳8۶ و دیگری قانون اوراق بهادار ۱۳8۴ که گفته است قانون گذار باید اعتبار سنجی این ها را انجام دهد. 
یکی دیگر از نکات منفی، تعیین سقف زمانی برای چک بدون ملاحظه موارد دیگر بوده است. در قسمت 
آخر ماده ۶ گفته است چک هایی که در ظـــــرف زمانی سه ســـــاله صادر شوند مشمـــول مقررات این قانون 
نمی شوند. این بهترین برای صادر کننده چک  است که چک را برای خارج از این مدت صادر کنند و ضمانت 

اجرای شدید را دور می زند  و قانون گذار باید حواسش جمع می بود. زیرا مردم اطلاعات ندارند. 
در بخــش دوم یعنــی مــواد ۴ و ۵ قانــون اصلاحــی  قانون گذار در حمایــت از دارنده چک و اشــخاص ثالث 
مقرر کرده که افرادی که اعتبار مالی آن ها احراز گردیده بنا به هر چهتی مبادرت به کســری موجودی نمایند 
بــه درخواســت دارنــده بانــک محال علیه بانک صادر کننده موظف اســت عدم پرداخت را در سیســتم یک 
پارچــه ضبــط کند و این سیســتم یک پارچه موظف اســت که به صــورت برخط مراتب این عــدم پرداخت را 
به کلیه بانک ها و موسســات اعتباری اعلام کند و این موسســات موظف هستند که تمام حساب ها و کلیه 
موجودی هایی که این فرد در بانک ها و موسسات دارد را میزان کسری چک  مسدود کنند و تنها حساب ها 
محدود نمی شود و صندوق امانات هم محدود می شود. و تمام بانک ها و موسسات از صدور دسته چک، 
اعطای تسهیلات بانکی، ارزی ، اعتباری، گشایش اعتبار اسنادی و صدور کارت ممنوع می شوند علاوه بر این 
ضمانت اجرا به دارنده چنین چکی عدم پرداختی داده می شود که کد رهگیری توسط سیستم یک پارچه 

ثبت می شود . 
و فرد می تواند با داشتن گواهی عدم پرداخت به دادگاه مراجعه کند و درخواست رسیدگی کیفری کند. 

سایر ویژگی های مواد ۴ و ۲ و ۵ را  ملاحظه می کنیم که گواهی عدم پرداخت  چک منوط به درخواست 
دارنــده کــرده اســت. زیرا دارنده شــاید بخواهد بــا صادر کننده مذاکره کنــد. این گواهی عــدم پرداخت حتما 

بایددارای کد رهگیری باشد و ا گر کد رهگیری نباشد در هیچ کجا  اعتبار ندارد. 
هم چنین نکته دیگری هم وجود دارد این اســت که اگر گواهی عدم پرداخت صادر شــود بانک می تواند 
به صادر کننده اعلام کند که گواهی عدم پرداخت صادر شده است. هدف از آن دادن هشدار به صادر کننده 
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است اما نقضی که وجود دارد این است که  ممکن است ضامن داشته باشد  اما به او اعلام نمی شود. 
در ماده ۵ مکرر این قانون اعلام کرده که حتی اگر یک چک  صادر شود و به درخواست دارنده گواهی عدم 
پرداخــت صادر شــود و اعلام بر خط شــود و تمــام امکانات حتی برای چک گرفته شــود در این ضمانت اجرا 
قانون افراط کرده است. چرا  که این چک فقط توسط افراد عادی صادر نمی شود زیرا نیاز به برخی امکانات 

ندارد ولی بنگاه های اقتصادی، تجار و ... نیاز دارند به این عوامل. 
و اگر شرکتی مانند ایران خودرو و ... گواهی  عدم پرداخت صادر شود این ها ورشکست می شوند و امنیت 
اقتصادی آن ها زیر سوال می رود. اما در تبصره امده است اگر به تشخیص شورای استان ا  گر اعمال بند های 

الف، ب، ج ماده ۵ موجب از بین رفتن امنیت اقتصادی شود تا یک سال فرصت دارند. 
این تبصره هم دارای اشکال است چرا  که دخالت دادن مقام های سیاسی، امنیتی و نظامی  و... صحیح 
هســتند دوم ایــن کــه قانون گذار گفته ا گر موجب اخلال در امنیت اقتصــادی گردد آیا صرف صدور چک باید 
کارگران از کار بیکار شوند؟ و ا گر تکرار شود آیا موجب صدمه به تولید نمی شود؟ این صدمه غیر قابل جبرانی 

به مساله تولید وارد کرده است. 
یکی دیگر از نکات این اســت که اگر گواهی عدم پرداخت صادر شــد بعد از بیســت و چهار ساعت حساب را 
مسدود می کنند. در حالی که این بیست و چهار ساعت فرصت طلایی است که حساب را خالی کند. چرا باید 

بعد از ۲۴ ساعت مسدود شود در حالی که باید می گفت بلافاصله. 
در تبصره ۲ ماده ۵ مکرر قانون گذار مسئولیت های وکیل و نماینده را معین کرده است و همان ضمانت 
اجرایی که برای صادر کننده است برای وکیل و نماینده هم اعمال می شود. یعنی هم حساب نماینده و هم 
حســاب صادر کننده مســدود می شــود بنابراین دل شیر می خواهد کسی به عنوان هیات مدیره و نماینده 

چک شرکت یا کارخانه را امضا کند. 
واژگان » ســوء اثر « و » رفع ســوء اثر« اولین بار اســت که در ماده ۵ مکرر این قانون بیان شــده اســت و صادر 

کننده چک دارای » سوء اثر « می شود. 
از دیگر موارد این است که این قانون مسئولیتی برای بانک ها و موسسات قرار داده است که عدم رعایت 
ایــن مــوارد مســئولیت مدنی و انضباطی ســنگینی بر عهده بانک ها و موسســات اســت. یعنــی اگر بانک ها 
مقررات را رعایت نکنند مثلا در گواهی عدم پرداخت کد رهگیری را اعلام نکنند و یا اعلام بر خط نکنند و یا  از 
مسدود کردن وجوه این فرد خود داری کنند یا دسته چک جدید یا کارت بانک جدید به این فرد بدهند و در 

نتیجه این اقدامات ضرر و زیانی متوجه دارنده و اشخاص ثالث شوند بانک ها مسئولیت دارند. 
علاوه بر این مسئولیت مدنی شدیدی هم  در ماده ۱۱ قرار داده شده است که اگر بانک های دولتی و غیر 
دولتی مقرراتی را رعایت نکنند به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شود. نکته 
جالب این است که تا کنون بخش خصوصی مشمول  این قوانین نبوده است. در حالی که در این ماده دارای 

مسئولیت شده است. 
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از دیگر موارد تبدیل ماهیت حقوقی چک از وسیله پرداخت به وسیله کسب اعتبار است. همان طور که در 
حقوق تجارت آمده است چک وسیله پرداخت است و سند حال است. در ماده ۳۱۱ هم امده است که چک 
نباید وعده دار باشد. متاسفانه قانون گذار در ماده ۶  وسیله کسب اعتبار تبدیل کرده است و چک وعده  دار 
را به رسمیت شناخته شده است آن هم در مورد چک موردی. در بند ۲ ماده ۶ اصلاحی چک وعده دار به 
رســمیت شــناخته شده است و این خلاف اســت دیگر چه نیازی به برات و سفته است. اساسا نقض فرض 

قانون گذار به این قانون تلقی می شود. 
در حالی که هدف این قانون این بود  که جلوی صدور چک بلامحل گرفته شود در حالی که موجب رانت 
برای سیستم بــــانکی می شود چــــــرا   که برای هر کسی که می خواهند چک موردی می دهند و برای هر کسی 
که می خواهند نمی دهند  و به شدت در این حوزه تردید وجود دارد.  در قانون ۱۳8۲ هم در پرداخت چک 
خدشه وارد شده بود. قانون گذار   چک وعده دار  را به رسمیت شناخته است و در قانون اصلاحی به رسمیت 
شناخته شده است. تحول دیگری که در قانون وجود دارد این است که تحول در صدور چک است که صادر 
کننده باید شرایط عمومی و شرایط اختصاصی را در نظر گرفته باشد. یکی از این شرایط این است که کسی که 
چک را صادر می کند نباید قبلا چک بلا محل صادر کرده باشد و نباید معسر باشد و ورشکسته نباشد. چنین 

فردی حق داشتن دسته چک را ندارد. 
نکته دیگر این است که افرادی که ورشکسته، معسر هستند به وکالت از فرد دیگر نمی توانند چک صادر 

کنند. در حالی که قبلا این رویه وجود داشت اما در این قانون این افراد حق ندارند چک صادر کنند. 
از دیگــر تحولات ممنوعیت صدور چک در وجه حامل اســت. قانون گــذار درماده ۳۱۲ نقض ضمنی کرده 
اســت. در تبصره یک ماده ۲۱ مطلقا ممنوع اســت، چرا که همه چک ها باید در وجه حامل باشــد و تســویه 
این چک هم در سیتسم چکاوک باید باشد. در قست آخر تبصره ۱ این ماده ثبت و انتقال چک در سامانه 
صیاد جایگزین پشــت نویس چک خواهد شــد و این شبه را  ایجاد کرده است که نظام ظهر نویسی منسوخ 

شده است. 

بخش دوم 
بخش دوم از اهمیت زیادی برخوردار است. 

این قانون با تمام نکات قوت و ضعفی که دارد از 8 آبان ۱۳۹۷ در کشور لازم اجرا شد و انبوهی از سوالات 
حقوقی را پیش روی حقوقدانان و فعالان حقوقی قرار داده است اگر به مفاد این قانون توجه کنیم متوجه 

می شویم که مفاد این قانون به دو دسته تقسیم می شود. 
اول این که اجرای ان ها منوط به دســتور العمل بانک مرکزی یا شــورای پول صادر شــود مثل چک های 

الکترونیکی. ) موضوع ماده ۱ این قانون( مثل چک های اعتبار سنجی یا چک های موردی. 
ما  کاری به این چک ها از لحاظ عملی نداریم و باید منتظر بمانیم که تا یک سال دیگر بانک مرکزی دستور 
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العمل های این مواد را بیان دارد، چرا که مندرجات چک را بانک مرکزی نباید تعیین کند بلکه باید قانون 
تعیین کند. دسته دوم چک هایی  که برای ما مهم است این است که اجرای آن ها منوط به صدور دستور 
العمل نیست. این دسته از چک ها مثل چک هایی که قبل از لازم اجرا شدن این قانون صادر شده و بعد از 

آن هم منتهی به صدور عدم پرداخت و طرح دعوای شده است. 
این دسته از چک ها خودشان به دو دسته تقسیم می شوند و چک هایی هستند مشمول این اصلاحات 
نمی شوند. و مشمول قانون ۱۳۵۵ می شوند و درباره این چک ها قانون عطف به ماسبق نمی شود  و این 
قانون اگر چه شــکلی اســت بلکه ماهوی هم هست.دســته  دوم چک هایی هســتند که بعد از صادر شــدن 
قانون مشــمول قانون می شــوند. هم چنین اگر چکی صادر شــده باشــد مثلا مخدوش باشــد یا از حســاب 
مسدود صادر شده باشد دارنده این چک چنین چیزی صادر کند دارنده آن بانک باید به صورت بر خط به 
تمام بانک ها اعلام کند ضمانت اجرا در این بخش بسیار سنگین است. اما برخی از بانک ها خود را  آماده این 
سیستم نکرده اند و کد رهگیری را درج نمی کنند و این رویه طبق ماده ۴ و ۵ در هیچ یک از مراجع قضایی 

قابل اقدام نخواهد بود. 
به طور کلی برای تفســیر یک قانون ما باید به اراده قانون گذار توجه کنیم ما اگر دقت کنیم در قانون آیین 
دادرسی ۱۳۱8 مده ۴۳ این قانون بود که قانون گذار گفته بود که اشکالات ناشی از حکم با دادگاهی است که 

حکم را صادر کرده است و اشکالات ناشی از اجرای حکم برای دادگاهی است که حکم را اجرا می کند. 
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کانون وکلای دادگستری استان قم نمونه احکام دادگاه انتظامی 

شماره دادنامه : 27
تاریخ صدور رأی :  22 /1400/09

کلاسه پرونده  :  400/ 3 / 2- گ 
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم 

“ گردشکار “
بــه تاریــخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ شــعبه ســوم دادگاه انتظامــی کانون وکلای دادگســتری قم تشــکیل و با توجه به 

اظهارات و دفاعیات طرفین و ملاحظه اوراق پرونده به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.
 

“ رأی دادگاه “
در خصوص اعتراض آقای .......  نسبت به قرارمنع تعقیب آقای ....... )کارآموز وکالت در زمان تخلف( از 
تخلفات ۱- عدم تنظیم قرارداد مالی ، ۲- قبول پرونده طلاق موضوع قرارداد شماره ۵۰ و همچنین تخلف 
مشــتکی عنه انتظامی دایر بر الف ( عدم تجدیدنظر خواهی از دادنامه شــماره ۱۴۰۲ مورخ ۹۹/۱۲/۲۰ ، ب( 
معرفــی درجه ی خود بالاتر از پروانه کارآموز وکالت موضوع کیفرخواســت شــماره ۵۳ مــورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ که 
دادســتان محترم بنا به جهات و دلایل مرقوم در آن تقاضای رســیدگی و مجازات وی را کرده است و پرونده 
پس از طی جری تشریفات قانونی به این شعبه ارجاع و ارسال و ثبت شده است. اینک هیأت دادرسان این 
شعبه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه اعتراضیه معترض و اظهارات و دفاعیات 
طرفین در جلسه این دادگاه، در خصوص عدم تنظیم قرارداد مالی موضوع بند یک قرارمنع تعقیب ، با توجه 
به اینکه قرارداد و وکالتنامه الکترونیکی شــماره ۱۳۹۹۲۲۰۳۰۳۰۰۶8۴8 بدون حضور طرفین تنظیم و رابطه 
حقوقــی و تعهــدات قراردادی طرفین به شــرح آن احصاء و طرفین ملزم به انجام تعهــدات مندرج در آن می 
باشند و قرارداد مذکور از طریق سامانه الکترونیک به شاکی انتظامی ارسال و درج امضای الکترونیکی وی به 
منزله دریافت نسخه ای از وکالتنامه و قرارداد است، لذا با توجه به اینکه این قسمت از قرارمنع تعقیب مطابق 
موازین صادر گردیده است و شاکی انتظامی دلیلی بر نقض آن اقامه نکرده است، ضمن رد اعتراض مشارالیه، 
این قســمت از قرار را عینا تأیید می نماید و اما در خصوص اعتراض شــاکی انتظامی نســبت به قســمت دوم 
قرارمنع تعقیب دایر بر قبول پرونده طلاق و خروج از صلاحیت و حدود اختیارات کارآموزی با توجه به اینکه 
مشــتکی عنه انتظامی در زمان تنظیم و انعقاد وکالتنامه مذکور ، کارآموز وکالت بوده و به رغم اینکه مطابق 
بند ۱۰ صفحه اول وکالتنامه یاد شده، اختیار دعاوی راجع به اصل طلاق و ... را از خود سلب و ساقط نموده 
است با این وصف اقدام به طرح دعوای طلاق نموده و آن را پیگیری کرده است، لذا اعتراض شاکی انتظامی 
نسبت به این قسمت از قرار  وارد است، ضمن نقض آن در خصوص تخلف مذکور و همچنین تخلفات دیگر 
وکیل مشــتکی عنه انتظامی دایر بر عدم تجدیدنظرخواهی از دادنامه صدر الاشــاره  و معرفی درجه خود به 
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کانون وکلای دادگستری استان قم نمونه احکام دادگاه انتظامی 

بالاتر از پروانه کارآموزی، با توجه به اینکه مطابق بند ۵ صفحه اول قرارداد وکالت یاد شده، ارائه دادخواست 
تجدیدنظر و دفاع از حقوق شاکی انتظامی یکی از اختیارات و تعهدات مشتکی عنه انتظامی بوده و نامبرده 
دلیلی بر اینکه شاکی انتظامی وی را از تجدیدنظر خواهی منع و یا بند مذکور را فسخ کرده باشد اقامه و ارائه 
نکرده است و با عنایت به اینکه مشتکی عنه انتظامی طی لایحه ای با سربرگ وکیل پایه ی یک دادگستری 
نیز درجه خود را بالاتر از پروانه کارآموز وکالت به دادگاه، معرفی کرده است )صفحه ۹ پرونده( دادگاه تخلفات 
وی را محرز تشخیص و با توجه به اینکه قانونگذار برای تخلفات مذکور مجازات درجه ۴ )تنزل درجه( در نظر 
گرفته است و کارآموزان وکالت مشمول حکم و مجازات مذکور نمی گردند، دادگاه مجموع تخلفات مشتکی 
عنه انتظامی را منطبق با تخلف از نظامات کانون وکلای دادگستری تشخیص و مستندا به مواد ۳۵ و ۴۰ شرح 
وظایف کاراموزان وکالت استان قم ناظر به ماده ۷۷ و 8۰ و بند ۴ از ماده ۷۶ و 88 آئین نامه قانون استقلال 
کانون وکلای دادگســتری و به لحاظ تعدد تخلف با یک درجه تشــدید به توبیخ با درج در روزنامه رســمی و 
مجله کانون محکوم  می نماید. این رأی مستند به ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری 

ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به شاکی قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. 

دادرسان شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

131



14
01

ن 
ستا

تاب
  ،5

 و 
4 

ره
شما

ش 
 پی

م،
دو

ل 
سا

 / 
فی

صن
 -

ی 
لم

ی ع
خل

 دا
مه

ل نا
ص

ف

شماره دادنامه : 28
تاریخ صدور رأی :  22 /1400/09

کلاسه پرونده  :  400/ 3 / 5- گ 
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم 

“ گردشکار “
به تاریخ  ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری قم با حضور اعضاء امضاءکننده 
ذیل تشــکیل پرونده کلاســه ۵/۳/۴۰۰ - گ ، در خصوص کارآموز آقای ........ تحت نظر اســت. با مطالعه 

پرونده و تبادل نظر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد .
 

“ رأی دادگاه “

در خصوص اعتراض شــاکی انتظامی خانم .........  نســبت به قرار منع پیگرد صادره از ناحیه دادســرای 
انتظامی کانون قم با توجه به اینکه اولا ؛ بین خانم .....  و آقای .....  تعارض منفعتی وجود نداشته و طرح 
دعوی در راســتای منافع اشــخاص مرقوم می باشــد، ثانیا ؛ هیچ ادعا و شــکایتی از ناحیه خانم .....  و آقای 
..........  طرح نگردیده ، لذا ضمن رد اعتراض ، قرار منع پیگرد صادره عینا تأیید می گردد و اما در خصوص 
تخلف انتســابی به آقای .....  کارآموز وکالت دایر بر عدم رعایت نزاکت و احترام نســبت به اصحاب دعوی به 
شــرح قرار و کیفرخواســت صادره و ملاحظه عبارات و الفاظ به کار برده شــده در دادخواســت و مطالعه لایحه 
تقدیمی مشــتکی عنه به شــماره ۲۱۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ با عنایت به کیفرخواست صادره و شکایت شاکی 
انتظامی و دفاعیات غیر مؤثر تخلف انتسابی آقای ......  کارآموز وکالت مبنی بر عدم رعایت نزاکت و احترام 
نسبت به اصحاب دعوی محرز و مسلم است لذا مستندا  به ماده ۴۲ و بند ۳ ماده ۵۱ از قانون وکالت با یک 
درجه تخفیف به لحاظ فقد سابقه انتظامی حکم به محکومت نامبرده به توبیخ به درج در مجله کانون و 
روزنامه رسمی صادر و اعلام می گردد . رأی صادره نسبت به مشتکی عنه انتظامی قطعی و نسبت به شاکی 

ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد.

دادرسان شعبه سوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم
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اسامی وکلای محکوم به توبیخ 

کانون ج در مجله  با در
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کانون ج در مجله  اسامی وکلای محکوم به توبیخ با در

کانون وکلای قم  که به حکم دادگاه انتظامی  لیست اسامی وکلایی 

کانون محکوم شده اند؛ ج در روزنامه رسمی و مجله  به توبیخ با در
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گزارشی کوتاه از جلسات سال 1400 
ارکان انتظامی کانون وکلای دادگستری استان قم

محسن زاهد نیا
معاون دادستان انتظامی 

کانون وکلای دادگستری استان قم

یکی از شــاخصه های اصلی کانون وکلای دادگســتری، خود انتظامی در  رابطه با شــکایاتی اســت که در  امور 
وکالتــی متوجــه وکلای محتــرم مــی گردد. بــه همین جهت لایحــه قانونی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری 
مصوب۱۳۳۳/۱۲/۰۵دربندهای ج و د  ماده یک خود در  احصاء ارکان کانون وکلا، در  دو  بخش از  چهار بخش 

این موسسه مستقل، به دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا  اشاره می نماید.
  همانگونه که مستحضر هستید »مصوبه هشتمین کنگره سازمان ملل راجع به پیشگیری از جرم« مصوب 
سال ۱۹۹۰ میلادی با ضمیمه ای به نام »اصول  راجع به نقش وکلا«، به درستی و در موارد مکرری بر استقلال 
انتظامی وکلا تاکید نموده بویژه در بند ۲8 خود که بیان می دارد:»رسیدگی انتظامی علیه وکلا در کمیته انتظامی 
بی طرفی که توسط متولیان امور  حرفه ای وکالت تاسیس شده به موجب قانون،صورت می گیرد و...« و به حق 
بایستی این نکته را در  نظر گرفت که یکی از مفاخر نظام حقوقی کشور ما این است که چند دهه قبل از مصوبه 
بین المللی مذکور، خود انتظامی کانون وکلای دادگستری مورد تصویب قانونگذاران ایران قرار گرفته است و جای 
بسی تاسف است که آیین نامه جدید پیشنهادی برای لایحه استقلال کانون وکلا  در صدد مخدوش نمودن 
این میراث تاریخی و ارزشمند سیستم دادخواهی ایران است.  اما آنچه که لازمه حفظ این دستاورد  گران سنگ 
است این است که در جهت قوام،توسعه و انسجام خود انتظامی وکلا، تلاش وافری از سوی کانون های وکلا به 

کار گرفته شود تا هیچ گونه خدشه و ایرادی به این ارکان رکین کانون وکلا  وارد نگردد. 
 دادسرای انتظامی کانون وکلای استان قم در دوره هشتم هیات مدیره کانون وکلای قم به منظور نیل به 
اهداف فوق الذکر وهم فکری و ایجاد رویه واحد در رسیدگی های انتظامی جلسات متعددی را بنا به دعوت 
دادســتان محترم انتظامی کانون وکلای اســتان قم جناب آقای رضا ســخایی برگزار  نموده که پس از تبادل 
نظر و  بررسی موارد اعلامی به عنوان دستور جلسه بنابه نظر  ا کثریت و بعضا اتفاق نظر دادیاران و دادرسان 
انتظامی قم مواردی را مد نظر قرار داده که به منظور اطلاع رسانی به همکاران محترم به مهمترین عناوین 
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آنها به شرح ذیل اشاره می گردد:
۱-تاکید بر خودداری از ابلاغ شکواییه و یا دعوت از همکاران به دادسرای انتظامی به جز در مواردی که دلایل 

کافی در خصوص وقوع تخلف،بدست امده باشد.
۲- اولویت داشتن هر گونه ابلاغ انتظامی به وکلای محترم به صورت تلفنی و یا پیامکی، مگر اینکه مخاطب 

مورد نظر به ترتیب مذکور پاسخگوی دفتر دادسرا و دادگاه انتظامی نباشند.
۳-تسریع حداکثری در  رسیدگی به شکایات مطروحه توام با دقت لازم در رعایت حقوق همکاران و شهروندان 

محترم، مطابق مقررات انتظامی.
۴- تشــکیل جلســات مســتمر جهت همفکری و ایجاد رویه واحد در دادســرا و دادگاه انتظامی در برخورد با 

تخلفات انتظامی و تفسیر  مقررات انتظامی.
۵- لزوم رعایت مقررات آیین نامه لایحه قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۴ در دادسرا و دادگاه انتظامی 
وکلا بر مبنای تصمیم اتخاذ شده از سوی اتحادیه کانون های وکلای دادگستری ومصوبه هیات مدیره کانون 

وکلای دادگستری استان قم مبنی بر غیر قابل اجرا بودن آیین نامه اجرایی لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۰.
۶-رسیدگی و صدور کیفر خواست و صدور حکم نسبت به تخلفات انتظامی متعدد و مکرر  به صورت جداگانه 
با توجه به آراء صادره از ســوی دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی بر عدم امکان رعایت مقررات آیین دادرســی 

کیفری نسبت به تخلفات انتظامی به جهت سکوت قوانین خاص وکالت در این خصوص.
۷-ممنوعیت وکالت در طول سه سال از تاریخ بازنشستگی از سوی قضات محترم بازنشسته ملحق شده به 
کانون وکلای دادگستری قم که آخرین محل خدمت آنها دادگاه تجدیدنظراستان بوده است.)مستندا به تبصره 

۴ قانون کیفیت اخذ پروانه و نظریه مشورتی شماره ۷/۷۹۳۹ مورخ ۱۳8۰/8/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه(. 
8-تخلف بودن تمرکز فعالیت و انجام امور وکالتی ودایر کردن دفترملاقات مراجعین،تحت پوشش موسسات 

داوری و حقوقی برای وکلایی که محل اشتغال آنها در پروانه  وکالت، شهرقم تعیین نشده است.
۹-بلامانــع بودن تنظیم قرارداد وکالت با عبارت هایی همچون درصــدی از ارزش روز  مال  و یا وجه محکوم 
به،به اســتناد ماده ۱۹ از لایحه قانونی اســتقلال کانون وکلای دادگســتری مشروط به پرداخت حقوق دولتی و 

سهم کانون و صندوق حمایت وکلا.
۱۰-مکلف بودن وکلای محترم به پرداخت مالیات و سهم کانون وکلای دادگستری و صندوق حمایت وکلا، 
تنها به میزان حق الوکاله دریافتی به عنوان پیش پرداخت،مشــروط به اینکه مبلغ پیش پرداخت از حداقل 
تعیینی طبق تعرفه کمتر نباشد.)مستندا به ماده ۳ ایین نامه تعرفه حق الوکاله و.. مصوب۱۳۹۹ (وهمچنین 
پرداخت مابقی سهم کانون وکلا و سهم صندوق حمایت در دریافتی های بعدی در اردیبهشت هر سال مطابق 
تبصره ماده ۲۶ ازآیین نامه مارالذکرو تخلف انتظامی بودن عدم رعایت مقررات فوق الذکر تحت عناوین عدم 

رعایت نظامات و مقررات.
۱۱-تخلف بودن عدم شــرکت در جلســات دادگاه بدون عذرهای موجه احصاء شده در ماده ۴۱ قانون آیین 

دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و یا شرایط مندرج در ماده ۴۲ از قانون مارالذکر.

136

کانون وکلای دادگستری استان قم کوتاه از جلسات سال 1400 ارکان انتظامی  گزارشی 
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گزارش فعالیت اداره معاضدت 
کانون وکلای دادگستری استان قم

سید جعفر برقعی
رئیس اداره معاضدت 

کانون وکلای دادگستری استان قم

اداره معاضــدت کانون وکلای دادگســتری قم از ابتدا ســال ۱۴۰۰ تا به امــروز ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ تعداد ۵۱۲ وکیل 
پایه یک جهت وکالت تسخیری به مراجع قضائی و تعداد ۱۱۰ وکیل پایه یک جهت انجام وکالت معاضدتی به 

متقاضیان وکیل معاضدتی، معرفی نموده است.
همچنین در هر روز کاری یک وکیل پایه یک جهت ارائه مشاوره رایگان به متقاضیان معرفی گردیده است. 
لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۰ مشاوره به علت رعایت پروتکل های بهداشتی و مقابله با بیماری کرونا به 
صورت تلفنی بوده است که با کم شدن شدت این بیماری در سال ۱۴۰۱ به صورت حضوری انجام می گیرد.
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حضرت آیت الله جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی 
رئیس جمهور منتخب جمهوری اسلامی ایران 

با سلام؛
احتراما؛ انتخاب جنابعالی از سوی ملت شریف ایران به ریاست جمهوری اسلامی ایران که یک حقوقدان 

برجسته و با سوابق درخشان هستید، مایه مباهات است.
تعالــی و رشــد نهادهــای مدنــی مســتقل از جملــه کانون وکلای دادگســتری اســتان قــم را به ســمع و نظر 

حضرتعالی رسانیده و آرزوی سلامتی و توفیق شما را دارد. 
قطعا منتخب ملت ایران مورد حمایت وکلای دادگستری خواهد بود.

امید است در شورای فرهنگ عمومی و مراجع زیربط با نظر حضرتعالی»روز وکیل مدافع« در تقویم عمومی 
کشور قرار گیرد و »استقلال کانون وکلا« و »وکیل مدافع« مطمح نظر عالی قرار گیرد.

ابراهیم جلالیان 
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم

برادر ارجمند جناب آقای جلالیان 
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان قم 

سلام علیکم:
احتراما؛ مراتب ســپاس و امتنان خود را از پیام تبریک سرشــار از محبت جنابعالی ابراز داشــته، بهروزی و 
موفقیت روزافزون تان را از درگاه ذات احدیت مسئلت دارم. امیدوارم اینجانب را از دعای خیر خود بهره مند 

فرمائید.
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حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه ای )دام ظله الوارف( 
ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران 

با سلام و تحیات؛
احتراما، به نمایندگی از وکلای دادگستری استان قم،  انتصاب شایسته حضرتعالی به عنوان ریاست قوه 
قضائیه جمهوری اسلامی ایران که نشانه اعتماد مقام معظم رهبری)مدظله العالی( به جنابعالی می باشد را 
تبریک عرض می نمایم. نظر به اینکه جنابعالی علاوه بر داشتن دانش فقهی و حقوقی و دارا بودن تجربیات 
قضائی و مدیریتی در بیش از سه دهه و نیز عهدار مسئولیت های مختلف در بالاترین سطوح دستگاه قضائی 
بــوده ایــد؛ لــذا از ایــن منظر به تمــام زوایا و نقاط ضعــف و قوت این قوه اشــراف وافی و کافی داریــد. امیدوارم 
دوران مدیریت حضرتعالی بر سکان قوه قضائیه یکی از بهترین دوران برای عموم ملت شریف ایران در جهت 
رعایت هر چه بیشتر استقرار حاکمیت قانون،  تضمین استقلال مقام قاضی و وکیل مدافع، حمایت از حقوق 
شــهروندی و مبارزه با فســاد در صور گوناگون و نیز حمایت از نهادهای مدنی مســتقل به ویژه کانون وکلای 

دادگستری باشد.
از آنجا که کانون های وکلای دادگستری مخزن و منبع عظیم ظرفیت های علمی و عملی بوده و اعضا کانون 
ها،  متشکل از نیروهای متخصص حقوقی در رشته های مختلف هستند، توانایی لازم را در راستای اعتلای 
قوه محترم قضائیه و مســاعدت به دســتگاه عدالت دارند. بنابراین،  این کانون آمادگی کامل خود را جهت 

هرگونه همکاری با حضرتعالی و قوه تحت امرتان جهت پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس، اعلام می دارد.
در پایــان موفقیــت و ســربلندی آن مقــام محترم در انجام این مســئولیت را از خداوند منان مســئلت می 

نمایم.
ابراهیم جلالیان
                        رئیس کانون وکلای دادگستری استان قم

جناب آقای جلالیان 
رئیس محترم کانون وکلای دادگستری استان قم 

با سلام و تحیت؛
پیام تبریک جنابعالی در خصوص انتصاب حضرت حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژیه از سوی مقام 
معظم رهبری »مدظله العالی« به ریاست قوه قضائیه به استحضار ایشان رسید. معظم له ضمن تشکر از ابراز 

محبت و ارسال پیام تبریک مقرر فرمودند مراتب تشکر ایشان به محضر جنابعالی منعکس گردد.

کانون پیام های تبریک ریاست 
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